مي سة اشارا تی زر ڌم 


و ار ¢ Yon‏ 
نوبت چاپ : چاپ دوم سال ۷۱ 


جاپ ‏ : افست تابان 


قیمت ۵۵۰ رال 


هلو آن په 


مجموعة چهارده داستان کو تاه و طنز آمیز 
جوویي ری 


نوشتة : عزیز نسین 


تر جمة ٤‏ مصطفی | بلخانی زاده 


3 


نام کتاب: هلوآن ,نه 

مقلف: عز بزنسین 

متر جم: مصطفی ابلخانی‌زاده 
اشر : مترجم 

تیر از : ۰۰ ۵ 

حروفچینی: شهر یار - تبر .یز 
چاپ: 

نوبت چاپ: اول 


معرقی نو بسنده 

عزبز نسین 

درسال ۱۹۱۵ درجزيرة هبلی و آقع‌درتر کیه متو لد شده 
است» درسال ۱۳۷ از دانشکده افسری فار غالتحصیل 
گردیده است. درسال ۱۹۵۶ مدال طلای جایزة بین‌المللی 
طنز نوبسی را صاحب شده . تا کنون داستانهای زیسادی را 
نوشته است که بها کثر زبان‌های دنیا ترجمه شده‌است . 

به نظر بیشتر صاحب نظر آن‌عز یز نسین بزر گترین طنز نویس . 
جهان است. اوهم! کنون درحال‌حیات ودر کشورتر کیه‌بسر 
می‌برد. 


معرقی متر جم 

مصطفی | بلخانی‌زاده 

در سال ۱۳۲۴ در ده سرسیزوخرم سردار آباد ازتوابع 
شهرستان بو کان متو لد شده‌است ۔ کارادبی خود را باسرودن 
شعر آغاز کرد» وسپس به‌نوشتن داستان وترجمه به‌زبانهای 
کردی و فارسی تر کی پرداخته است. تألیفات وترجمه‌های 
چاب شده او به‌شر ح زیر ند. 

۱ آشه‌و ان‌مجموعهةً ۶ داستان کوتاه‌به‌زبان کردی‌تاألیف 

۲ سه‌شیاد داستان کوتاه به‌زبان فارسی تألیف 

۳ چاره مجموعة ۴ داستان از کردستان به‌زبان فارسی 
تاليف 

۴- خود آموز کردی 

۵ - خود آموز ترکی 

۶ شازده کوچولو ترجمه ازفارسی به کردی 

۷ زهرخند از کردی به‌فارسی 

۸- حفه‌باز اثر عزیزنسین ترجمه به‌فارسی 

چندمجموعه تاألیف وترجمه چاپ نشده نیز دارد. 


او لین نوشته‌ام... که چاپ نشد... 


یکی ازمجلات خارجی» ازچند نفر نویسند گان‌سو ال 
کرده بود: « او لین نوشته است چطور به چاب رسید؟ ». من 
یکی از این نویسند گان بودم که‌بخاطر اینکه اولین نوشته‌ام 
که‌قرار بودچاپ شود به چاپ نرسید» میخواهم شرح آن 
را برايتان باز گو کنم. 

دراستابول روز نامه‌ای‌به نام« کوراوغلی»منتشرمیشد. 
عد زیادی هوادار داشت و همینکه به بازار میامد » هر کسی 
یک شماره از آن رامیخرید ومدتی باخواندن نوشته‌های آن 
کیف میکرد ومیخندید. 

من یکی ازمشتریهای دائمی این روزنامه بودم وتمام 
مطالب آن رامیخواندم... ودوست داشتم که بتوانم داستا نها 
ومطالبی رابنویسم که‌دراین روزنامه چاپ شود. در آن موقع 


۶ پهلوان بنیه 
سیزده سال‌داشتم. ما نندهر جو انتر ک‌شعرمیگفتم. درمملکت 
ما از هر دو نفر سه‌تاشان شاعر ندا 
در پانزده سالگی یکت‌رمان تراژدی وغم‌انگیز نوشتم 
فقط همین را بخاطردارم که داستانیکه نوشته بودم از 
از حقیقتی سرچشمه میگرفت... این‌داستان درشهر« ازمیر » 
روی داده بود . 
تا آن موقع شهسر« ازمیر» را ندیده بودم... یکث 


دوست اهل« ازمیر» به‌نام «رشاد» داشتم» که‌اين رویداد را 
برایسم تعریف کرد... اين‌رمان را در دفتری بقطع بزرگث 
نوشته بودم وخیلی به‌نظرم جالب میامد بعداً فهمیدم که این 
از خصوصیات هرشاعرو نویسنده‌ای است که همینکه قلسم 
بدست گرفت» دیگر فکرمیکند شاهکاری آفریده است! 
به همین جهت حاضر نبودم آن راجز به یکی از انتشارایتهای 
معتبر ومشهور بدهم... اما چون بچه بودم کمی درشکث بودم 
وفکر میکردم شاید مردم به اثرم چندان بها ندهند . بالاحره 
نامه‌ای به‌یکی ازمعتبرترین ومشهورترین انتشاراتیها نوشتم 
وپيشنهاد چاپ آن‌را نمودم. مطمئن بودم همینکه رمان را 


اولین نوشتدام... ۷ 

بخوانند» فوراً پشنهاد خحرږد امتیاز آنرا به من میکنند. 

مسئول انتشارات» به خیال‌اینکه شخص مسنی هستم» 
خیلی زود جواب نامه‌ام راداد. باوجود اینکه رمان‌مرا چاب 
نکردند اما تا بخواهی دلگرم وخوشحالم کردند. بحدیکه 
اکنون نیز بعد از گذشت چهل سال خحاطره حوش آن رمان 
ازیادم نمیرود ونامه‌را همجون آیکک‌چیز گرانبها نگهداشته‌ام. 
وهمین دلگرمی باعث شد که من به نوشتن ادامه بدهم وبدون 
ترس وواهمه»› آنچه‌را می‌نویسم» برای دوستان بخوانم. 

پدرم او لین نفری‌بود که این‌داستان رابررایش خواندم 
و آنقدر براوتاثیر کرد که بی‌اختیار اشکت‌ازچشمانش سرا 
زیر شد! 

در آن هنگام که در مدرسه شبانه درس میخواندم» 
روزی باترس ولرز» دفتر روزنامهد کوراوغلی» را درپیش 
گرفتم. 

آدرسش را درروزنامه دیده بودم» درقسمت االای 
خیابان« باب‌عالی» نفس زنان» ازپله‌های چو بی یک کارو انسر| 
بالارفتم... به راهروی تنگ و باریکث رسیدم. باور نمی کررم 


۸ پهلوان پنبه 


که‌اين دهلیز دفترروزنامه باشد... فکرمی کردم که روزنامه 
« کورواغلی » باید در یک ساختمان مجلل ورفیع باشد! 

تمام اساب واثاث روزنامه محبوبم عبارت بودم از 
دوتا اتاق‌تنگک وتاریک تودرتو» به طرف‌شخصی که درپشت 
کف میزرنگ‌ورورفته نشسته بودرفتم وباهردودستم داستان 
رابه اوتقدیم کردم. از ترس اینکه مبادا طرف شروع کند 
به گریه کردن» گفتم : 

- بنده‌م رخحص‌میشم... هفته آبنده برای گرفتن جواب 
به حدمتتان هیرسم. جناب مدیرروزنامه» داستان راورق‌زدو 
وبدون آن که نگاهی‌به من به کند» گفت: 

- بنشین همین الان جواب‌تو میدم. 

نه نشستم وجلوميزش ایستادم وبه صدای طبش قلبم 
گوش دادم. چونبید می‌لززیدم. اولین کسی بودکه‌باچنین 
دقتی داستان من‌را می‌خواندا 

در انتظار عکس العمل غم انگیزیبودم و لی برعکس» 
همین که صفحه اول راخواند وشرو ع به خواندن صفحه‌دوم 
نمود» به آرامی شرو عبه خندیدن‌نمود وبعد قاه‌قاه خندیدن: 


االین نوشته‌ام.. ٩‏ 


« چنین فکر کردم که مدیرروزنامه داستان رانه پسندیده ودارد 
مرا مسخره می کند»! 

نزدیکث بودگریه کنم. خواستم بدون حداحافظی 
روزنامه را ترک کنم | 

جناب‌مدیرروزنامه باعجله‌داستان راتمام کردو نگاهی 
به من کرد وجندنفر راصدا زد. فک ر کردم اینهارا برای این 
صدامی‌زند که باپس گردنی بیرو نم کنندا 

پنح نفر آمدتو. مدير بلند شد و باصدای‌بلند داستان‌را 
خواند... همه باهم می‌خندیدند: « آخه چرا منو مسخره 
می‌کنند؟ زشت نیست؟» . 

مدیرداستان را تمام کرد. یکی سوال کرد: 

- این‌داستان‌را کی نوشته؟ 

مدير به سوی من اشاره کرد: 

این کوچولو. 

س چی میگی؟ باور نه می کنم... زنده باشه. 

مدیردستمراگرفت و گفت بنشین. بهت‌تبر یکک‌میگم. 
آیا میتونی داستانهای دیگری مثل‌این بنویسی؟ 


۰ هلوان پنیه 


فوراً جواب دادم: 

- قربان داستانهای دیکه هم‌دارم. 

- بیار چاپشون کنیم... 

دیکه می‌از اونها سوّال واز من جواب... قرارشد 
هفته آینده یک داستان جدید براشون ببرم. 

مانند یک آدم بز رگ ومحترم مرا بدرقه کردند. 

این هفته به انداره یک سال طولانی بود. از ذوق 
چاپ داستانم خواب وخوراکت برمن حرام‌شد... شبی که 
قراربود فردایش روزنامه منتشر شود تاصبح خوابم نبرد. 

صبح زود قبل از اينکه مغازه‌ها وروزنامه فروشها 
بازشو ند آمدم‌بیرون» خیلی‌جاها از روزنامه سراغ گرفتم... 

گفتند: 

روزنامه توقیف شد! 

بدین‌ترتیب بود که اولین نوشته‌ام چاپ نشد. 

عز بز سین 


«داود سیور» تا چند سال قبل » يك مغازة کوچك فروش 
لوازم ید کی و اتومبیل داشت..از خير سر مهمانیهائیکه هر 
دو سه هفته بکبار در خحانة حودش بربا میکند» پول‌دار شده 
و حرش میره. دیگر «آقاداود » احتیاجی به وسایل ید کی 
و دست دوم ندارد. اما مثل گذشته ¢ کاهمگاهی بر ادران 
بدیدنش می آیند 

هفته قبل یك مهمانی داد که در این مهمانی این 
اشخاص شر کت داشتند: 

مدير بانك « لابادا » به همراه همسر زیبایش-». 
سیاستمدار مشهور«حمزه یاتماز »و خواهر ژنش...سرمایه- 
دار خرپول « مدنی بی » و سکرتر ظریفش... بازیگر 
رلهای سکسی_ « مموزل اپيك » .. بازرگان معروف 


۴ هلوان ینبه 


«حاح عثمان » و چهار پنج نفر معروف و پولدار. 

يك رادیوی مبلی در گوشه‌ای از اتاق پذیرائی 
موزيك کلاميك پخش می کرد و خانمها سرخوش ازنشتة 
شراب با نوای موزيك رادیو نرم نرمك شانه‌هایشان تکان 
می‌دادند. 

ناگاه موزيك قطع شد و گویندةرادیو اعلام کرد: 

«شنو ند گان عزیز موزيك کلاسيك به پایان رسید .. 
هما کنون این خبر مهم را به سمعتان می‌رسانيم..» 

زن‌جوان مدير بانك با عشوه‌و ناز مخصوص گفت: 

سخواهش می کنم یکی این رادیورا خاموش کنه.. 

«حاج عثمان» که پهلویش نشسته بود» گفت: 

- بذار ببینم چی میکه. 

بعد از پخش یك قطعه موسیقی » گسوینده دوباره 
شروع کرد: 

برطبق خبریکه چندی قبل از یکی از شهرهای آمریک 
به‌ما رسیده..ماهو ار عجیبی اختراع شده که‌اگر به آسمان 
فرستاده شود اشعه‌ای پخش می کند که به وسیلۀ این اشعه 


جیزهای عجیبی در آینه‌هاتان مشاهده می‌شود. برای مثال 
اگر آینه‌ای در خانه داشته باشید که مدت بیست سال از آن 
استفاده کرده باشید بعد از پخش اشعه» تمام کارهائیکه در 
مقابل آینه انجام گرفته باشد » به وضوح در آینه دیده 
می‌شود. این اختراع به شما امکان می‌دهد » كَذشتةٌ خود را 
در آینه مشاهده کنید... دوران کو د کی › روز کار جوانی 
خاطرءٌ روزهای عشق و دلدادگی. 

این احتراع برای اولین بار فردا صبح ساعت نه به 
وقت « آنکارا » در سرتاسر جهان به طور آزمایش پخش 
می‌شود. از شما خواهش می کنم فردا صبح ساعت نه‌همگی 
در برابر آینه‌هاتان منتظر باشید». 

«مادمازل اپيك »مثل بچةٌ کوچکی شروع به کف 
زدن کر 

-چه خحوب ميشه . از بچگی تا حالا آینه‌ای دارم» 
تمام دوران گذشته‌ام را در آن می بینم ! 

مهمانها که با دقت په این خبر کوش داده بودند » 
هر يك در بارة این اختراع عجیب حرفی می‌زد. 


۴ هلوان پنبه 


«حمزه باتماز» سیاستمدار » در گوش «مدنی بیگک» 
گفت: 

برای منم منفعت داره...ممکنه چهل پنجاه هزار 
گیرم بیاد.. 

- جطور؟ 

-در اتاق پذیرائی خانه‌مان آینه‌ای داریم. در آن - 
زمان که جوان بودم دربرابر این آینه با دخترها عشق‌بازی 
می کردم .حالا انها زن آدمهای سرشناس هستند» فردا اگه 
عکسها دیده شدند. همه‌شونو تهدید می کنم که بایستی اون 
پولیکه به‌پاشون حرج کرده‌ام به من پس بدند. 

-اگه قبول نکردند؟ 

مدرك بهشون نشون میدم» چطوری می تو نند ندن؟ 
زنده‌باد آینه سحر آمیز .. 

زن « داودسیور» با دختر دوست « حاح عثمان »از 
آبنه حرف می‌زدند: 

-آفرین بر این اختراع مهم.. 

ستو چرا؟ 


-نمی‌دو نی از موقعیکه این «کاپدان» لعنتی منو ترك 
کرده » آرام و قرار ندارم . لااقل در مقابل آینه می نشینم 
و به گذشتة وش خودمان نگاه می کنم . 

سمنهم از شوهرم انتقام می گیرم.. 

به کوری چشمش بذار بفهمه آن موقعیکه با من 
آشنا شد چغدر زببا و تو دلیرو بودم. 

بيه مهمانها هم » هر يك عقيدة خودش را دربارة 
این اختراع اظهار داشت. 

ناگهان ز نک در به صدا درآمد. دوست عز یزشان 
«د کتر شهاب»پزشك سرشناس و مشهور شهر نتخصص 
امراض زنان و زایمان » فار غالتحصیل مشهورترین فرانسه 
و آمر یک داخل شد. آنقدر آشفته بود که راه‌ورسم احترام 
به خانما را که قبللا خیلی به آن اهمیت می‌داد فراموش 
کرد : 

میزبان سئوال کرد : 

-د کتر خير باشه ؟ چیزی اتفاق افتاده؟! 

سد کتر جواب داد مگر نشنیدید ؟ 


۶ هلوان نبه 


-چی چی‌را شنیدیم..مثل اينکه خدا نخواسته خبر 
ناگواری دارید؟ 

سرادیو اعلام کرد..فردا.. 

نگذاشتند دکتر حرفاشو تموم کنه... همگی قاه‌قاه 
حند ید ند : 

-تو جرا ناراحت شدی ؟ 

دکتر با تعجب گفت : 

ثل اینکه همه‌تون دیوونه شدین !! 

بعداً مردها را از زنها جدا کرد و آنها را به گوشه‌ای 
برد و براشون شروع کرد به حرف زدن : 

این اختراع یاعث بد بختی همه‌مون ميشه .به سهم 
خودم در مقابل تخت عمل آینه‌ای گذاشته‌ام .. 

-چه عیبی داره ؟ 

-شماها نمی‌دونید بیشتر سقط جنین‌هائیکه انجام 
داده‌ام بخاطر شماها بوده است ...دیگه بدبجت میشم . 

مردها نگاهی به همدیگر کردند و زیراب چیزهائی 
گفتند : 


لعنت بر شیطان .. 

-اینو دیگه به خیالمون هم نمی‌رسید . 

-آبرومون میره . 

زنها هم متوجه مسأله شدند ۰ آنها هم در گوشة 
دیگری جمع شدند . زن« داود سیور)با آه و ناله گفت : 

بد بخت شدم.حاصل بیست‌سال زندگی مشتر کمان 
-برباد رفت .. شوهرم همه چیزو مینهمه . اولیش رانندة 
خودش ببود ؟ دومی هم راننده بود ... سومی خدمتکار . 
بی گمان عکسهاشان در آینه دیده ميشه ! 

«فستبکا خانم» حواهرزن سیاستمدار مشهور که ثل 
مجسمه ایستاده بود » گفت : 

سما چه میدونیم روزی مياد آینه حرف بزنه ؟! 

خانم مدير بانکت گفت: 

سهر روز» از جیب شوهرم پول بیرون می آوردم و 
او متوجه نه می‌شد.. 

سکرتر ظریف« مدنی‌بیگك» ازهمه آشقته‌تسر بود. 
اصلا نه می‌تونست حرف بز ند. 


۸ ههلوان پنبه 


در جمع مردهاه حاج‌عثمان» گفت: 

شیطان منو ازراه بدربرد باعدمتکار خودمون... » 
نمیدونم چه‌کار کنم؟ | 

تا میاومد آهوناله‌شون زبادتر می‌شد. 
یکهو« دکترشهاب» داد زدو همه راجمع کرد: 
-خانمهای محترم.. دوستان عزیز .. شما نمیدو نید این اختراع 
چه بدبختی بدنبال داره. 

-اين آینه لعنتی خانه خرابمون می کنه! 

سدکتر بات کید گفت: 

این آینه‌ها نظام اجتماعی را بهم می‌زنند.. 

مردها وزنها باهم گفتند: 

سباید یکت علاجی بکنیم.. 

-تا دیرنشده آبرومو نو حفظ کنیم.. 

سچکار می‌تو نیم به کنیم؟ ! 

-آیا راه نجاتی هست؟ 

دکتر گفت: 


تنها یک راه درپش‌رو داریم.. 

همگی ساکت شد ند.. دکتر ادامه داد: 

-تنها راهی که داریم اينه که تمام آینه‌ها رابشکنيم 
واز میان ببریم 

« مد نی‌بیک» گفت: 

-به شرطی که خوردوخا کذیرشون کنیم . 

سکرترش هم که تاحالا گیچ‌و ویج بود» گفت: 

-بایستی که تکه‌هاشون روهم توهاون بکوبیم و 
پودرشون کنیم. 

با ا کثریت آرا پيشنهاد تصو یب شد. مهمانها باعجله 
رهسیار خانه‌هاشون شدند. 

آن شب تا دمدمای صیح گردوخاک از شهسر 
برمی‌خاست... زن‌ومرد» کوجك‌و بزرك» هرجه آینه‌داشتند 
معلوم است که ازخانةهاو قصر آدمهای ثروتمند وسرشناس 
پیشتر صدا برمی‌حاست. 

صبح زود» رفتگرهای‌محله ازاین‌همه خورده‌ریزهای 


۰ پهلوان پنبه 
آینه تعجب کرد.. به هرطرف نگا همی کرد ندشیشه‌شکسته‌بود: 
سرساعت‌نه صبح نواعتن موزیکك شرو ع شد. 
وهمزمان با آن گو بنده‌رادیو اعلام کرد: « شنو ند گان عز یز .. 
هم میهنان‌عزیز.. آئینه‌ایکه گذشته رانشان بدهد» اختراع 
نشده و نخواهد شد.. امابهترین وشفافترین آینه‌ایکه تا کنون 
درست شده‌محصول کار خا نة( ... ) است. به‌علامت‌مخصوص 
کارخانةٌ توجه کنید.. هروقت به آینه احتیاج پیدا کردید آینه 
مارك این کارخانه بخرید که‌درشفافیت معجزه است» به این 
ترتیب کلاه گنده‌ای سرمردم رفت واین‌اختراع صاحبش را 
یکشبه میلیونر کرد ووجدان عدة زیادی را آرزد!! 


کشیش فا کتوس 


اگر روزی» کشیش« فا کتوس» بخواهد پرواز کند» 
نبابد باعث تعجب عده‌ای شود.. اگر تاحال پرواز نه کرده 
است» بعلت وجو دعدۀزیادی‌از انسانهای خدانشناس‌وبیدین 
است. که بر روی کره زمین زندگی می کنند و اوباید آنها 
را براه راست هدایت کند. 

بلج 

روزی» یکی‌از زنانی که هميشه به کلیسا سرمیز نند» 
از کیش فا کتوس سوال می کند: 

پدربزر گوار.. خیلی وقته‌اين فکر منو آزار میده.. 
1 شما هم‌مثل‌ما غذا می‌حوری؟ 

کشیش( فا کتوس ) فورآپی‌به منظور زن‌مومن برد. 
فکر کرد.. اگر حتیقت رابه زنه بگه» ممکنه احترام خودرا 


۲۲ پهلوان ويه 


پیش اوازدست بده وزنه ازفرمان‌خداسرپیچی کنه. به‌ناجار 
راه سوم را انتخاب کرد وبه‌او گفت: 

خواهر.. خوردن ونخوردن پیش من‌مهسم نیست 
روزی سه دانه‌زیتون می‌خورم ويك پیاله شراب می‌نوشم. 
بخاطر این که توان آن راداشته باشم که عبادت خداوند را 
به جا بیارم. 

زنمۇمن» ازاین جواب تعجب کرد! زیرا همه اهل 
آبادی اعتقاد داشتند که کشیش مثل فرشته‌ها است وبدون 
نانو آب زند گی می کنه. زنه دوباره پرسید: 

-پدرعذر می‌خوام. منوببخش» توهم مثل‌ما خمبازه 
می کشی؟ 

کشیش گفت: 

-نخیر خواهر 

سپس عطسه هم نمی کنی؟ 

سبلی خواهر درست کش عطسه نمی کنم. 

عرق چطور؟ 

-نخیر خواهر عرق‌هم نمی کنم. 


کشیش فا کتوس ۲۳ 


بعد از این سؤال وجوابهاء زنه باخجالت گفت: 

-پدر روحانی.. اجازه بده ازشما سژال دیگری 
به کنم» که‌تمام زنانده می‌خواند اینو بدو نند.. 

-عیبی نداره خواهر» هرچی به فکرت میرسه‌بپرس 
-ئاخه پدرخجالت می کشم.. 

-خحجالت نداره.. سوّالتو بکن. 

-چیز». چیز.. پدر روحانی» توهم مثل‌ما چطوری 
بگم.. توهم دس‌به آب میری؟ 

-دس به آب؟ 

-منظورم مستر احه.. آنا شما هم.. 

کشیش فا کتوس بلافاصله جواب داد: 

سفه.. نخیر.. نه 

زن‌مومن دستهای کشیش رابوسید ورفت توی‌صحن 
کلیسا ودرمقابل مجسمه« حضرت‌مریم » زانورد وشرو ع کرد 
به دعا خواندن. بعداز کلیسا آمد بیرون و باعجله خود رابه 
آبادی رساند.. 

جماعت زنها انتظارش‌را می کشید ند.. 


۲۴ پهلوان دغبه 


همین که به نزدشان رسید؛ با تبسم هفت.. 

-فرشته است.. غذایش عبادت ازسه‌دانه زیتون و 
یکت پیا له شر ابه. مثل‌ما نیست.. نه خمیازه می کشه ونه عطسه 
می کنه نه عرق.. اصلا دست به آب‌هم نمیره. 

به همین علت اگر« فا کتوس » آرزوی پروازبه کند 
نباید کسی تعجب کند! 

اشخاصی اعتقاد دارند» که همیشه نوری دربالای‌سر 
فا کتوس دیده می‌شود. این‌حرفها دراطر اف ده پخش شد ند 
و« فا کیوس » مشهور شد. ازجاهای دورمردم به زیارتش 
می آمدند ودستش را می‌بوسیدند وطلب‌دعای خیرازش 
می کر دند. 

دست برسرهر بیماری بکشد شقامی‌یابد. وبانگاهی 
شل‌و کور وافلیج راخوب می کند . 

به اتن نحو اگر کشیش:« فا کتسوس » می‌خراست» 
بزرگترین طبیب ودانشمند دنیای مسیحیت می‌شد. 

اماهر گز نمی‌خو است از کلیسادورشودوتمام آرزو یش 
این بود» که وجود خودرا در راه‌عدا فدا کند ودر راه‌دین 


جانفشانی کند. اما متأسفانه ازقدرت برخوردار نیست و 
نمی‌تو اند فرمان جنک بدهد: زیر | نه‌اسب‌دارد و ه‌شمشیر.. 
و به‌همین علت همیشه افسرده و غمگین بودوسه‌روز تمام‌مشفول 
دعا خواندن‌بود و نه‌نان خورد ونه آب نوشید. صبح روزسوم 
ندائی شنید: « ای کشیش فا کتوس دعاهایت مستجاب‌شد.. 
۳ بسوی دریاحر کت کن وقلب‌کافرانرا با نورمتدس 
ماروشن کن » ( فا کتوس ) دامن‌عبارا به کمر بست‌وحرکت 
کرد. شب‌وروز لاینتطع راه‌رفت» یکسال طول کشید. تا 
به دریا رسید. نگاهی‌امواج دریا کرد وبرروی تپه مر تفعی» 
دستهارا بالا برد ورو کردبه آسمان: 

-خداو ندا.. به دریا رسیلم. مراباری کن تابر کافر ان 
وبیدینان بتازم ودر راه‌تو به فیض شهادت برسم. 

در کنار دریا میخانه‌ای بود» شبها ملاحان آنجارا به 
مکان می نوش‌وبزم وطرب تبدیل می کردند وصدای قهقهه 
مردان وزنان بندر گاه رابه‌لرزه درمی آورد. فا کتوس فهمید 
که‌خد او ندبی‌سبب‌اورابه‌اینجاهدایت نکرده‌است. ازصاحب 


میخانه حواست» هردسته ملاحان را به او یشناساند.. اوهم 


۶ پهلوان پنبه 


آدرس یک کشتی رابه اوداد که دربند گاه لنگرانداخبه بود 

کشیش فا کتوس باعجله خودرا به کشتی رساند وبرکاپیتان 
وارد سد. 

دیدکاپیتان زنی را در آغوش گرفته وسه‌زن نیمه‌عریان 
به دور او وسه‌نفر ازیارانش حلفه‌زده‌اند و مشغول بازی 
( پو کر ) هستند . 

کاپیتان‌چشم چېش را با پارچه‌ای بسته‌است وعکس 
یکث زن برهنه نیز بسربازویش کشیده شده‌است . کأپیتان 
چشمش به « فا کتوس» افتاد و گفت : 

- جامه‌سیاه چی میخوای؟ اینجا چکارمی کنی؟ 

- خداو ند منو فرستاده» نورش‌را درقلب جوانانی 
بیا ندازم که با کفار و بی‌دینان می‌جنگند. 

کاپیتان خندید و گفت: 

میخوای چکاری برات انجام بدم؟ 

- خواهش میکنم منوتوی کشتی خودت‌جابده. 

- سياه جامه» توبه‌چه دردما میخوری؟ 

هنگامیکه شماها مشغول جنگ کسردن هستید » من 


کشیش‌فا کتوس ۲۷ 


پیروز گرداند. خواهش می کنم مرا باحودتان بىر ید . 

کاپیتان با صدای بلند گفت: 

ترا خحدا نگاه کنین ]| عجب آدمی به.. تا حالاهیچ 
زنی باشو تو کشتی مانگذاشته... از بدشانسی یک کشیش 
میخواد با ما همسفر بشه! فکر می کنم سفر ایندفعه‌مون 
بی لطف وفره نباشه.. خبلی‌خوب سیاه جامه . امروزبعداز 
ظهر همراه باسه کشتی دیگر راه ميافتیم توهم‌بیا. 

کشیش « فا کتوس » سوار کشتی‌شد. شب آرامی 
را گذراندند» صبح زودبا دوطوفان شرو ع شد. «فا کتوس» 
رنگش سفید شد وترس برش‌داشت . مرتباً قی می کرد » 
ملاحهان هم‌مسخره‌اش می کردند . 

کاپیتان گفت: 

- بچه‌ها » نگفتم سفر پر از بزم و شادی حسواهیم 
داشت؟ 

سیاه جامه › براستی حوب ما را سر گرم میکنی! 

کشیش فا کتوس شرو ع کرد به التماس کردن: 


۳۸ چهلوان وجه 


- کاپیتان خواهش میکنم متو نجات بدین. 

نجاتت بدم! پس وقتی بر گشتیم به‌عشکی» باخدا 
نشناس‌ها چکار کنیم؟ اگر به‌ما حمله کردند» کی برای مادعا 
می کنه؟ 

- در راه حدا نجاتم بدین.- نجاتم بدین .۰ 

-اگه بخوای نجات‌پیداکنی» باید تا بندر شنا کنی! 

- امان ازدستتون .. امان ای برادران دینی.. جرا 
نجاتم نمیدین؟! 

باد و طوفان » دوروز طاول کشید .. روز سوم دریا 
آرام شد . به ناگاه دربانوردی دادزد: 

- برادران یک کشتی می‌بینم.. 

کاپیتان که داشت‌برروی یک صندلی خودش را می- 
جنباند وانگشتاش توی موهای سینه‌اش بود.. گفت: 

خحدارسو ند .. بچه‌ها حمله کنید.. غنیمته. 

کشیش « فا کتوس » هم به جنب وجوش افتاده بود 
و تحریکشان می کرد: 

- يالا پرادرها .. جان خود را در راه دین فدا کنید. 


کشیش‌فا کتوس ۲٩‏ 


دامن‌عبایش درزیرپای دربا توردان‌مپافتاد؛ آ نهاهو لش 
میداد ند: 

عبا سیاه برود اون‌طرف. 

با اينهمه « فا کتوس » ازتقلا نمیافتاد: 

- همت کنید» برادران دینی.. نور ربانی در دلهاتان 
بدرحشد. 

کشتی‌ها حمله کردند. کاپیتان و آدمهاش » ماننددفعه 
های گذشته شانس نیاوردند. کشتی‌هاشان به آتش کشیده 
شدند. کشیش « فا کتوس » مرتب به دریانوردان جرأت 
میداد: 

-آفرین برادران دینی مسن .۰ به‌پیش ۰۰ پیروزی‌از 
آن شمااست .. امروزخداو ند شما راامتحا می کند. بجنگید 
دشمن داره مغلوب میشه. 

کاپیتان بهسینة « فا کتوس » زد واز پله‌ها انداعتش 
پایین ۰ مشعل‌های چوب ونقت » پشت‌سرهم به‌میان کشتی 
سرازیر میشدند .۰ با این‌حال « فا کتوس » داد میزد: 

- برادران دینی .۰ برادران دبنی .. 


۰ پهلوان‌پنبه 


دشمن خودش رابه میان کشتی رساند جنگ تن‌به‌تن 
شرو عشد. 

از پائین صدای فا کتوس می آمد : 

مقاومت کنید ۰ بی‌دینها و خحدانشناسها بزودی 
مغلوب می‌شد ند. 

بعداز گفتن این جمله خودش را چپوند توی‌مستراح 
بعداً که آوردنش بیرون» باترس ولرز در زیرلب میگفت: 

- برادران دینی .۰ کار بی‌دینها وخدانشناسها ساخته 
شلد ۰۵ 

کشتی بوسیله یک کشتی دیگه بسوی بندر يدك 
کشیده شد. 

خبر اسارت « فا کتوس » چون بمب صدا داد. کفار 
کفار فهمیدند که او شخص سرشناسی است ودر میان‌مردم 
کشورش صاحب احترام است.برای آزاد کردنش صدهز ار 
« فلورین » خواستند . پرداخت این‌پول در توانائی مردم 
سا کن آبادی‌و دهات‌دورو برش نبود. بیشترشان ائاث‌خانهشان 
را فروختند و لی کفایت نکرد. 


کشیش‌فا کتوس ۳۱ 


در دمی که «فا کتوس‌زند گی‌میکرد» زن بدنامی‌بود. 
مردان آبادی براش صف می‌بستند. « کامنا » ی بدکاره تا 
بخوای زنی زیا وبی‌همتابود» اگر سرش شلو غ نبود.شبی 
پیست‌نا مرد را راه می‌اندانعت. 

زنی به کشیش پیغام داد» اگر او نو عقد کنه و بز نی 
خودش قبولش کنه » حاضره صدهز ار « فلورین »رایپردازه 
و اورا از اسارت نجات بده. 

«فا کتوس »آنقدر درزندان زجر کشیده بوده‌همینکه 
عقدنامه را بهش دادند » بی‌تأمل» آنرا امضاء کرد وبرای 
«کامنا» پس فرستاد اوهم صد هزار فلورین را دادو کشیش 
آزادشد. 

مدتی گذشت» کشیش به‌ده برنگشت. «کامنا»عصبانی 
شد. و در دادگاه شکایت کرد ۰ « فاکتوس » در دادگاه 
گفت: 

اعضاء محثرم دادگاه .. من مردی پاك و مومنم 6 
هميشه در راه دین کوشش وفداکاری می کنم ۰ جطور 
می‌تو انم زنی را به‌همسری انتخاب کنم که شعله‌های هوس 


۲ پهلوان پنبه 


مردان آبادی را فرو کش می کند؟ 

«کامنا » سند امضاء شده را از آستینش در آورد وبه 
دست رئیس داد گاه داد گفت: 

- جناب‌رئیس » بفرما » اينهم مدرك. 

رئیس و اعضای داد گاه» سند را ملاحظه نمودند و 
حطاب به «فا کتوس» گفتند: 

- قانون قانونه وفرق نمی کنه ۰ درحقیقت‌سیار 
متأسفیم» اما یا باید این زن بدنام و بی آبرو را عقد کنی‌و 
یا بروی زندان . حالا هر کدام را می‌پسندی با تو آنطور 
رفتار میکنیم . 

« فا کتوس » همینکه اسم زندان را شنید» قلم‌دست 
وپایش شکست و گقت: 

- می گیریمش .. 

« کامنا » خندید ورو کرد به « فا کتوس »و گفت: 

شوهر عزیزم .. شب زودبه‌خانه بر گرد» منتظرت 
یشم. 

شب کشیش « فا کتوس » راه خحانة « کامنا » را در 


کشیش فا کتوس ۳۳ 


پیش گرفت . زنه‌لخت و عور» روی پوست پلنگک دراز 
کشیده بود.دوتا لندهور عين خودش لخت» عرق وشرابه 
براش می‌ربختند . قشه آمدتو .. « کامنا » با چشمان خمار 
به او نگاه کرد و گفت: 

پدر محترع» چی می‌تحوای ؟ 

کشیش « فا کتوس » جواب داد: 

- اومده‌ام» تا بفهمی برسر قول خودم هستم. 

«کامنا» زد زیر خعنده و گفت: 

- او .. کشیش فاکتوس › خیال نکنی که براستی 
می‌خواستم باتو ازدواح کنم.. نخیر پدر محترم : تنها می- 
خواستم بدونم کدوممون گناهکارتریم » اينهمه ارزش بیش 
از صدهز ار فلورین‌داره! 

بعد دستش را زیر پوست‌بلنک برد تعهدنامهٌامضاء 
شده را بیرون آورد وبه‌طرف فا کتوس دراز کرد و گفت: 

- بگیر » اينهم عهد و پیمانت .. يالا گمشو ْ 
پدر محترم. 


۴ پهلوان پنبه 

کشیش فا کتوس سند راگرفت واز خانه « کامنا ی 
روسیی بیرون رفت. در راه نگامی‌به آن کرد و کمی آن را 
بو کرد و بوسه‌ای بر آن زد و جان به جان آفرین تسلیم 
نمود. 


مدای 
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اگر زن می بودم ! 


بعداز دوندگی زباد » « سلامت » ماهیانه باهشتاد 
لیره در یکک‌کارخانه ربسند گی وبافند گی بسمت نگهبان 
استخد ام‌شد. 

باوجود این که با پول کم ته فقط یک خانواده‌بلکه 
حتی یک بچه‌هم قادر به‌زندگی نیست. اما « سلامت » 
مطمثن بود که عاقبت روزی صاحب کارخانه به او توجه می 
کنه وحفوقش رازیاد می کنه. البته شغل نکهبانی در خور 
او نیست اماچه کنه؟ زمانه عوض شده و آدم مجبوره. 

« سلامت » با نهایت جدیت از صبح تا غروب کار 
می کر.. چه خوب میشد اگر نگهبانی شبانه راهم » بهاو 
می‌داند! نگهبان شبانه مزدش ماهانه دوبست ليره است و تا 
بخوای آسون و بی‌دردسرد.. میگویند اگر کسی آرزوی 


۶ بهلوان پنبه 


جیزی را بکنه » عاقبت روزی به آن میرصه! 


سس 


کفت: 


یکروز صاحب کارخحانه۰ « سلامت » را صدازد و 


- من خیلی از توراضی هستم.. 

صاحب کارخانه گفت: 

- زن گرفته‌ای؟ 

« سلامت » از این سژال تعجب کرد .. مثل اینکه 


مرتکب جر می‌شده باشد» جواب داد؛ 


es 

آنوقت به گناهش اعتراف کرد و گفت: 

قربان دوتا بچه هم دارم. 

- آه» پس چطور زندگی می کنی؟ 

خیلی به‌زحمت قربان 

صاحب کارخانه با رحم‌ودلسوزی گفت : 

- کار خوبی برات پیدا کرده‌ام .. نگهبانی شبانه را 


هم میتونی انجام بدی؟ 


اگر زنی می‌بودم ۳۷ 


کال ان 

- درحایقت تو در روز تنها شش ساعت کار میکنی 
و شبها هم هشت ساعت.. یعنی هنوز هشت ساعت برای 
استراحتت باقی می مو نه. 

- متشکرم قربان 

فردای آنروز » نگهبان شبا نه که ماهی دو بست ليره 
مزد می گرفت: به اتهام اینکه شبها می‌خوابه» انعراج شد و 
« سلامت » شروع به‌کار کرد. 

« سلامت » روزها سر با میایسته و شبها هم در دور 
وبر کارخانه میگردد. حالا مسزدش یکصدود: ليره شده و 
کارهایش را با حدا کثر دلسوزی انجام میدهد . صاحب 
کارخانه نفهم که نیست و بالاخره روزی میرسه که توجهی به 
حالش بکنه اگر دفتردار کارخانه میشد.. 

هم چنا نچه گفتیم هر کسی آرزوی‌چیزی را بکنه‌بهش 
میرسه.. برودی صاحب کارخانه بدنبالش فرستاد و گفت: 

- براستی خیلی ازت راضی هستم .. میخوام کار 
بهتری بهت محول کنم . توشیهاکاررچندانی نداری ومیتو نی 


۸ پهلوان پنبه 


نامه و کارهای دفتری کارخانه را انجام بدی.. شصت ليره 
دیگه هم به حقوقت اضافه میکنم. 

« سلامت » گفت: 

- قربان خدا نگهدارت باشه.. 

روز بعد دفتردارکار حانه که حقوقش‌ماهی سیصد ليره 
بود» به علت اینکه زیاد قهوه میخورد و سیگار میکشید و 
بیشتر اوقاتش صرف گفتگو وگب زدن با مردم می‌شد» 
اخراح شد و « سلامت » به‌جای او استخدام شد. 

دیگه روزها در جلودر نگهبانی میداد وشبهادرضمن 
کشيك دادن ماشین تحربررا در جلوش می گذاشت و 
می گذاشت وجوابهای‌لازم را مینوشت. هرچند سرش خیلی 
شلوغ بود تا کارها را تمام نکرد به خانه نمی‌رفت . آی 
چقدر خوب بود اگر حسابدار میشد!! 

چندی بعد صاحب کارخانه به دنبالش فرستاد: 

- جون میدو نم که امروزصدوهفتاد ليره پو لی نیست 
میخوام حقوقت را زياد کنم. . 


- متشکرم.. 


اگرزنی می‌بودم! ۳٩‏ 


- تو روزها بیکاری.. عوض‌اینکه توخونه بنشینی » 
ہیا حساب و کتاب کارخانه را بکن. 

حاضر؛ به‌روی چشم.. 

- خیلی‌خوب .. چهل وپنج ليرة دیگر به حقوقت 
اضافه کرد. 

روز بعد» حسابدار کارخانه که ماهیانه جهارصد لیره 
حتوق داشت. به‌بهانهٌ اينخه به عوض « تفریق» کردن«جمع» 
میکنه» احراح شد و نگهبان شد حسابدار. 

«سلامت » حالا حتوقش ماهانه دویست وپانزده ليره 
است.. شش ساعت جلو در وایمیایستد و هشت ساعت 
نگهبانی دور وبر کارعانه را میدهد و در ضمن آن کارهای 
دفتری را انجام میدهد. وقتیکه به خانه سی‌رود حسابهای 
روزانه را می نویسد. با وجود اينکه بیش از حد معمول 
خحسته ميشه» اما تابخوای بادقت کاروبارش را آنجام‌مید هد .. 
«سلامت» درفکر جای مسئول انباراست که ماهیا نه اش چهار 
صدو پنجاه لیره‌است.. 

این‌بار نیز صاحب کارخانه به دنبالش فرستادو گفت: 


۰ پهلوان‌نبه 


- میخوام‌تلافی خوبی‌هاتوبکنم.. اگرمسئول‌انبارت 
بکنم فبول می کنی؟ 

- قربان با منت میپذیرم.. 

- خیلی خوب.. سی‌وپنج یره به مزدت افزودم.. 
بروکارتو تحویل بگیر . 

« سلامت» بیش از پیش جدیت به‌عرح میداد..البته 
صاحب کارخانه درك داره وعوضشو میده. 

باردیگر دنبالش فرستاد: 

- تا بخوای از تو راضی هستم .. مسوفقیت ازآن 
کسانی است که‌بادلسوزی کارمیکنند. خودت‌میدو نی‌نگهبانی 
به تنهائی برای تو کم بود» کارای دیگه بهت سپردم.. حالا 
میخوام ترا مدير کارخانه کنم.. 

مدیر ؟ 

خوابش راهم نمیدید که روزی‌مدیر کارخانه بشه.. 
اما شکر که اجر کارشو دادند. 

صاحب کار خا نه گفت: 

- نود لیره‌دیگه به حقوقت اضافه کردم. 


« سلامت » به علت اینکه از نگهبانی معاف‌شد .. 
آن هشتاد لیره‌ابکه می گرفت ازش کسرشد. با حقوق 
مدیریت حالا ماهانه‌اش دوبست وشصت ليره است. مددر 
قبلی که ماهیانه اش پا نصد لیره بود» اخراج شد و «سلامت » 
به‌جای او نسشت . 

مجمو ع کارگران کارحانه چهل نفر بودند» باضافه 
دو سرکار گر و یکث خانم ماشین نویس . « سلامت از 
ریسندگی و بافندگی سردر نمی آره » اما بخوبی ماشین 
نویسی یاد گرفته. 

یکروز باخانم ماشین نویس دوتایی از حوبسی و 
مردانگی صاحب‌کارخانه حرف میز ند: 

- خدا عمرشو دراز کنه.. بسراستی آدم خسوبی‌له. 
وقتیکه اینجا آمدم بعنوان دربان‌استخدام شدم و ماهی‌هشتاد 
ابره برام تعیین کرد. بعدآشدم نگهبان شب با ماهی صدو ده 
ليره .. بعداً دفتردار شدم و ماهانه‌ام به صد و هفتاد لیره 
رسید.. بعداً حسابدار با دویست و پانزده ليره و مسئول 
انبار با صدو پنجاه ليره و حالا مدیر کارخانه هستم وحقوقم 


F۴۲‏ یهلو ان «غبه 


دویست و شصت ليره است. 

زنه هم خودش‌را مدیون میدانست و از خوبی‌های 
مدبر کارخانه حرف میزد: 

- منهم اول به‌سمت نظافتچی استخدام شدم‌وحقوق 
ماهانه‌ام چهل ليره بود. بعداز مدتی رختشوی‌خانه حودش 
شدم وحقوقم شصت ليره شد .. بعد ماشین نویس باهشتاد 
ليره و آشپز باصدلیره.. دیگه خودت میدونی که برای چی 
پانرده ليره برام زیاد کردا 

« سلامت » منظور زنه‌را فهمید و گفت: 

- در مقابل این همه زحمت حقوقت کمه.. 

زنه خندید؟ 

چرا خودتو نمیگی؟ مگر حقوقی که میگیری زیاده؟ 

« سلامت » نگاهی به خانم کرد.. یادش آمد که‌جز 
آنها دو نف رکس دیگری در مسئولیت کارخانه شر کت 
ندارد .. کمی به مسئولیت و شغل زن فکر کرد و گفت: 

سا ن4.. نه ۰ دیگه من چیزی نمیخوا.. 


اگرز نی‌می‌بودم؛ ۲۶۳ 


حقوقی که میگیرم از سرم هم زیاده .. اما اگر من 
زن بودم » مدير کارخانه ترا بیرون می کرد و بیست ليره 
دیگر به حقوق من اضافه میکرد .. نه .. نه.. من به‌این 
راضی هستم.. آره راضی هستم..!! 
KER‏ 


سفری به کر ماه 


صفحات هر روزنامه و مجلة آمریکایی را که ورق 
بزنی » دمها آ گهی تشکیل انجمن‌ها و مجامع عجیب و 
غریب را « ملاحظه میکنی .. مثل « کلسوب مردان شش 
انگشتی» ۰« انجمن قدبلندان» «انجمن مردانیکه‌ازز ناتشان 
می‌ترسند » وخیلی چیزهای دیگر از این قبیل: 

ما چه چیزی از آن‌ها کمترداریم! ماها هم« جمعیت 
سقر به‌ماه » را تأسیس نمودیم !! فکر میکنید کار مهمی‌انجام 
نداده‌ایم ؟ 

من نه‌تنها پاربس‌و لندن» بلکه حتی آنکارا و ازمیر 
را هم ندیده‌ام » راه دوم خط ( تراموای ) بین دومحله 
« شیشلی» و « سر که‌جی» است» و بسیار دوست دارم‌سفری 
به‌ماه بکنم.. بهمیچ‌علت» با نهایت امیدواری ومسرت‌عضو 


سقری به کرء‌ماه ۴۵ 


این جمعیت شدم. 

به دور سفره ناهار جمع شده بودیم.. از سفر کرة 
ماه برای خانواده‌صحبت کردم" چانی وقهوه‌مان رانوشیدیم 
روی کاناپه نرديك بخاری نشستم» به سفر فکر میکردم‌به 
ناگاه دیدم عازم سفر میشوم . مثل اينکه بموض گسوشت و 
استخوان گاز مازوت زير پوستم کرده باشند » احساس 
بی‌وز نی میکر دم وبسوی آسمان پرواز میکردم . صدائی به 
گوشم رسید» مرا به صعود تشویق میکرد: 

- پرواز کن‌جانم.. پرواز کن نترس! 

بالا رفتم .. ابتدا ازنرخ وسایل و مواد خوراکی 
بالاتر رفتم.. بعداً از کر ابه‌عا نه؛بعداز مزد خیاط.. هر جتدر 
بالاتر میرفتم کم جر أت‌تر میشدم. می‌تررسیدم از آن بالاءبیفتم 
پائین وسرم بزمین بخورد.. 

داد زدم: 

کمک کنید 

صدائی خطاب به‌من گفت: 


۳ صبر داشته پاش ۰۰ زیاد نمو ند e‏ 


۴۶ هلوان ونبه 


- بیفایده .. سوراخها بیشتر میشند .۰ اگر به‌دادم 
نرسید» از دست میرم .۰ 

میک کیسول گاز برات فرستادیم. 

کیسول کاز رسید.. باز صعود کردم . تا به کره ماه 
رسیدم. چند نفر آدم مثل خودمون» دورم را گرفتند.بکی‌شان 
مثل اينکه سر کرده‌شان باشه گفت: 

م خوش اومدین 

و۳ 

سوار وسیله می‌شدیم . در یک چشم بهمز دن به‌شهر 
بزرگی رسیدیم . رفتیم به اداره‌ای که جلو درش نوشته 
شده بود « دانشکده ماه» . وقتی که جیب‌هامو بازرسی 
کردند ۰ خواستم اظهار نارضایی کنم» پلیس‌ها به‌من‌مهات 
نداد ند: 

اینجا کرة زمین نیست .۰ حوصله‌و وقت گوش‌دادن 
به‌حرفهای مفت وبیفایده را نداریم .. 

منویه جایی بردند.به تأثرهای کشور خودمان‌شبامت 
داشت . مردم مثل اينکه په تماشای مسابقه فوتبال نشسته 
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باشند .. اما مئل ما داد نمی‌زدند « پاس» تندتر بدو» گول 
بزن ». مرا جلو تفه سیاه بردند . پروفسور به من اشاره 
کرد و گفت: 

- اینکه رو بروتونوایستاده» یکت نمونه ازجانداران 
کره زمینه. در درس‌های گذشته‌مون» به تفصیل در این‌باره 
براتون صحبت کرده‌ام. حالا ار چگونی پیدایش براتون 
صحبت‌می کنم بینیم مردم آن‌جا از کجابه این کره آمده‌اند. 

پروفسور در ادامه صحبتهاش گفت: 

- سا کنان کره زمین» فکر می کنند که کر ڈماه‌قسمتی 
از زمین است که از آن جداشده » ولی مسئله عکس این 
است. نزدیکث به پنجاه هزارسال نوری قبل ازاین؛ آدمهای 
دیوانه و کلوپوك د رکر ماه تعدادشان زباد میشد. آمدیم 
براشون تیمارستان‌های زیاد درست کردم. اما در مدت کمی 
ازبیمار خالی‌شد دیوانه‌ها مردم را اذیت می کردند. این 
حطر وجود داشت که بیمار یشان به مردم سرایت کند. هر 
چقدر سعی کردیم که آنها را ار مردم جدا نگه‌داریم»بیفایده 
بود» ناچار شدیم که ساکنان کر ماه را ازدست این دیوانه 


۸ پهلوان پنبه 


حلاص کنیم. تصمیم گرفتیم يك قسمتی از ماه جدا کنیم و 
آنها را در آنجا سکونت بدهیم ‏ 

دانشجویان پروفسور دسته‌جمعی پا شدند و بامشت. 
های گره کر ده گفتند: 

- میکرب .۰ میکرب. 

پروفسور آنها را آرام کردو گفت: 

- حالا آنها جند تا توب و هواپیما ساخته‌اند » به 
خیال اينکه به کرۀماه حمله کنند و آن را تصرف کنند. 

تا میومدداد و فرباد ببشتر میشد: 

بکشیدشان .۰ تکه‌تکه‌شان کنید. 

نمی‌فهمیدم چی میکند. چند نفر به من حمله کردند » 
یکیشان که قیافه ورزشکارها را داشت» سفت یقه‌ام را چسبید 
وحلتومم را فشارداد. به حرخر افتادم خودم را ببه‌ابنور و 
آنور پیچاندم وبا هزار زحمت ازچنگش در رفتم .. 

زن و بچه‌ام‌زدند زیر خنده. چنان ازروی کاناپه‌پائین 


افتادم» که پشتم درد گرفت .۰ 


سفری به کر هماه ۴۹ 


بلی آنچه دیدم خواب بود! 

دستی به حلقومم کشیدم و گفتم: 

- پروفسور حق داشت.. به‌راستی دیوانه‌ایم ! 
نڪ 


هلو ان ډنہه 


در ده « گلور» محمد از حیث عةل و کیاست بی‌همتا 
بود. با اینکه‌جوانی رعناوخوش قبافه بود» تا بخواهی‌امین 
و پاكدامن بود.. نه‌عرق می‌خورد و نه قماربازی می کردو 
نهچشمش بدنبال عرض وناموس کسی بود . شب و روز 
سرش به‌حساب و کتاب پدرش گرم بود. با ابنهمه اخلاق و 
روش پسندیده » معلوم‌نشد» به‌چه علتی » يك شب در حین 
خواب «محمد» را کشتندوجگر پدر بیچاره‌اش‌راسوزاندند. 

« عباس آقا » خبلی‌زاری وبیتابی کرد.. مدت‌زیادی 
هم لب به‌غذا نزد. اما چه‌فایده؟ نه‌باغم وغصه ونه با دست 
ازدنیا شستن» پسر جوانمر گش زنده نمی‌شود. 

از بدشانسی «عباس» پسر کسوچکترش › يكلات 
آسمان جل بود. تنها چیزی که بادگرفته» اذبت رساندن په 


پهلوان پنبه ۵۱ 


مردم است. مست وسرخوش بدنبال ناموس دهاتیها می‌افتاد 
واگر کسی صداش درمیآمد» دهنش را پرخون می کرد. 

« عباس » از رفتار پسرش باخبر بود. اما به‌عاطر 
اينکه همین یکی یکدونه براش باقیما نده بود» دلش نمی 
حواست کسی ازگل ظریفتر چیزی به او بگوید | میترسید 
دشمنانش این پسرش راهم از بین ببرند. 

برای حفظ جان پسرش به تمام دوستان و آشنایانش 
در ده خودشان و آبادی‌های نزديك سپرده‌بود» اگرشخصی 
شجاع وبادل وجرأت را پیدا کردند» اورا با حبرسازند. 

این خبر در قهوه‌عانةٌآبادی پخش شد ودمان‌به‌دهان 
کت مردم دانستند؛ که« عباس » بدنبال « پهلوانی»است 
که از پسرش حفاظت کند واگر همچنین کسی گیرش بیفند 
پول و خانه وزمین به اومیدهد. بعضی‌ها هم عقیده داشتند 
که « عباس آقا » دشمن خودش را شناسائی کرده است و 
امروز و فردا است» که‌انتقام پسرش‌را از او بگیرد. روزی 
نبود که ده دوازده‌تفر پیشش نیایند.. اما هیچکدامشان را 


را نمی‌پسندید. 


0۲ هلو ان وجه 


در یکی از شبهای زمستان عباس و خانمش دور 
بخاری نشسته بودند. و منتظر پسرشان بودند که بسه‌خانه 
بر گردد.. نا گاه سرو صداوعوعوسکها به گوششان رسید.هر 
دوتاشان دست وپاشان را گم کردند.. زیرا پارس بیموفع 
سکها از آدم غریبه خبر می‌دهد وخدا عاقبت کار راخیر کند 
حتماً جیزی روی‌داده است. خیلی طول نکشید» که صدای 
افتادن چیزی ازروی دیوارخانه آمد. پیرمرد فوراً بلندشدو 
نو کرشان را صدازد: 

- علی کچل » ببین کیه .. 

« علی کچل » تادم در حياط رفت» وبعداً با عجله 
بر کشت: 

- ارباب یک نره‌غول‌اومده سرتا پاش اسلحه‌است» 
فقط یکت توب کم‌داره. 

« عباس » ازشدت خوشحالی کم مانده بود دیوانه 
شو د! گفت: 

- زودباش بیارش‌تو. 

« علی کچل » نره‌غول را آورد تو. براستی‌اسلحه۔ 


ولوان وجه Ar‏ 


خحانة کاملی‌بود. از نوكپا تا طوق سرش اسلحه است . يك 
جفت سبیل داره که‌به شاخ گوزن میمانند.. با صدائی که به 
غرش‌ابر بهاری شبیه بود؛به‌عباس آقا سلام کرد. «عباس آقا» 
از دیدن او خوشحال شد.. پیش خسودش گفت « این‌همان 
کسی است که من بدنبالش میگشتم ». با لحنی محبت آمیز 
جواب سلامش را داد: 

بفرمائین.. خیلی خوش اومدین. 

« پهلوان» تفنکش را از رو دوشش برداشت . و 
مشغول باز کردن اسلحه‌های دیگر ش‌شد» هریکی از اسلحه‌ها 
و قطارهای فشنکش را به گوشه‌ای از دیوار آویزان کرد و 
و چهار زانو نشست. 

« عباس آقا» به نو کرش دستور داد از اسب" پهلوان» 
خوب مواظبت کنند. و خودش‌همروبرویش نشست‌و گفت: 

- خوب پهلوون .. بگو ببینم >٠‏ کجائی هستی» 
جکاره‌ای؟ 

« پهلوان » قوطی سیکارش را در آورد سیکاری 
پیچید و آتش‌زد . دوسه‌تا پك محکم بهش‌زدو تسبیحش‌را 


OF‏ پهلو ان ويه 


بدستش گرفت و گفت: 

- قربان از راه دوری آمده‌ام .. شنیده‌ام جنابعالی 
بدنبال آدمی چون من می‌گردید .. 

« عباس » گفت: 

- چطور مطلع شدی؟ 

« پهلوان » یکی دوبار سرفه کرد و گفت: 

- دوست عزیزی داشتم» دشمنانی داشت .۰ از من 
كمك خواست .. به جان شماء همان موقع بر اسب‌سوار 
شدم و خودم را به قلعه‌اش رساندم . وقتیکه آنجا رسیدم » 
از ترس‌همه در رفته بودند. 

« عباس » با خنده گفت: 

- اگه اونجا بودند چکارشون می کردی؟ 

- همه‌شونو می کشتم.. پس‌چی | شما هنوز منو 
نشناخته‌ای .۰ پیش من آدم کشتن مثل آب‌خوردنه. چندنفر 
که چیزی نیست .۰ اگه بايك‌دسته بزرگی از دشمن‌روبرو 
بشم» همه‌شونو به‌درك واصل می کنم. 

« پهلوان » باز سرفه‌ای کرد و گفت: 


پهلوان پنبه ۵۵ 


یکی ازدوستای دیگرم» با چندنفر درکار کشاورزی 
شر یکت بودند. سرخرمن دعواشون ميشه . فوراً حسودمو 
بهش رسو ندم. ازغروب تا نصف‌شب جنگیدیم .۰ هنگامی 
که آفتاب دراومدلاشةٌ هفت نفرو دور و بر خرمن‌شمردم » 
که صدقه و بلاگردان شما کرده بودم. 

« عباس آقا » پرسید: 

- هفت نفر | 

-آره‌بیجون شما .. کشتن‌هفت نفر که چیزی‌نیست؟ 
درولابت ما هر کسی نام‌منو بشنفه رعشه براندامش‌میافته.. 
یکدفعه پسریکی از دوستانم به قتل رسیده بود .۰ قاتلین 
همه نروت دوستم را به‌غارت برده بودند ۰۰ همینکه پیغام 
او به‌من رسید «به‌دادم برس» باسرعت باد خودم را بهآ نجا 
رساندم و تمام دارودسته آدم کش‌ها را کشتم وزندبگورشان 
کرد. 

سه چهارتا چایبی هورت کشید .. از رشادت و 
شجاعت خحودش حرف ۳ .. داستان » آن شب به‌پایان 
نرسید وتا ظهر روز دوم به درازا کشید. 


۵۶ هلوان دبه 


اها لی ده‌دسته» دسته به حانۀ « عباس آقا»رو میکردند 
و مشتاق دیدن « پهلوان » بودند» اما کسی جرأت نمی کرد 
دربز ند. 

« عباس آقا » پهلوان را پسندیده بود. با این‌همه › 
بخاطر اینکه بیشتر مطمثن بشودا! نو کرش را صدا زد: 

- على کچل .. خدا را شکر می‌کنم» آنچه ما می 
خواستیم بهش دست بافتیم . اما بهتره که یک آزمایشی 
هم ازش بکنيم ِ 

« على کچل » گفت: 

- راست میگی ارباب .. اینطوری بهتره. 

« عباس آقا » گفت: 

- دمدمای غروب راهی تبه‌های دوروبر آبادیش 
می کنیم. تو قبل‌از او برو وخودت را مخفی کن وهمینکه 
بهت نزدیک شد» برسرش بانك بزن » ببین چکار می کنه 

- به‌روی چشم قربان. 

- مواظب باش خودتو نبازی .۰ يارو خبلی‌خطر نا که 


آسیی بهت نرسونه. اگه فهمیدی به جاهای حطر ناکسی 
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می کشه خودتو بهش بشناسون و قضیه را براش تعربف 
کن. 

- خاطر جمع باش ارباب . 

« علی کچل» تازبانه‌ای که باآن گاوها را میزد» 
دستش گرفت وبه‌راه افتاد. در گودالی دردامنه تپه‌ای‌حودش 
را قایم کرد. « پهلوان » نز دیک‌شد. به‌نا گاه « علی کچل » 
از گودال بیرون جست و تازیانه‌را درهوا جرخاند و دادزد: 

ایست برجایت وایست .. 

بارو دهنه اسب را سفت کشیدو ایستاد. على بلندتر 
دادزد: 

ار اس با ان 

« پهلوان » برخود لرزید. علی کچل تازیانه را 
چرخاند و گفت: 

- زود باش بيا پائین. 

« پهلوان » فرصت نکرد از اسب پایین بیاید وشل‌و 
ول به‌زمین افتاد. 

« علی کچل » سرش داد کشید: 


- لباساتو در آر. 
- پهلوان دستور را اجرا کرد.. علی گفت .. 
- بيا جلو 
یارو با ترس ولرزبهش نزدیک شد. على دستو رداد: 
- لخت‌شو. 
علی لباسهایش را در آورد وروی زمین پرت کرد . 
علی داد زد. 
- شلوارت راهم درییار. 
«پهلوان » کمی مردد ماند ۰ رویش نشد یکجا 
شلوارش را بکند .۰ اما همینکه « علسی کچل » دوباره 
تازیانه‌اش را بحر کت در آورد » يارو با التماس و تضرع 
گفت: 
- به روی چشم قربان .. عصبانی‌نشو .. هرچی 
دستور میدی به روی چشم .. 
- زودباش دیگه .. 
« پهلوان» شلوارش راکند و با عجز و لابه گفت: 
اچازه بده زیرشلواریم را درتیاورم» دارم ازسرما 


پهلوان پنبه ۵٩‏ 


می‌میرم. 
خفه شو .. زود باش لباسهاتو روی زین اسب 
بدار . « علی کچل » سوار اسب پهلوان شد ویر گشت‌به‌ده 
«عباس آقا » ازش پرسید: 
-. پس خحودش کو؟ 
- داره به دنبال من میاد.. 
- پسر پدرسوخته از سرما میچاد .۰ زودباش برو 
بیارش. 
زياد طول نکشید که « پهلوان پنبه » يواش یو اش 
بر گشت .. « عباس آةا»همینکه چشمش به بدن لختش افتاد 
و گفت: 
- این چه وضعیه؟ مکه‌تونگفتی يك لشکرو شکست 
میدم؟ 
« پهلوان » باخحجالت گفت: 
- ارباب نپرس .. نمیدونی چی برسرم اومد! 
- عجیبه چطور ميشه » تنها یکنفر که بجز تازیانه 
اسلحه‌ای دیگر نداشته باشه» تورا اینطوری لخت کنه؟ 


۰۶۰ په لوان يبه 


تاز با نه داشتم» بهش نشون میدادم که « ازيك من ماست 
چقدر کره ميشه گرفت» .۰ بلائی به‌سرش میآوردم تا عمر 
داره یادش نره .۰ حیف که هر گو نه اسلحه‌ای داشتم» بجر 


تازیانه .۰ حیف!! 


KR 


۲ پار تمان 


تا بخوای‌محل نشیمن جدیدمون رومون اثر گداشته 
بود» حتی خانمم دیگردرخواب حرف نمی‌زد . مثل هسر 
صاحبخونه‌ای ادب ونزاکت یاد گرفته بودیم » بخصوص 
همسرم حالا خبلی آرام و آهسته بامن حرف میزد و منو 
« عزیزم .. سرورم » خطاب می کرد. 

کل خانواده‌ما» از سه‌تا دختر ترشیده و دوپسر اهل 
جارو جنجال ویک مادرزن آرام وخاموش وحودم وزنم 
تشکیل‌شده‌است. خلاصه. یك خا نو اده هشت نفری‌خوشبخت 
هستیم. 

بعداز اننکه به‌سلامتی صاحبخو نه شدیم ۰ دیگه دلم 
نمیاد به زنم بگویم « مادربچه‌ها » وخيلی‌وقتها منهم«عزیزم 
شريك زند گیم» صداش میز نم. ازلحاظ اجتماعی رابطةٌ ما 


۲ پهلوان پنبه 


خحبلی محکمه .. پستچی شاهد است که همه‌نامه‌های‌خا نواده 
را به یک آدرس نوشته ميشه 

آپارتمان تثکیل شده از هفت قسمت مجزا و هر 
کسی خردش را مالك يك قسمت میدونه.. آن زمان که‌ما 
ابنجا آمدیم سه قسمتش خالی‌بود. کارمند بازنش‌ثه و زن 
وپسرش در طبقه اول بسودند. در طبعَهٌ سوم وکیل مدافع 
و زنش » ودر طبقهٌ همکت هم یک دلال بنگاه‌دار زندگی 
می کرد. بعد یکث رادیو ساز آمد به‌طبقةٌ بالای ما و یکث 
حسابدار به قسمت چهارم که سرویس کوچکی بود. طبقة 
اول وقسمت عقب آپارتمان هنوز بفروش نرسیده بود» و 
بطور موقت سرایدار و زن و بچه‌اش در آن زندگی می- 
کردند.. بعلت اینکه در نقشه آپارتمان جائی برای‌سکونت 
سرایدار تعیین نشده همینکه طبقهٌ اول فسروخته شد» دیگه 
سرایدار بی‌جا و مکان ماند» و ایجاب کرد که فکری برای 
خودش بکنه. 

جناب و کیل مدافع؟ محترمترین و مشهورتسرین 
کسی‌به که در این آپارتمان سکونت داره.. به راستی خیلی 


آ پار تما ن ۶۳ 


عاقل و هوشیاره. گامگاهی دونفررا به جان هم میاندازه و 
دعوا شو نو به‌دادگاه می‌بره. او نوقت‌خودش و کیل‌یکیشون 
ميشه وپول خوبی گیرش میادو کار و بحالت اول برمیگردو نه 
جناب و کیل مدافع‌این کاررو نه‌فقط در محله خودمون‌میکنه» 
بلکه در توی اتو بوس وداخل کشتی» همینکه دو نفرحرفشون 
چپ بیفته» اوراه داد گاهو بهشون نشون میده و حق‌الو کاله 
خودش را میگیره. 

کارمند بازنشسته و حانمش » در طبقه اول زندگی 
میکنند و از هست و نیست و تمام رفت و آمدهای آپار تمان 
خبردارند.. فکر میکتم بهمین علت طبقه اول آپارتمان را 
انتخاب کر ده‌اند! 

این زن و مرد حتی یکدقیقه جلو پنجره را رمانمی 
کنند. به‌مانند يك‌نظامی با انضباط وظيفة خودشو نو انجام 
میدن.. 

حتی اگر پیر مرداحتیاج به دستشوئی‌پیدا می کرد» 
زنش را صدا میزد» به‌جاش وایسته. مرده به خاطراینکه 
مرض قندداره » زود به مستراح میره. گاه شلو ارشو خیس 


۴ هلو ان پنبه 


میکرد و لی‌جلو پنجره را ول نمی کرد! 
وقتیکه شبها به‌حانه بر می گشتم ۰ تمام روبدادهای 


آپارتمان وخبرهای خانه حودم و ساير خانه‌ها را از کارمند 
باز نشته می‌شنیدم از حته‌ما و کلکهای همسر حسابدار گرفته 
تا و لخرجی‌ها وبه عثب افتادن اقساط جناب حسابدار وبجا 
آوردن نمازهای قضا شده همسرش .. و دهها مساجرای 
ابنطوری که جزو خبرهای روزبه حساب می آمدند وپخش 
مىشد ند. . 

برعکس او .. دلال که درقسمت متابل ما بود» تا 
بخوای مردی آرام وخونسرد بود. 

یکت هفته بعداز اقامت در خانةٌ جدید وجمع وجور 
کردن وجابجا نمودن اثائیه.. همسابه‌ها برای خیرمقدم و 
تبر یک خا نه‌جدید آمد ند. بعد آماهم برای بازدید به‌عانه آنها 
رفتیم..همه‌ما؛ کم‌وبیش » بیشتر از نصف عمرمان را درخانه 
اجاره‌ای بسر برده بودیم وحالا به‌سلامت‌ازدست صاحبخانه 
از خدا بی‌خبر نجات پیدا کرده بودیم. 

براستی در وضعیت عجیبی بسر می‌بردیم .. برای 


اپارتمان ۶۵ 


اینکه اثبات کنیم» با وجود اینکه صاحبخانه هستیم» اما 

رفتارمان تغییر نکرده است + بهم‌دیسگر بینهایت احترام 
میگذاشتیم و صبحهاطوری صبح بخیر وسلام عليك می کردیم 
که حتی ازلردهای انگلیسی‌هم با نزاکت‌تر مینمودیم. 

یک‌روز همسایثروبرو که همان‌جناب دلال‌معاملات 
ملکی است؛ بهدیدن ما آمد.. بعداز خوردن چایبی و قټوه 
احساس ناراحتی کردم .۰ خواستم به‌ستراح بروم» اخلاق 
مالك بودنم به‌من اجازه نداد که‌چنین چیزی را ابر از کنم. 
به بهانۀ اينکه میروم بیرون وروزنامه میخرم : حودم را به 
مستراح‌رساندم . وقتیکه بیرون آمدم» خانم و مادز زنم به 
من گفتند: 

- مثل اينکه این يارو دیوانه‌است! 

ی 

- هیچی .۰ از وقتیکه توبیرون هستی ‏ ما مراقبش 
هستیم ۰۰ 

س خوب .. کاری انجام داده؟ 

- یک ریسمانی به‌دست گرفته» دیوارهای اطاق را 


۶ بهلوان پنبه 


اندازه می گیره.. 

- باور نمیکنم .. 

از سوراخ کلید نگاه کردم. راست می گفتند. جناب 
دلال‌باشی» داره با دقت وحوصله طول وعرض دیوارها را 
اندازه میگیره. به‌داحل اطاق بر گشتم » با عجله ریسمان را 
گذاشت توی جیبش و مدرك به دستم نداد . دوباره آمدم 
بیرون واز داخل سوراخ کلید نگاه کردم .. مشفول اندازه 
گرفتن بود» رفتم‌تو وبهش مهلت ندادم که ریسمان را قایم 
کند وسرش دادزدم: 

- داری با این ریسمان چکار می کنی..ها؟ 

- این دیوار را اندازه میگرفتم .. 

- جرا اندازه میکیری؟ 

= ببینم اطاقهای شما هم به اندازه اطاقهای ماهستند 
با نه . 

باور کن این‌بار سومه که اندازه‌شون میگیرم ۰ اما 
متأسفانه درست مثل هم هستند. نه کم» نهزیاد .. 

فهمیدم .. بلی همسایه آرام ومتین‌ما» بدون اطلا ما 


آیارتمان ۶۷ 


اندازة اطاقها را گرفته وبازقانع نشده است. بهش حق‌میدم 
که‌اتاقهای ما در نظرش بزر کتر جلو کنند .. چو نکه‌اتاقهای 
خودشان پرهستند از اسباب وائائیه ودر اتاقهای ما فقط سه 
چهار تکه ائائیه هست .. 

البته این مطلب را به همسایه‌ها نگفتم .. خواستم » 
يارو در اندازه گرفتن‌مصر باشه و این کار اونو مدتی سر گرم 
کنه. او نهم کوناهی نکرد و متر نواری را به‌کار انداخت.. 
تا به‌جایی‌رسید» که بهش مهلت دادم تمام اتاقها ودستشو ئی 
و مستراح و آشپزخانه را با ریسمانهای رنگارنگ اندازه 
بگیره. و لی متوجه شدم که این کار جزدرد سر چیزی‌نداره! 

جناب دلال‌باشی مسئله خانه مارا به گوش همسابه‌ها 
رماند و آنها را تحریک کر د که این مسئله را به داد گاه 
بکشانند که با وجوداینکه همه قسمتهای آپار تمان‌يك‌اندازه 
نیستند ولی به‌يك قیمت فروخته شده‌اندا 

بعداز ظهر آنروزهمه‌اش‌به این فکر بودم؛ که‌چطور 
همسابه‌ها را حالی کنم که دلال داره اشتباه می کنه . ولی 
اهل واعیال در این مورد عقیده داشتند که تو بابد شکابت 


۶۸ پهلوان بنبه 


کنی نه آنها! 
باتعجب گفتم : 


جه شکایتی؟ 


هرسه‌نا پسرهام ودوتا دخترم وزنم ومادرش »هريك 
ریسمانی از جیبشون در آوردندو گفتند: 

بار دهمه خو نه رادیوسازرو اندازه میگیریم». 
برایمون معلوم‌شد که مال اون از مال ما بسزرگتره .۰ در 
حالیکه‌قیمت هم قسمتها یکی‌به .۰ چراباید خونه اوبزرگتر 
باشه؟! 

با بی‌تفاوتی بهشون جو اب دادم: 

- شماها اشتباه میکنین: 

- ممکنه یکیمون اشتباه کرده باشه .. اما آیا ممکنه 
هر هفت تفرمون اشتباه بکنیم !؟ توباید همین امروزشکایت 
کت 

- نمیشه .. اندازه‌همةٌ قسمتها یکی‌به ۰ باور نمیکنم 
کم وزیاد داشته باشند .. 

زنم کفت: 


۶٩ آیارتمان‎ 


کی گفته طول وعرضشون فرق‌داره؟ 

- پس کجاش بزر گتره؟ 

هرهفت نفرشون یکصدا گفتند: 

- بلندیش .. حمام و توالتشان از مال‌ما ارتفاعشون 
سر و 

- جةدر بلندتر ند ؟ 

س سیزده سانتیمتر 

یکی از دخترهام ماجرا را چنین تعربف کرد: 

- همینکه به توالت رفتم» این مسئله را فهمیدم و به 
مادر ۾ گفتم» او هم همین‌عتیده‌را داشت. همه‌مون باهم‌رفتيم 
تو . تصمیم گرفتیم که خیلی با دقت اندازه‌اش بگیریم و 
ببینیم چندر بلندتره.. 

- حوب چطور اندازه گرفتید؟ 

زنم گفت: 

- اول‌من‌رفتم توالت. زن صاحبخونه مشغول آوردن 
چایی‌بود. ازاین فرصت استفاده کردم و باعجله مادرم را به 
توالت بردم ودر کنار دیوار نگهش داشتم واز شانه‌اش‌بالا 


۰ پهلوان پنبه 
رفتم. باور کن بی کم و کاست‌سیزده‌سانتیمتر از مال‌خودمون 
بلندتره. 

مادرزنم گفت: 

- اگرهم باور نمیکنی» حودت اندازه‌اش بگیر. 

رر 

- خحیلی آسونه.. تو میری به توالت و منهم به بهانۀ 
شستن دست میام او نجا. 

- اگر کسی اومدتو؟ 

- مکه چه اتفاقی افتاده ؟ وفتی بکی توی توالت 
باشه کی حق‌داره بیادتو؟ 

- بعدش؟ 

- بعداً برو رو شونه‌هام.. 

س خوب.. اگر یکی مارا ببینه؟ 

- باباجون اینجا که فسادخانه نیست ‏ به دستهامون 
دستبند بز نند.. 


تم 


آخه چنین کاری بدور از اعلاق مالك بودنه .. 


آبارتمان ۷۱ 


- تراخدا از این‌حرفات دست بردار .۰ توهر جتدر 
هم‌سنگین باشی میتونم نگهت دارم .. 

به‌جناب رادیوساز وخانسواده‌اش خبردادیم که بله 
امشب مهمان شما هستیم .. 

بعداز بیست دقیغه نشستن .. مادرزنم از اتاق‌بیرون 
رفت وزنم به‌من اشاره کرد. خحواستم بلند شم که در این 
حین رادیوساز داستان دور و درازی برام تعریف کرد. 

نمی دو نم حقدر طول کشید.. همین قدر بیاد دارم 
که زنم به‌من فهمو ند» دو ساعت تمومه مادرش تو توالت 
خو نه همسایه‌مون‌منتظر منه. از دندون قروچه‌اش معاومبود» 
خیلی ناراحته. 

به بهانه احتیاج به دستشوئی » بیرون رفتم .. معلوم 
بود مادر زنم حوصله‌اش سررفته بود. بهش گفتم : 

حالا چکار کنیم؟ 

- کفشاتوبکن بروبالا.. 

به‌زحمت میتونستم خودمو نگهدارم. اوهم مثل بيد 
در زیرم میلرزید. هرکاری میکردم دستم به سقف توالت 


¥۲ پهلوان ينمه 


تمیر سید. از مادرزنم خواستم شیطو نو لعنت کنه و دست‌از 
کاربرداره .۰ خیلی عصبا نی‌شد و چنین بهم جواب‌داد: 

کمی سعی کن .۰ دستت میرسه .. 

روی پنجه‌های پام وابستادم وبه خودم فشار آوردم» 
زنه از زیر پام لغزید وبه‌زمین حورد ومنهم شراب افتادم 
روی‌آینه بز رگ دستشویی.. حون جاری‌شد. 

میز بان. و همسرم که صدای شکستن آینه به گوششان 
رسیده بود» ریختندتو توالت وما را دیدند که بغل هم‌دراز 
کشیده‌ایم. دستمان راگرفتند واز زمین بلند کردند. 

روز بعد» از دهن کارمند بازنشسته وزنش این‌شابعه 
پخس شد: 

« آخرزمونشده.. خدایا مارا حفظ کنی . بی‌شرف 
شش تا بچه‌داره هنوز دست از پدرسوختگی بر نداشته . 
دیشب در توالت خانهٌ رادبوسازقَةٌ مادرزن پیرشومیگیره. 
زن بیچاره هرچقدر التماس می کنه» به حرفش گوش نمیده 
زنه‌هم ناچار آینه دستشویی را برسرش خورد میکنه!! آخه 
کسی نیست به این بی‌ناموس‌بگه:ه کار بدی‌می کنی‌به‌جهنم 


آپارتمان ۷۳ 


اقلا برو توخراب شده خودت کافتکاریتو بکن .. خونه 
مردمو چرا نجس می کنی؟». 

اینطرری رسوا وبی آبرو شدیم از حق نگذریم › 
زن وکیل مدافع وهسردلال معاملات ملکی در ابن‌باره 
چیزی فرو گذار نکر دندا 

طبق معمول؛ بیشتر زنهاء که ازشوهرشان سیر میشند» 
به حیوانات خانگی بخصوص گربه علاقه پیدا میکنند.خانم 
دلالمعاملات‌ملکی »از گر به حوشش میاد و چندتا نگهداشته.. 
خانم وکیل مدافع‌هم دست کمی از او ندارد .۰ علاوه بر 
سه چهارتا پسر و دختریکه خداوند به او عطا نموده » داره 
سه‌چهارنا گربه راهم نون میده.. 

دیگه» برسر این گربه‌ها ؛ بین دو تا زن اختلاف 
افتاد. زن دلال متوجه ميشه که یکی از گربه‌های زن وکیل 
مدافع میره توی کرفسهای‌باغچه او نهاء البته بايد اینوبهتون 
بگم» که در مقابل آپارتمان‌درمحوطة باریکی» چندتا کرت 
برای کاشتن سبزی درست کرده‌اند و از هر کدومشون‌یکی 
از سا کنان آپارتمان استفاده میکته . و از همین روزن دلال 


۴ هلو ان‌بنبه 
لحظه‌ای از باغچه غافل نميشه و از صبح تاغروب. ميان دو 
تا خانم جنگ ودعوا است. 

زن دلال باشی» تا بخوای زنی و سواسی و پا کیزه 
است.. روزی‌نیست که روبالش‌ها ورو تشك‌هاشو نو نشوره 
و هر گاه لکه‌ای بر روی انها ببینه احساس میکنه که این لکه 
بردامان عودش هست.. روزی به‌بارهمم اطاقها را حارو 
میکشه وتمیز میکنه. زن و کیل مدافع بالعکس تا بخوای‌به 
به‌اين چیز ابی‌مبالاته. جلو گر به‌هاشوول کرده به میل‌خودشون 
از این طبقه به‌این‌طبقه میرند.. واگرزن دلال از این وضع 
اظهار نارضایتی میکرد» ابتطوری‌بهش جواب میداد:چکار 
کنم خواهر.. نميشه تو اطاق زندو نیشون کنم .. الحمدالله 
خحودت‌هم گربه‌داریوخبرداری.. یکک‌روز یکی از گر به‌های 
زن وکیل مد افع یک گلدان گر انبهای زن دلال را میشکنه.. 
زنه میگه: 

- بابا مواظب گربه‌هات باش .. ازدستشان‌نه‌ز ند گی 
برامون مونده نه آبرو.. ابنطوری که نمیشها 

- غم مخور خواهر» تصدق سرت .. اگه خیلی 


آپارتمان ۷۵ 


ناراحتی» بك گلدان دیگه برات می‌خرم. 

- فط گلدان که‌نست. اینه‌هاش دیوار باغچه‌راهم 
خراب کردند ودیگه مپرس که چی برسر باغچه آورده‌اند.. 

- قربون‌اون‌دهنت برم که اینچنین شکرازش‌میریزه! 
مگه دیوار ملك شما است؛ که براش این معر که‌رو برا 
میکنی؟! دیوار باغچه ملك همهٌ ما است.. دور نیست‌یکی 
دو روز دیگر ادعا کنی که دیوار سالن عمومی و انتظار هم 
مال شماس؟. 

اخلاق وشخصیت مالك بودن داشت بواش» يواش 
به سبب گربه از بین میرفت.. تابجاشی رسید که يك روز 
زن دلال معاملات ملکی صداش دربیاد وبگه: 

-آهای زن وکیل مدافع» مواظب گر به‌هات باش.. 
والا چوبکاریشون می کنم. 

- مگه میتو نی | 

- مواظب‌دهنت باش. بهت اعطار میکنم گربه‌هاتو 
ول نکن؛ کی اینها گر به‌اند؟ دیروز کمی کرفس جلو مهمان 
گذاشتم» بوی گربه‌های ترا میداد .. حا نمیکنی شرم 


۶ هلوان بنبه 


بعداز این جرو بحث» مشت بازی شرو ع‌شد و 
کمی موی همدیگررا کشيدند. آنروز بجز من مرد دیگری 
در آپارتمان نبود. ناچار خودمو کشیدم وسطدعواو گفتم: 

- این کارا مال مستأجرهاو آدمهای بی‌سروپااست.. 
درخور شما نیست! 

به همین قدر بس کردند و دست از یه همدیگر 
برداشتند و رفتند توخونه‌هاشون. اگرچه بعداز این حادثه 
نیز جنگ و دعوا ادامه‌داشت ولی هر گز به آن درجه نرسید 
که بخواند خیرهمدیگرو بچسیند. 

EE 

در ماههای اول نقل‌مکان‌مان به این آپارتمان » برسر 
پولیکه به سرایدار پرداعت میشد جروبحلی روی‌نداد .. 
اما مدت زیادی طول نکشید» که جناب کارمند باز نشسته » 
جاروجنجال برپا کرد او ناراضی بود از اینکه هر کدوم از 
ساکنان آپارتمان ماهی (۲۵) ليره به سرایسدار میدادیم و 
می گفت: 


آپارتمان ۷۷ 


- من اين پولو نمیدم .. بايد کسانی این پول را 
بپردازند که ۳۰ - ۴۰ پله زیر پاشونه. اگه سرایدار (۲۵ ) 
ليره بابت نظافت بگیره»جلو درمن بیش از سه‌تا بله‌نداره.. 
چه معنی‌داره همه مثل‌هم پول بدیم.. بايد مسن پسول‌خیلی 
کمی بپردازم با اصلا پول ندم ! من خودم مواد سوختی و 
ذغال از انبار میارم و سرایدار هیچ کاری و اسه مسن‌انجام 
نمیده. 

همینکه به‌خانه بر میگشتیم» اين يارو تا میتونست 
صداشو بلند میکرد: 

کو برابری؟ برابری‌اجتماعی دراینجا اصلارعابت 
نمیشه! آقا کسی به کسی رحم نمیکنه عاطفه و انسانیت‌رعت 
بر بسته» گیرم که من کافرباشم.. آیا رواست که من به‌عاطر 
تمیز کردن یک متر زمین ( ۵ ) ليره بدهم و آنکسی هم 
که درطبقۀ سومه ( ۲۵) لیره ببردازه؟! 

کم وبیش حرفهای کارمند باز نشسته را ميشنيدیم » 
هیچکدوممون بهش جواب نمیدادیم و اوهم دیگه سا کت 
میشد .. بجز یکبار هنگامیکه پول برق را نداد وگنت: 


٨۸‏ هلو ان ډنبه 


- من حاضر نیستم پول برق بیرونو بدم.. اولا من 
شبها از خونه‌ام بیرون نمیرم تا احتیاج به روشنائی لامپهای 
کو جه داشته‌باشم واز سه‌تا بله که بالا برم میرسم دم‌در .. 
دیگه چرا پول بدم؟! 

در این گیرودار» همسر ومادرزنم با کارمند باز نشسته 
دعواشون شد و آنچه برزبانشون اومد بهش گفتند. 

دمادم غروب به‌خا نه بر گشتم» دوتاشون تا بخوای 
عصبانی وپکر بودند .۰ از ترس اینکه مبادا موردغضبشون 
واقع بشم» هیچی ازشون نپرسیدم .. خودشونآنچه‌اتفاق 
افتاده بود بر ام شرح دادند: 

کار حوبی نکردیم؟ مستحق نیست که این فحش‌ها 
بهش داده‌بشه؟ گفتم : 

حوب کاری کردید.. من‌جای‌شماها بودم» هردوساق 
پای زنشو می‌شکستم .. دست‌خوش!! 

مگه ما پول نمیدیم؟ 

یک روز صبح مشغول اصلاح صورت بودم.. زنم 
با عجله اومدتو و گفت: 


سم 


آپارتمان ۷۹ 


- پاشو» معر که است .۰ زن رادیوساز و زن دلال 
باشی» دار ند دعوا می کنند.. 

آخه چطور بیام؟ صورتم همه‌ش کف صابونه .. 

اھ نداره.. ممکنه تا تو از ریش تراشیدن تمام 
میشی دعو ا نموم بشه.. 

در حالیکه خمیرریش تو یکدستم بود وریش‌تراش 
در دست دیگه‌ام ۰ پشت‌در بیرون خودمو قایم کردم .. 

زنم گفت: 

- نیم ساعت قبل» در حالیکه سر ابدار مشغول تمیز 
کردن جلو در خانه دلال معاملات ملکی‌بود؛ زنش مياد 
بیرون وبه سرایدار میکه: 

- بگو ببینم» مگه ما بهت پول نمیدیم؟ 

چرا میدین.. 

- مثل اونهای دیکه آره؟ 

بلی خانم شماهم مثل اونای دیگه (۲۵ ) ليره به‌من 


۰ ۸ پهلوان‌پنبه 


میده.. 

- پس چرادوساعت‌تموم جلو درخو نه رادیوسازرو 
تمیز میکنین» ولی فقط چنددقیقه جلو در من میمونید ؟! تو 
فکر میکنی آخر برح این پولیکه میگیری از جیب مبارلازن 
رادیوساز برداحت میشه؟ 

- نه میدو نم که او حودش به‌تنهایی نمیده.. 

- بايد اینو بدونی که این پولیکه از این زنیکه می- 
گیری مال همه‌مو نه.. 

در اینموقع زن رادیوساز میاد بیرون و میکه: 

- آهای زنیکه.. مواظب دهنت‌باش .. 

- هیچ خلافی توش نیست .۰ همه‌مون‌میدو نیم»کارهای 
خونه‌تو به‌اين سرابدار مادر مسرده انجام میدی.. میخوام 
بدونم چه فرقی میان‌من‌وشما هست » که اینطور با دلسوزی 
کارهای شما را انجام میده! 

من اینجای دعوا سررسیدم .. زن دلال گفت: 

همینطور که خانةٌ شمارا نظافت میکنه ولو ازم‌براتون 
میخره؛ بایدیرای ماهم‌این کاررو بکنه .. لازمه ماهم به‌اندازة 


آپارتمان ۸۱ 


شما ازش کار بکشیم. 

زن راددوساز دادزد: 

- زنیکه مواظب دهنت باش .۰ من از اون آدمایی 
نیستم که تو فکرش را میکنی! مگفتو نیستی که بچه‌توقنداق 
میکنی و میسپاری دست‌سرایدار و میری سینما؟ نذاردهنمو 
واکنم.. خحفه‌شو .۰ 

- مردم شاهد باشین» این زنیکه بی آبرو چه‌تهمتی 
به‌من میز نه .. من ازش شکایت می کنم .. وشماها هم بايد 
شهادتت بدهید. 

زنه مثل اینکه شخصیت و شثونات مالکیت را بیاد 
آورده باشد. کمی‌سکوت کرد.. بعداگفت : 

- حیت از من که دهن تودهن زنی‌چون توبذارم.. 

- قربون خدا برم .. شما هم صاحبخونه شدید .. 
والاکی بلدبودید این حرفها را بزنید!! خونهٌ فسطی» دیکه 
این‌همه فیس وافاده نمیخواد؟ 

به‌در نزديكك شدم .۰ همه همسایه‌ها مثل من پشت‌در 
خونه‌هاشون وابستاده بودند. 


AY‏ دهلو ان پنیه 


خدا را شکر که رادیوساز حونه نبود» والا خدا 
میدو نه جی‌برسرزن دلال باشی میا ورد! 

صبح روز بعدشکارمند بازنشسته بازنش اومدند 
خونه‌ما.. بدون اینکه از واقعهٌ دیروز صحبت کنند» اومدند 
سربحث دعوای آن دوزن: 

- براستی این‌جورکارها خیلی قبیحه. . همهش تتصیر 
ازدولته خونهٌ ارزان وقسطی به مردم می‌فروشه و هر کسی 
ميشه صاحبخو نه! 

مادرزنم گفت: 

راست میفرمائین.. اينها جا شون توی کوخ وزاغه 
است .۰ خداعزت دولتو زياد کنه.اونها را صاحب آپارتمان 
کرده.. 

داد و قغان 

دیگه مشکله بتونم توی این آپارتمان زندگی کنم.. 
از بد شانسی چون به بانك مقروضم و سند مالکیتم آزاد 
نیست » نمی‌تونم خونه رو بفروشم .. و الا حاضرم خیلی 


آپارتمان ۸۳ 


کمتر از قیمت واقعیش بفروشم .. اصلا بدرد زندگی 
نمی‌خوره و کرایه‌نشینی صدمرتبه از این بهتره! 

اون زمان که طبنۀ‌پا؛ینمون خالی‌بود» زندگی‌راحتی 
داشتیم .. اما از وقتیکه جناب دکتر او نو خریده » زندگی 
را به‌ما تلخ کرده : 

دکتر بچه نداره. خودش و زنش صبحها مير ند سر 
کارشون . اما خدا بد به‌روزتون نیاره .. همینکه بر گشتند 
خونه .. نمی‌دونم لوله آهنی است يا چوبدستی که با آن 
میافتند به جون زمین ودر و دیوار اتاقهاشون. 

بکروز که علت این کاررو ازش پرسیدم.. فرمودند» 
که بچه‌های ما زياد توخونه رفت و آمد میکنند و صدای 
پاهاشون اونارو گیج کرده واونها هم مجبورند اینطوری 
عکس العمل نشون بدند.. 

ازترس اینکه مبادا خو نهرو روسرمون خراب کنند؛ 
نمیذاريم هیچ صدائی از خونه‌مسون بلندشه .۰ نه‌صدای 
خنده نه گربه ونه عطسه..هر گاه‌عطسه‌مون بگیره» صورتمون 
را با دستمال يا پارچه‌میپوشونیم مبادا دکترچوب‌کاریمرن 


۴ پهلوان پنبه 
کنه! 

خدا به زن و مادر زنم اجر بده .. که به دادمون 
رسیدند وپیش د کتر رفتند ومسئله را فیصله دادند ولی این 
دفعه دردسر دیگه‌ای واسه‌مون درست شد .. دکتر میگفت 
که تو خواب خرناسه میکشم .. 

دیگه این بار نصف شب به‌جون سقف خو نه ما میافتاد 
ومارا از خواب‌بیدار میکرد. ابنها یکطرف؛ شیون و زاری 
زن رادیوساز هم یکطرف .. بی وجدان همینکه به‌خونه 
برمیگشت» زن وبچه‌هاشو زیرمشت و لکد میگرفت. 

يارو اصلا رعایت حال همسایه‌رو نمیکرد.. یکشب 
حوصله‌ام صررفت» رفتم بیرون وجلو در خونه‌شو گرفتم 
در رو به‌روم واز کرد. خیلی با ادب و نزاکت گفتم: 

- باید منو ببخشین .. مزاحمتون شدم.. مثل اینکه 
از خونه‌تون داد وفنان‌میاد .. خواهش‌میکنم‌سرو صداتو نو 
کم کنم | 

رادیوساز سفت یقه‌موچسپید و سرم داد کشید: 

- سر وصدا از کجا میاد؟ 


آپار تمان ۸۵ 


- آزخو نه شما .. 
در حالیکه منو سرجام خشك کرده بود» گفت: 
به جه مناست؟ 

- برادر من چه میدو نم .. خودتون میدونین .. 

- بگوبینم چه داد و فغانی؟ 

- خودت بهتر میدونی آون‌تو چه خبره.. چرا ازمن 
میبرسین؟! 

- حتماً باید بگی .. 

من چه میدونم سرچی دعوا میکنین !! يارو طوری 
داد میزد که درودیوار آپارتمان را به لرزه در آورده بود.. 

مردم دسته دسته از خو نه‌هاشون میاومد ند بیرون .. 
خدا پدرشو بیامرزه» زن دلال به دادم رسید.. از پله‌ها جلو 
درخو نه‌شون بالا اومد» دستهاشو گذاشت کمرش و دادزد: 

اة ناسلامتی تو هم همسابه‌ای ؟ از دست‌داد و 
هوار زد و بچه‌ات میخوام فرار کنیم ۰ یکشبو دوشب 
نیست» که یگ عیبی نداره .۰ بعوض اینکه‌دستی برسرشون 


یکشی و نوازششون کنی چوبکاریشون میکنی ! بخدا اگه 


۶ پهلوان ,مه 


من جای همسرت بودم » میدو نستم چی برسرت میآرم .. 
آن وقت میدو نستی زن یعنی‌چی! 

پارو ینه‌مو ول کرد ورفت تو خونه‌اش .۰ منهم ز نه 
وراه انداختم وبر گشتم حو نة خودمون و گفتم : اینها کی 
ارزش آپارتمان را میدونند؟ 

ابنها جاشون زاغه و آشغالدو نیه.. کم مانده بود که 
دستم به حون این ناکس آلوده بشه .. قوربون زن دلال 
بشه که به‌دادش رسید» والا میکشتمش!! 

او لین گردهماتی 

بنا به‌درخواست‌دفتردار» برای‌اینکه یك گردهم آیی 
عمومی ترتیب بدهیم ودر آن از مشکلات مربوطبه آپارتمان 
گفتگو کنیم» يك جلسه‌مرتب ومنظم تشکیل دادیم کم وبیش 
مشکلاتی داشتیم. 

آن شب رفتیم خونه دفتردار رادیوساز» با پیشوازم 
آمده فکر کردم میخواد کتکم بز نه» واسه همین خحسودمسو 
آمادة مقابله کردم . ولی برعکس تصور من خیلی‌به گرمی 


آیارتمان ۸۷ 


با من احوالپرسی کرد وبعداً منو بغل کرد و بسوسید . منهم 
همینطور باد کر برخورد کردم. ۱ 

بعداز اينکه ماج وروبوسی خانمها تمام شد .. 
جلسه شرو ع به‌کار کرد. اولین کار دوستان» انتخاب ریس 
جلسه و تعیین رئیس آپارتمان‌بود .۰ با اکثریت آراء کارمند 
باز نشسته بعنوان ریس انتخاب شدو بعد بدنبال تعیین اسمی 
برای آپارتمان گشتیم. 

در میان اسامی مشهور گشتیم 

اسامی‌مشهور ومعروف‌را زیرو رو کر دیمهیچکد ام 
پسندیده نشدند. نصف شب به جلسه خاتمه کک 

گذاشتیم جلسۀ آینده در خانه و کیل‌داد گستری تشکیل شو 

در این گردهم آیی» آقای و کیل مدافع به 
در بارة « اسم » صحبت کرد و گفت: 

- اسم برای آپارتمان ضروری است.. البته اگراز 
اسامی ملی ومیهنی باشه خیلی بهتره.. 

دکتر گفت: 

- من پيشنهاد میکنم اسم آپارتمان‌مان را « آهنکت» 


۸ _ هلو آن‌پنبه 


بگذاریم. 

رئیس کگفت: 

آهنگ بعنی چه؟ 

- آهنکگ .. آهنگ‌دیکه .. 

رادیوساز گفت: 

- بعقيدة من اسمشو بذاریم «آپارتمان‌اتحاد»‌چونکه 
سا کنانش براستی متحد و متفتند. 

دفتردار گفت: 

-آپارتمان اتحاد زیاد داریم .. 

آنوقت به من‌رو کردند: 

- شما چرا يك اسمی‌پيشنهاد نمیکنی؟ 

- من هیچی بنظرم نمیرسه..اما اگر اسمشو بذاریم 
«کمیته» فکر میکنم بدنباشه. 

فکر کردند شوخی میکنم .. مدتی‌خندید ند .. 

دکتر کفت: 

- « انضاط » چطوره؟ 

باز نشسته کفت : 


۱ پار :مان ۸۹ 


- بابا جان جه انضباطی؟ مگه ما فارغالتحصيل دانشکدة 
افسری هستیم ؟ 

بعداً دوجلسه‌دیگه بلکه‌پنج جلسه‌فقط برای انتخاب 
اسم گرفته شد و لی نتیجه‌ای گرفته نشد .. 

در آخرین گر دهم آثی که‌در خانه رادیوساز گرفته‌شد» 
از من خواستند چاره‌ای بیندیشم.. کمی فکر کر دم و گفتم : 

- جطوره اسمشو بداریم « اقدس»؟ آپارتمان که‌نوه 
و این کلمه به کسانیاطلاق‌ميشه که تمام عمرشو نو درطاعت 
و تقوا بسر برده باشند. 

رادیوساز صورتش توهم‌رفت و رنگش سر خ‌شد.. 
نگ و که اسم خانمش « اقدس »۰ و من نمیدوم!! 

باز شسته گفت: 

- این اسم مزخرف چیه؟! از تو بپرسند خونه‌ات 
کجا است .. جواب بدی در اقدس هستم !| 

با دست وسر به من اشاره می‌شد.. زنم لباشو گاز 

معدرت می‌خواهم از این پيشنهادم.. 


۰ پهلوان ینبه 


باز نشسته گفت: 

معذرت لازم نیست .. میدونیم تو مرد شوخی 
هستی وشوخی میکنی .. 

از ترس جانم گفتم: 

- بلی .. شوخی کردم.. 

رادیو ساز با عصبانیت درجواب من گفت: 

- این‌جور شوخی‌ها حمافته .. 

اسم آپارتمان را گذاشتيم « آهنگ » وقول دادیم 
همیشه آهنگ بزم ساز کنیم. 

سه چهار هفته‌طول‌نکشید .. رئیس آپارتمان استعفا 
داد . ميدانستيم که دلش نمیخواد استعفا بده و میخواد که 
نرخشوبالاببره.. کمی ازش‌خواهش وتمنا کردیم» استعفاشو 
پس گرفت. 

یاروی باز نشسته کم کم در کوچه و بسازار مشهور 
شد و اسم اصلیش فراموش شد .. ازشیرفروش گرفته تا 
سپور و بقال ورختشووحمال» همه‌بهش « رئیس »میکفتند. 

چه کسی بیشتر قضای حاجت میره ؟ پرسر پرداخت 


آپارتمان ۹۱ 


آب بها » مبان همسایه اختلاف رویداد .۰ چندتا گردهمائی 
با عجله بسته‌شد. به خاطر اينکه خانه‌ها همگی فقط یکت 
کنتور آب دارند» مردم بابت پول آب‌بها به یکت اندازه 
به رئیس پول پرداخت می کردند واوهم پول را به‌شهر داری 
میداد ورسید میگرفت .. اما دکتر اظهار نارضایتی کرد و 
گفت: 

این کار عادلانه نیست .۰ چرا باید ما مثل او نای‌دیکه 
پول بدیم؟ من و همسرم اصلا در روز خانه نیستیم. بعدش 
ما اصلا از آب وله کشی بر پختن غذا و نوشیدن استفاده 
استفاده نمیکنیم .. چرا ما بایدبه انداز؛فلان کس(یعنی‌من) 
پول بدیم؟ اونها هشت نفرند ما دو نفر؟ 

خانمم و مادرزنم» به من مهلت ندادند و گفتند: 

- دکترجان» چرا بخاطر سه‌چهار » قروش خسودتو 
تاراحت می کنی ؟ 

بعداً فهمیدم چرا ناراحت بودند .. گویا دکتر 
اینطور وانمود کرده که برای آشامیدن و غذا پختن از آب 


۲ پهلوان‌پنبه 


لوله کشی استفاده میکنیم .. ' 

- همسر دکتر که کارمند یکی از بانکها است » 
روبهمسرش کرد و گفت: 

- عزیزم چه‌کاری به‌کارشون داری؟ حق دارند که 
برای آشامیدن وغذاپختن از آب لوله کشی استفاده کنند.. 
خرج هشت فر عایله اینقدر کم نیست! 

ما برای‌این میتونیم از آب بطری استفاده کنیم چون 
فقط دو نفریم.. 

زنم عصبانی‌شد و گفت: 

- زنیکه زیاد زبون درازی‌نکن .۰ من مثلتو نازا 
نیستم .. بچه‌دار میشم. تو هم اگرمثل درخت بی‌ثمرنبودی 
میز ائیدی. 

مادرزنم گفت: 

- دخترجان بدل نگیر.. معلومه که زن نازا از زن 


در استانبول بعلت مز بد آب لو له کشی رد تمندان برای آشامیدن 
و وختن‌غذا از آب‌مشروب که در بطری بفردش‌هی سد استفاده‌ميکنند. 


٩۳ آپارتمان‎ 


بچه‌دار بدش میاد!! 

در گردهمایی تصویب‌شد» که آب‌بها به نست‌جمعیت 
خانواده داده بشه .۰ البته این تصمیم بضرر من و همسرم 
همسرم بود. زن دلال معاملات املاك» بدون اينکه اسمی‌از 
بچهٌ هشت ماههشان بره» گفت: 

- مادو نفریم.. بچه‌مون در ستی نیست که بجزشیر 
من چیز دیگری بخوره .. 

زنم گفت: 

- نخیر اینطوری‌نیست .۰ بچة شیر واره بیش‌از 
آدم بز رگ آب مصرف میکنه .. مگه کهنه‌های بچه تو 
نمیشوری؟ 

بهرحال به جنگ ودعوایآ نها خاتمه دادیم . وقرار 
بر این گذاشته‌شد تازمانیکه هر کدوممون یك کنتور آب می- 
حریم» آب‌بها به نست جمعیت خانواده پرداخحت بشه . اما 
ایندفعه از مهمانهائی صحت‌شد که دسته دسته میاند خو نه 
دفتردار و خونه‌اش شده عینهو کاروانسرا .۰ همه‌مون ازاین 
موضو ع ناراضی‌بودیم. زن يارو با ناز وعشوه خطاب به‌ما 


۴ پهلوان پنبه 


ی 


کفت: 
- بايد اینو بدونین که آب اصلا بهخو نه ما نمیر سه 
و ناچاریم برای هرجورکاری از آب بطری استفاده کنیم! 
درخاتمه این «کنفر انس» و بعداز اينکه به بیانات 
آقای دکتر در مورد مضرات آب لو له کشی گوش دادیم .. 
درخانة من قیامت بر پاشد! 
مادرزن وهمسر و بچه‌هام منو ماصردانستند و کفتند: 
- از فردا بايد مثل یه آب بطری بخریم. 
هرجند به‌اين کار راضی نبودم ولی ناچارم کردند.. 
بعداز چندروز متوجه‌شدم» مادر زنم پله‌های جلودر 
را با آب‌بطری میشوره و درموقع عبور همسرد کتر وبرای 
اینکه دکتر بشنوه باصدای بلند میگفت: 
مرده‌شوریبردش .۰ موزائيك با آب لوله کشی‌اصلا 
تمیز نمیشه .. به‌راستی آب بطری معجزه میکنه .. 
نتو نستم خودمو نگهدارم گفتم: 
-مادرجان هیچ میدونسی آب این بطری قیمتش 


حندو؟ 


آ پار تمان ۵ ٩‏ 


آره میدو نم .. 

- پس‌چرا باهاش موزائيك میشوری؟! 

- اراحت‌نشو.. همان آب لوله کشی است که توی 
بطری ریختم تا زند کترو کنف کنم! 

عداز اینکه مسئله آب بها را حل کردیم .. بنابه 
دعوت جناب رئیس آپارتمان بک جلسه در خانۀ دکتر 
تشکیل‌دادیم. وقتیکه‌او نجا رسیدیم» خانم من چند دفعه‌خانم 
دکتررا ماج کرد. از این کار خیلی تعجب کردم! گردهمایی 
به حاطر تأسیس دستگاه حرارت مر کزی تشکیل‌شده‌بود. به 
تحاطر اینکه‌عودم بی‌پول بودم » برعلیه این فکر موضع 
گیری کردم .. رئیس آپارتمان این موضع گیری منوبه 
مسخره گرفته بوداجناب و کیل مدافع‌هم که جیبهاشپرپو لند 
برای اينکه حودشو پولدار نشون بده» میگفت: 

- اگه وضع اینطوری پیش بره» مجبور میشم » به 
تنهایی برای خونهٌ خودم این دستگاه‌را نصب کنم! 

رئیس کفت: 

- مانعی نداره .. اما اینوهم بسدون که کار گذاشتن 


۹۶ پهلوان «غیه 


جنین دستگاهی به‌تتهائی دردسرداره .. 

وکیل مدافع گفت: 

جه دردسری؟ 

- چطور؟ من بیشتراز تو از هوای‌گرم استفاده کنم 
ولی دوتامون پول برابری بدهیم؟! 

خانم دکتر گفت: 

- ما روزها خونه نیستیم .۰ بایستی به اندازة نصف 
او نای‌دیگه پول بدیم . 

دفتردار گفت: 

ماهم سالی دوماه میریم خو نة مادرزنم! 

جناب و کیل‌مدافع گفت: 

- خوب به‌نظر شما دستگاه حرارتی باچی کار کنه؟ 

ذغال سنکك جطوره؟ 

- آخه ذغال سنکك تمیز نیست .. 

- نقت‌جطور؟ 

بدنیست.. ولی اونهم سروصدا داره! 


- پس از گازوئیل استفاده میکنیم .. هم ارزو نه هم 


تم 


٩۷ اپارتمان‎ 


سرو صدا نداره. 

بعداً اومدیم بر سر بحت تخلیه جاه توالت 1 قرار 
گذاشتیم که کمی پول جمع کنیم وشرو ع کنیم به‌تخایه اش. 

آقای دلال گفت: 

پس ماه کذشته پول ندادیم؟ 

رئیس عصبانی شد و داد زد: 

-معلومه به من اعتماد نمیکنین..دیکه حتی بك دقی:ه 
رباست‌شما را بعهده نمی گیرم.. بفرماثین اينهم پو لیکه‌دادین | 

دفتردار گفت: 

سمنهم در این آپارتمان بی‌صاحاب ذله شدم میرم 
جای دیگەبی پیدا می کنم.. 

دکتر گفت: 

سقربون اگه جایی پیدا کردین منو هم خبر کنین. 

زن رادیو ساز باز صحبتو کشید سر مسألةٌ توالت: 

شماها فکری برای این توالت بکنین.. 

زن دلال گفت! 

-اونیکه پرش میکنه: بایستی خودش هم چاه رو 


۸ هلوان پنبه 
خالی کنه.. 

رادیوساز گفت. 

-به‌عقیدةمن يك کم پول برای‌اين کار جمع کییم.. 
بهتره به نست نفرات هر خانواده باشه. 

مادر زنم گفت: 

شماها به زیادی تعدادما نگاه نکنین ..باور کنین 
هفئه‌ای يك‌دفعه هم توالت نمیریم | 

اونشب نتونستیم هیچ تصمیمی بگیرم ..ولی با 
نهایت صمیمیت از همدیگر خداحافظی کردیم.. 

فرم آ پار تمان 

همه‌مون بالسویه» از طلو ع آفتاب تا غروب» آنچه 
به ذهنمون می‌رسید فحش وبد و بیراه از بابت کلکی که 
به نوعی به‌هريك ازما زده‌بود نثارصاحب آ پار تمان‌میکر دیم. 

در حقیقت تا زمانیکه جناب وکیل مدافع»ما را 
خبردار نمی کرد کسی متوجه این حقه نشده بود.به‌همین 
جهت همه‌مون بهش وکالت دادیم . 


‌- 


٩٩ اپارتمان‎ 


دفتردار ازشکان‌بام اتاقها شکابت‌داشت..ورادیوساز 
از خرابی شیرهای آب.. دلال باش از ترك برداشتن گج 
سفید کاری.. بازنشسته و دکتر از اينکه رطوبت زند گیشونو 
به حطر اند اخته. 

من با لشخصه شکایتی نداشتم ولی وکیل مدافع به 
فریادم رسید.. او در حالیکه به شکاف دیوارهای آشپزخانه 
اشاره می کرد › گفت: 

-عمو.. تا دير نشده شکایت کن .. مگه ندیده‌ای 
دیواهات جطور تر برداشته‌اند؟اگه حراب‌بشند به‌همه‌مون 
صرر می رسو نند .. 

-بابا اینکه کجه ترك ورداشته! 

-اگه خبر داشتی که صاحب آپارتمان جه آدم 
بی‌وجدانی است هرگز این‌چنین نمی گفتی. 

-یادم اومد .. اون زمانیکه قولنامه امضاء کردیم » 
گفت:«اگر کسی ازت پرسید چقدر خریدی › یگو پنجاه 
هر ارلیره.. اگر بگی هفتادو پنجهز ار»باید بیشتر ما لیات بدم». 

مراست میکی! 


۰ مهلوان ونه 


سمعلومه که دروغ نمیگم ..تو خودت میدونی » 
کسی که از زیربار مالیات شانه خالی کنه چه آدم پستی به.. 

-تو هم دراین کار او شریکی؟! 

-درسته .. آخه دفتردار با من دوست بود..خودش 
هم يك‌هفته قبل‌از اين‌يك خونه بمبلغ هشتادهز ار لیرهخرید 
ولی در سند چهل‌هزار لبره نوشت . 

جناب و کیل مدافع راضی شد ..شکایتی ازصاحب 
آپارتمان نوشتم و دادم دست و کیل مدافع. در این هنكام 
خبر آوردند که دزدها خونه د کتررو غارت کردند ودهست 
ونستشو برده‌اند .. 

بعد از این واقعه» دکتر تصمیم گرفت به‌پنجره‌هاش 
نردةٌ آهنی بزنه. اما ساکنین آپارتمان دسته‌جمعی بر عایه 
تصمیم دکتر ایستادند .۰ برطبق ماده‌ای ازقانون که( کسی 
حق ندارد» بدون رضایت ساکنین دیگر» در نمای بیرونی 
آپارتمان تغییراتی بدهد.)ا گرد کتر برعلاف این ماده‌اقدام 
کند» ازش شکایت می کنیم .. 

چند روزی نگذشت ‏ دوباره دزدها به خانه دکتر 


دستبرد زدند و آنجه میتوانستند با حودشان برداشتند .دکتر 
خیلی ناراحت وافسرده شد و گفت: 

- اجازه بدهید پنجره‌هامو نرده بزنم.. میترسم 
ایندفعه درو دیوار خونه‌مو بدزدند! 

جه کسی مخالف نرده زدن بود ؟ باز نشسته .. می- 
گفت: نرده‌زدن تغسری در اوضاع نمیده.. جرا خونۀ او نو 
می‌دزدندو باحو نةمن کار ندارند؟ا گه‌او نها کسی توخو نه‌شون 
نباشه مکه‌دزد از آمن واهمه میکنه ؟! کسی نیست به این 
دکتر بگه: « تو که احتیاجی نداری» چرا زنتو میفرستی 
کاربکنه؟ مکه‌ز نهای ما آدم نیستند که بيست وچهارساعت‌تو 
خو نه هستند؟! 

حوب به‌خاطر ندارم»امایکک هفته بعداز اینکه برای 
گذاشتن ظرف‌ها تخته‌ای به‌دیوار کو بیده بودیم» از اداره 
بر گشتم» زنم گفت: 

- امروز سه‌نفراز شهرداری آمدند.. از عرضحالی 
که در دست داشتند» معلوم بود که همسایه‌ها از ما شکابت 
کرده‌اند .. اماجیزی‌دستگیرشون تشد . 


۲ مملوان پنبه 


خحیلی ازاین‌خبر ناراحت‌شدم.. بعداز تحقیق»فهمیدم 
جناب رادیوساز وجناب دلال باشی شکایت کرده‌اند. 

یکروز دیگه هم» زنم به من تلفن‌زد .. بلافاصله 
اجازه گرفتم وبا عجله خوده‌ورسوندم به خونه. زنم گفت: 

- میشنوی؟ 

- آره.. میشنوم! 

ا 

قبل از اينکه به ادارة پلیس برم خودمو چپوندم 
توی خو نة دلال و گفتم: 

- بین چطور غافلگیر تون کردم؟ 

زنش با تمجب جواب داد: 

- به خدا کاری نکردیم» یکی دوتا میخ کوبيدیم به 
دبوار .. 

- اينهم یکنو ع تخریبه .۰ روی دیوارای آپارتمان 
تأثیر میذاره! 

بعد از چندرو زی‌دیدم ر ادیوساز» مبل ومیزو تختخواب 
میبره تو خونه‌اش .. قبل‌از اینکه‌متوجه بشه» به‌بهان#سنگینی 


آپارتمان ۱۰۳ 

اثاثیه ازش شکایت کردم!! 

قبل‌از اینکه‌جناب د کترطبقة رو بروی‌خو نۀ‌باز نشسته 
را بخره » سرایدار در آنجا زندگی میکرد .. اما حالا 
سر گردان و آواره است.. راستی تکلیف سرایدارچی به؟ 

برای پاسخ‌دادن به‌این سوّال» پنج‌شش تا گردهمائی 
هفتگی تشکیل‌دادیم. ولی چون صاحب آپارتمان جای 
مخصوصی برای در بان‌در نظر نگرفته؛ ماهم نتو نستیم‌علاجی 
براش پیدا کنیم .. این ازیک‌طرف ازطرف دیگر جون 
رئیس آپارتمان با سرایدار کاری نداره وپولی بهاو نمیده 
اصلا وجود اورازیادی میدونه ولی وجودبرای‌بمضی‌هامون 
خیلی ضروری بود. 

در گردهمایی آنروز رئیس گفت: 

- بخاطراینکه سر ایدار جایی‌نداره » بعقیدة من‌باید 
اورا مرحص کنیم | 

خواستم جواب دندان شکتی بهش بدم ؛ اما زن و 


۴ ,هلوان‌پنبه 


مادرزنم» با چشم و ابرو به من اشاره کردند : فهمیدم اگر 
باماش مخالفت کنم» ممکنه ریس‌هامون پنبه بشه و وصلت 
دختر کوچکهم با پسر يارو سرنگیره! 

خیلی وقته‌دختر کو چکهم آشکار وپنهان با پسره عشق 
بازی میکنه. اولها میخواستم مانع کارشون بشم . نميشه تا 
خواهر بزرگش در خونه بمونه با خواستگاری اوموافقت 
بکنم!! برشیطان لعنت فرستادم وپیش حو دم گفتم :هر 
کدومشون بر ند» دردسرم کمتر ميشه » بهمین علت از رای 
جناب کارمند باز نشسته دفا ع کردم: 

- مگه‌ما قبل‌ازاینکه بیائیم اینجا سرایدار داشتیم؟ 

- آخرحالافرق میکنه..حوب جناب رئیس»زیرزمین 
آپارتمان برای جه‌کاری خو به؟ 


وکیل مدافع گفت: 

- دیوارهاش جطورند؟ 

- حالا خالی‌به.. مقداری ذغال نوش گذاشتیم..اما 
0 ارتفا ع یکمتر یش مر طو به.. 


وکیل مدافع گفت: 


آپارتمان ۱۰۵ 


- خبلی مناسبه.. ماشاء‌الله سر ایدارمان قدش بانده.. 
بعقیدة من اگه او نجاجایی براش‌درست کنیم ميتو نه‌راحت 
او نجا زند گی کنه .. 

دلال گفت: 

شماها فکر رطوبتشو نکنین .. خاطر جمع باشین 
تابستون خشك میشه.. 

دکتر گفت: 

- اگر بدادشون نرسید دیوارها فرو میریزند. چند 
تا صندوق خالی پرتقال روهم گذاشتیم و يك تختی برای 
بارو درست کردیم. در کر دهمایی غروب‌همان روز» جناب 
رئیس فرمودند: 

- میدو نین که سرایدار ما ملائکه نیست بشره اوهم 
مثل ما احتباح به خوردن و فضای‌حاجت‌داره.. ومهمتر از 
همه احتیاح به توالت داره.. درزیر زمین‌هم توالت وجود 
نداره .. حالا از شما سوال میکنم: 

اگر یارو احتیاح به قضای حاجت داشت کجابره؟! 

دکتر گفت: 


۶ هلوان‌پنبه 


- سؤال بجایی‌است .. به‌صلاح میدونم که در گرد 
همایی آننده برروی این مسئله بحث کنیم. 

- خوب تاآنوقت چکار کنه؟ 

هرچی‌رو مسئله‌بحث کردیم نتیجه‌ای نگرفتیم .بهمین 
جهت گذاشتيم برای جلسة بعد. 

در این‌جلسه‌هم» پیشنهادی کردیم.. جناب دفتردار 
عهیده داشت» که يك مستراحی توی باغچه براش بسازیم. 

خانم رئیس آپارتمان نا رضایتی خودش را از این 
کار اعلام داشت: 

- آیاروا است؛ بعوض‌اینکه صبحها پنجره‌راباز کنیم 
تا هوای تمیزی را استشمام کنیم» چشمون به خشتك‌شلوار 
سرایدار بیفته!؟ 


خانم من‌هم گفت: 
- منهم با این کار مخالفم بوی گند مستراح دلمو نو 
بهم میاره | 


من گفتم: 


= بعفیدةمن»سر ایدار هر روز توی مستراح‌یکیمون 


آپارتمان ۱۰۷ 


قضای حاجت بکنه. هرروز از روزهای هقته نوبت بکی‌از 
خونه‌ها باشه: جناب رئیس برای این کار برنامه‌ای تنظیم 
بکنه و قال قضیه‌رو بکنه. 

دوستان زدند زير قهقهه ویکی گفت: 

خوبه ما نشستیم وداریم شام میخورم. ناگاه یکی 
درمیز نه» در را باز میکنیم.. جناب سرایداره که احتیاج به 
توالت‌داره!! 

دفتردار گفت: 

هیچوقت من راضی نیستم » توالتی که زنم از آن 
استفاده میکنه مورد استفادهٌ مردبیگانه‌ای قرار بگیره. 

رادیو ساز گفت: 

حدود سه‌ماهه که دکتر اسباب و اثائیه به‌عانه‌ای 
که سرایدار توش زندگی میکرد آورده ولابد در این‌مدت 
سرایدار جاره‌ای پیدا کرده .. اینطوری مصلحت میدو نم > 
که همینطوری بمو نه. 

در این گردهمائی‌هم نتو نستیم کاری بکنیم. نقط کمی 
چائی و قهوه نوشیدیم .. روز بعد شنیدیم که سرایدار به 


۸ هلوان پنبه 


ده خودشون سفر کرده. 

بعداز رفتن او» حیلی‌وقایعو گرفتاریهای گو نا گو نی 
رویداد. رادیوساز خونه‌اش را کرایه داد . وکیل مدافع 
فروخت ودرجای دیکرخانه خرید. دفتردار به دفتر شر کت 
تجارتی تبدیل کرد. دکتر بدنبال کسی میگشت که خونه را 
ازش بخره . جناب کارمند بازنشسته و رئیس آپارتمان » 
جائی نداشت که بره ودر همان طبقه اول ماند.. ماهم بخاطر 
اینکه امروزبافرداء پسر يارو همراه ST‏ 
دخترمون میده اینطوری صلاح دانتیم » بمانیم. نظم و 
ترتیب آپارتمان به سبب سرایدار ۳ هم پاشید. 

چند روزی است » سرایدار دیگریرا استخدام 
کرده‌ايم.. اما يارو بعلت مشغله و کارزیاد چندتا آپارتمان 
دورو ور» تنها چند ساعتی پیش ماکار میکنه. انشاهء‌اللّه اگر 
پسر باروی بازنشسته از دخترمسون خواستگاری کنه و 
عروسیشون سربگیره» اینجارو ول میکنم وخونةً بزرگتری 
میخرع! 


ستون برق 


به پلیس بکی‌از شهرهای انگلستان خبرداده شد که 
همردی به تیربرق بسته‌شده.. 

این شخص چه کسی بود؟ نشانیشو بهتون نمیگم»اما 
شما چنین حادثه‌ای را جلو چشمتون مجسم کنید اگرچنین 
واقعه‌ای درتر کیه اتفاق میافتاد» به‌این‌شیوه میبود: 

س تو کی هستی؟ 

یکث پلیس تركچنین‌سوژالی را ازش میکرد. بخاطر 
اینکه بهش جواب نمیداد» پلیس سوت میکشید و در یک 
چشم بهم‌زدن ده‌ها پلیس به اون منطقه مر یختند. 

پلیس اول میکه: 

- اینهاش یک کسی به ستون برق بسته‌شده.. 

-کی اونو به آنجا بسته؟ 


۰ هلوان پنیه 

- نمیدو نم .. 

بازش کنیم؟ 

- نه‌بهش دست نزنین دچار دردسر میشیم.. بگذار 
معاون پلیسو خبر کنیم.. ببین مرده است!؟ 

پلیس اول بارو را مخاطب قرار میده. بارو جواب 
نمیده.. 

پلیس‌های‌دیکه این واقعه را به‌اطلا ع معاون افسر 
نگهبان میرسانند.. اوهم دادستان و پزشك فانونی را با خبر 
میسازه. دادستان دستور میده. يارو را به ادارة پلیس بیار ند 
وبشدت ازش مراقبت بشه» مبادا جاسوس با قاچاقچی‌باشه! 

بعداز پنج ساعت تمام» دست وپاشو باز میکنندو 
و اورا به‌ادارة پلیس میبرند. 

حالا بفرمائین » بریم انگلستان .. 

همینکه دو نفر پلیس چشمشون بهش میافته » فوراً 
آزادش میکنند. یکیشون میکه: 

ببخشین .. جنابعالی اسمتون چیه؟ 

- اسمم ( آرنولد ماشینگث)ه. 


ستون برق ۱۱۱ 


به‌عاطر اینکه‌این نام را حیلی شنیده‌اند» هردوتاشان 
خم میشند وبهش سلام میکنند .. 

یکیشون میگه: 

- استاد ( آر نو لدماشینگگ) مجسمه‌ساز رامیفرمائین؟ 

- بلی خودمم .. 

همون استاد ( آرنولد ماشینگ ) که عضو آکادمی 
سلطنتی انگلستا نه؟ 

بلی» من عضو آکادمی سلطنتی انگلستانم " 

اه .. خیلی معذرت میخوام .. تشریف میارین 
به ادارة پلیس» يا براتون ماشین بیاریم میرین خو نه؟ 

سباهتون میام ادارة پلیس .. 

بدین نحو «آرنولد ماشینگت» مجسمه ساز » عضو 
آکادمی سلطنتی انگلستان می‌افته جلو دونفر پلیس و به‌ادارة 
پلیس ‏ میره. 

حالا باز سری به تر کیه بزنیم .۰ دو نفر پلیس با 
زحمت ریسمان را باز می کنند.یکی از پلیسها چندتا فحش 
آبدار نثارش می کنه و میکه. 


۲ ههلوان پنبه 


جلو بیفت يالا .. کسی‌نبود به‌اين نامرد بگه‌چرا 
خودتو به ستون بستی؟زود باش برو معطل نکن .. 
يارو را به ادارة پلیس آوردند .۰ معاون ازش 


اسمت جيیه؟ 

جواب نمیده .. 

با تو هستم ۰ اسمت جیست؟ 

خحالد .. 

مشغلت جیه؟ 

سمجسمه‌ساز .. 

-چی 

سمچسمه‌ساز .. 

سیعنی چه؟ چی‌چی درست میکنین؟ 

سمچسمه .. مجسمة انسان .. مجسمهةً حیوانات.. 

مثل‌اینکه ناراحت‌شدین؟!باز به انگلستان‌بر گردیم» 
چون واقعه مربوط به آنجااست و مال تر کیه خیالی‌به .. 

-قربان چه کسی شما را به تیر برق بسته؟ 


ستون برف 11۳ 


دشمنها و آدمهای تبه‌کار نباشند؟ 

نخیر حانمم اين کاررو کرده .. 

چطور؟ خانم محترمتان؟ 

راستی جای تعجبه! 

-تعجب نکنین .۰ خودم ازش خواستم این کاررو 


سخوب‌اگه زحمت نباشه»علت آنرا بما بفرمائین؟ 

قبل ازاینکه» جواب مجسمه‌ساز معروف انگلستان‌را 
بشنویم.. سری به تر کیه بز نیم: 

-بگو ببینم.. کی تو را به تیر چراغ برق بسته؟ 

دزد..فاجافچی؟ 

فخیر ۰۰ 

-نکنه بخاطر پول و پله این کار رو کرده باشند؟! 

-پولم کو» که دزد در آن طمع کنه؟ 

سپس دشمنهات‌هستند. 

-نخیر کسی دشمن من نیست .. 

-پس چرا اسمشو نمیبری يارو .۰ بگو کدوم پدر۔ 


۴ هلوان بنبه 


سک بود؟ 

خانم خحودم بود .. 

آی بی آبرو .۰ وای که بی نامو سه.. آخرزمو نه.. 
خودش تنها بود» یا دوستش هم باهاش بود؟ 

-تنها خودش بود. 

مرد که تو گفتی ما هم باور کردیم.. آخه نامرد» 
چطور يك زن به تنهائی میتونه ترا ب‌تیر چراغ برق بېنده.. 
ها..؟ 

من خودم بهش گفتم.. 

-نامرد ..ما را مسخره میکنی؟ 

به خدا قربان»من خحودم ازش خواستم | 

صبح روز بعد » این خبر در روزنامه‌های پایتخت 
پخش شد: 

«دیروز مهمترین خبر سال به دستمان رسید .۰ زنی 
که 0 5 5 ‌ِ 0 

دجار مرض «سادیسم» شده»‌شوهرش را به تیرچراغ‌برق 

بسته ويارو ازغروب تا سپیدۀ صبح همینطوری می مونه .. 


ستون برق 11۵ 


شر ح این‌خبر رادر صفحه (۴ ) بخوانید .. عکس بالامتعلق 
به‌این‌زن وحشی و شوهر بدبختش میباشد» که دوسال بعد 
از عروصیشان گرفته‌شده». 

حالا بر گر دیم به انگلستان : 

رئیس پلیس از مجسمه‌ساز میپرسه: 

- خانمتون چرا شمارا به تیر برق بسته؟ 

- من‌هنرمندم . مثل هرمرد عافلی»ازدیدن 

اعمال بدو ناهنجار ناراحت میشم .. ناهنجاریهای شهرمون 
بیش از اندازه است .. وظیفة منه» به‌سا کنان این‌شهر كمك 
کنم. مدتی‌قبل شهرداری تیرهای برق رو عوض کرد و 
بعوض این تیرهای زییا و قدیمی » تیرهای زشت و بدی 
گذاشته.. به شهر داری تذ کردادیم» اما سو دی نداشت..جند 
تا مقاله در روزنامه‌ها بهچاپ رسانیدم » بیفایده بود. ناچار 
از زنم خواستم که منو به این تیر ببنده» تا افکار عمومی 
وا تحت تأثیر قرار بده وشهرداری به‌تقاضاهامون گوش‌بده» 

باز سری به‌تر کیه بز نیم: 

- توپیش از این در این‌تیمارستان به‌سر نبرده‌ای؟ 


۶ هلو ان‌پنبه 


دیوونه که نیستی؟ مردحسانی » اگه دیوونه نباشی 
چطوری از زنت میخوای که ترا به‌تیر چراغ برق ببنده؟ 

- بدار برات‌بگم ۰۰ 
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- من از نمای بیرونی استانبول بدم میاد. 

- چی فرمودیسن؟ از استانبول بدت میاد ؟ نگفتم 
دیوونه‌ای .. مردم اين همه زحمت‌میکشن وپول‌خر ج‌میکنن 
ومیاند برای دیدن این‌شهر» ولی جنابعالی ازش بدت‌میاد! 

بی‌نظم و ترتیبی آپارتمانها .۰ برای نمو نه آپارتمان 
هشت طبقه برروی یکوجب زمین میسازند .. 

خیابان‌ها و جاده‌های چاله‌جو له‌دار » فروشنده‌های 
دوره گرد.. وضعیت کو چه‌های‌تنگو تاريك.. رنك‌و بوهائی 
که باهم نمیگنجند .. 

- نگاه کن .. فرمایشاتشو .. تومگه جه‌کاره‌ای؟ 
جنایعالی شهر دار هستین؟ فکر میکردم تو را بی‌جهت به‌تیر 
چراغ برق بسته‌اند .. جای تو تیر برق تیمارستانه . معاون 
رو کرد به منشی و گفت: 


ستون‌برق ۱۱۷ 


- بنویس .۰ این مردیکه به‌تیربرق بسته شده بود» 
دیوانه است .. لازمه به پزشك متخصص معرفی بشه. 

درانگلستان»شهردار اعتر اض (مستر آر نو لدماشينك) 
را پذیرفت.. دستورداد همان‌تیرهای قدیمی‌را نصب کنند.. 
آخر کار مجسمه ساز خودمان به کجارسید؟ 

در یکی‌از روزنامه‌های پایتخت » چنین نوشته شده 
بود: 

« دیوانه‌ای دستگیرشد » 

« دیشب مردی که از ظاهر شهر استانبول ناراحت 
بود وبه همکاری زنش خود را به‌تیربرق بسته بود» دستگیر 
وبه پزشك معرفی‌شد» پس از معاینه معلوم‌شد يارو دیوانه 
است.. بهمین‌علت دستبندبه‌دستش زده‌شد وروانه‌تیمارستان 
گردید!! 


- از خرشیطان بیا پائین .. رحمی به‌حال من و 
مادرت بکن .. هر کجا که‌میخو اهی‌برو.. برو به‌هندوستان.. 
برو چین وماچین» امابیا وبه‌حرف پدر ریش سفیدت گوش 
کن و نرو استانبول! 

چی .. چی؟ این همه خواهش و تمنا ازت کردم 
بازهم میری!؟ عیبی نداره برو. اما بدان » دیگه میانه‌ما بهم 
خورد .. فکر میکردم تو مردی‌و حرف منو به زمین نمیز نی! 

- در استانبول بلائی بسرت‌میار ند» که‌حودت کیف 
کنی .۰ آنقدر ترا شکنجه میدهند که نبرس. اگر قبلا این 
استانبول لعنتی را میدیدی» حالاچنین فکری بسرت نمیزدا 
توفکر میکنی‌خاك و سنگ استانبول از طلا وجواهره؟گیرم 
که اینها از طلا و نقره هم باشند به من و توچه مربوط؟! 


از خرشیطان بیایائین! ۱۱٩‏ 


فرزند بدبخت وبیچاره‌ام»عقلت‌سرجاش بیاد واز حرشیطان 
بيا پائین. 

- پسرة خر .. معلومه که حودتو عاقل تر از پدرت 
میدانیآبه‌خدا احمتی .. من ازخودم حرف نمیز نم ازسابه 
لطف خداوند وتأثیر دعای نیکان» تنها بك دفعه او نجا متو 
لخت کردند.. حالا تو آدم نقهم و بی‌شعور میخوای بری 
استانبول وسرمردم کلاه بذاری! 

- ها .. ها .۰ ۰.۱ یادش بخیرمدیر مدرسه یکدفعه 
رفت اونجاء هنوزهم خدا را شکر میکنه که پوست‌ازسرش 
نکند ند : «(رفعت بیکت» همه‌اش تکرار میکنه : برادر مردم 
استا نبول شلوار آدم‌رو از پاش‌درمیار ند و بخودش‌میفروشند! 

- چرا « یوسف بیکك» را نمیگی ؟ میگفت: از قطار 
پیاده شدم» یک نفر با عجله‌به‌طرف من دوید و بغلم کرد.. 
پسرعمو؛ پسرعمو» گویان‌صورتم را ماج کرد! بعدآمتوجه 
شدم چه حاکی برسرم کرده .۰ نااکس جیهامو خالی کرذ» 
حتی یک یره‌برام نگذاشت. که باهاش سوار ماشین بشم. 

- آقا جمال! ماجرای يوست بیگ راکه میدانی.. 


۰ هلوان پنبه 


میگفت: وقتی از قطار پیاده شدم» يك نفر « پسرعمو » پسر 
عمو » گویان به دنبالم افتاده بك مشت محکم بهش زدم و 
و گفتم: بی‌شرف حفه‌باز » فکر میکنی منهم « يوسفم « 
جیبهامو خالی کنی؟! برو گمشو والا همین الان می‌دهمت 
دست پل 

باروبهش التماس میکنه‌ومیگه: قربان بایدمنو ببخشی» 
فکر کردم پسر عمویم هستی بذار روبوسی کنیم دیگه نباید 
چیزی ازمن به‌دل بگیری . «جمال » و بارو دست توگردن 
همد یگهمیکنند بعد آوقتی سو ار اتو بوس‌میشه»دست توجیبهاش 
میکنه» يك‌دینار پول‌تو جباش نمونده بود؟ 

سر گذشت«سلیمان» راچرا نمیگی؟ در داخل‌اتومبیل 
در فاصلةً بین ایستگاه قطار و مررکسز شهر! چند تا دختر 
خوشگل دورش را میگیر ند. « سلیمان » فکر میکنه که در 
بهشته واونها هم « حوری » هستند! باعنده و شوحعی راه 
میرند. بنده خدا » وقتی میخواد بلیط بخره بك قرون تو 
جیبهاش پیدا نمیکنه .. 

- بلی پسر عزیزم.. این استانبو ليها همیشه به‌ما كلك 


از خرشیطان بیاپائین! ۱۲۱ 


میز نند و گولمان میدهند. آخه به چی باور داریآهمه‌اش 
دو سه روز نمیشه که فالگیرهای خدانشناس به عوض پول 
يك بسته کاغد میانداز ند تو کیف بغلی «عثمان چهار چشم » 
و در روز روشن پولش را میخورندا 

-حالا جرا خیال رفتن به استانبول به کله‌ات زده و 
فکر میکنی اونجا سنگك رو تبدیل به پول میکنی؟ بهرحال 
من بهت تذ کر دادم دیگر وبالت به گردن خودت..اما قبل 
از اینکه بری گوش کن: 

«بیاددارم اون سال‌بزو گوسفند توی ده ما تابخوای 
ارزان بود .۰ برعکس در استانبول کمیاب بود و گران. پا 
شدم در دهات دوروبر صدتایی گوسفند وبیست‌تا گاو و 
گوساله حریدم وچهار تا چوبان بهمراهشان کردم و آنها را 
روانه استانبول کردم. بخاطر اينکه مردم‌استانبول مارا نفهم 
و امل حساب نکنند» يك شلوار نو ويك پیراهن سفید بقه 
آهاری خریدم و کراواتی‌زدم و کلاه شاپویی که‌قبلا داشتم 
سرم گذاشتم واستانبول بگی رآمدم .. البته همه‌اش حواسم 
پیش این چند تا فروش بود که با خودم داشتم ومنتظر بودم 


۲ هلوان ینبه 


که جیبهامو خالی کنند. از چند تفر خواستم که هر گاه به 
استانبول نزديك شدیم منو خبردار کن» تا پولهامو وارسی 
کنم و اونها را حوب قایم کنم. پاهام لیز خورد به‌من فشار 
آوردند.هر کاری کردند نتو نستند کیفو از بغلم بیرون‌بیار ند 
دستهام روی کیف پول بود. آنوقت که مشغول خریدن‌بلیط 
کشتی بودم» یکی دستشو به سوی من دراز کرد. گفتم: 

- دستتو بکش! 

يارو گفت: 

مگه‌چی روی‌داده ؟ 

تم 

- هیچ اتفاقی نیافتاده» اما قبل‌از اینکه به‌ نون شب 
محتاجم کنی مواظب دستهات باش! 

بعد از این یو مگوء رفتم سراغ بلیط .. خانم 
بلیط فروش گفت: 

- پول بلیط تو پانزده ليره و نیم ميشه .. 

- خا نم‌جان»يك کم ارزو نتر حساب کن .۰ این او لین 
بار نیست که از شما بلیط میخرم. 


از خرشیطان بیاپائین! ۱۲۳ 


- نرخها معلومه کم وزیاد نداره.. 

با خنده گفتم : 

- مثل اينکه ما را هالو حساب کردی! کمی‌ارزو نتر 
حساب کن بذار مشتری بشیم .. 

زنه عصبانی شد .. داد زد: 

عد زیادی عقبم و ایستاده بودند» فریادشون بلندشد: 

- عمو .. یابخر بابرو کنار .. کشتی داره حر کت 
میکنه. فهمیدم که این همه ساحت و پاخت واسهٌ اينه که 
بو لمو بدزدند. 

زنه پرسید: 

- چندتا بلیط میخوای؟ 

ار آنها را ارزان بفروشی» همه شو نو میخرم.. 
اما حالا برای‌نمو نه يك بلیط به من بده ببینم میصرفه .. 
مردم هلم دادند و از صف بیرونم کردند ۰ خودم هم 
همینطور میخواستم › و الاجیهامو میزدند! همینطوری‌سوار 
کشتی‌شدم. وقتیکه از من بلیط خواستند» گفتم : 


۱۳۳ پهلوان «غبه 


- نگرفتم .. چقدر پول میخواهید میدم. 

- پيست‌ويك لیره. 

- چی ؟ پانزده ليره نخربدم» حالا بيست‌ويك‌لیره 
بدم مگر هالو گیر آوردید؟! 

بابا صحبت هالو مالو نیست. این شش ليره جر یمه 


بیست‌ويك لیره ازم گسرفتند» فهمیدم مشغول تسوطلثه 
هستند .۰ اینقدر طول نکشيد یکی از آنها به‌من نزديك‌شد 
و گفت: 

- بی‌زحمت آتشتونو لطف کنین. 

به یال اینکه تا سیگارشو آتش مز نه» کیسةٌپو لمو 
دربیارند.. بارو انتظار فندك را میکشید» گفتم : 

- برو دائی‌جان بروء خدا روزیتو جای دیگه حواله 
کنه .. چی فکر کردی؟ نخیر آتش ندارم. 

از کشتی پیاده شدم » یکهو چهار تسا لندمور کیفمو 
چسپیدند .۰ نزديك بود دیونه بشم .. تو این صلوة ظهر 
لختم کنندا من بکش اونها بکش» هر چهارتاشان باهم داد 


از خرشیطان بیاپائین ۱ ۱۲۵ 


زدند؛ 

- بابا دستتوبردار» بذار بریم دیرمیشه. 

اگه توخحواب هم این‌واقعه را میدیدم باورم نمیشد.. 
بعداز نیم ساعت کشمکش گوئی حمال و باربر باشند کین 
را ازدستشان در آوردم . آدرس بك هتل‌پیشم بود. کسی را 
گیر نیاوردم که مورد اطمینان باشه ازش سوّال کنم. 

خسته‌شدم. پیرمردی داشت از روبرو میآمد» گفتم : 

- عموجان محله « سر که‌چی » کدوم وره؟ 

- سوار این « تراموا» بشو» میرسی‌او نجا. 

سوار تراموا شدم. بلیط آوردند. قبل از اينکه جدا 


- پولش چند میشه؟ 

- پنج‌فروش 

- مثل‌اینکه‌توهم ما را هالو گیر آوردی! فکرمیکنی 
هیچوقت راهم به این‌شهر نیافتاده! ترا مرگ بابات اکسه 


۶ مهلوان ینبه 


محلات اینجا را بلدم خوب‌میدونم‌ما را چی‌حساب‌میکتی! 

بارو گفت: 

- پس اگه اینطوره بفرما پیاده‌شو .۰ بهتر استانبو لو 
بلد میشی! 

بی‌انصاف منو انداحت بائین. خسته و کوفته‌ حودمو 
به هتل رساندم. 

گاو و گوسفندهامو فروختم وچهارده هزار ليره را 
گذاشتم توجییم . 

آن شب تا دمدمای صبح خواب به‌چشمو نم نیومد. 
میدونستم اگر با زبون چرب و نرم وحقه و کلك هم نتو نند 
ازم بگیر ند» بازور ازم میگیر ند. 

آمدم خیابان ويك روزنامه خریدم. به‌هتل بر گشتم» 
نگاهی بروزنامه انداختم» مال يك هفته قبله ! غذای ظهرمو 
هم توی رستوران هتل خوردم وبه اندازه پول غذا ازم 
« سرویس وانعام »گرفتند. سرتونو درد نیارم .۰ پول متلو 
دادمو سوار اتوبسوس شدم وبسوی ایستگاه قطار حر کت 
کردم. هر کس بهم نزدیک میشد بهش تنه‌ای میزدم و 


از خرشیطان پیا پا ئین ۱ ۱۲۷ 


هولش میدادم. 

زنی یک تکه کاغذ به‌من نشون‌داد: 

-اين آدرسو چطور پیدا کنم؟ 

گم 

-خواهر چرا به‌من میکی؟ به‌یکی بکو که بلد باشه.. 
برو خواهر برو بدنبال روزیت به‌جای دیکه‌ای‌برو! روی 
صندلی نشستم ودستمو گذاشتم رو کیسه پولم. ترس‌عجییی 
ورم داشته‌بود. پیش خودم گفتم : « اگه خدا بهم كمك می- 
کرد ایندفعه پو لمو به‌سلامت به‌ولایت میبردم» يك‌بره‌قربانی 
می کردم » يك لندهور پیدایش‌شد؛و گفت: 

- ميشه به‌من بگی ساعت چنده وقطار مسافرربری 
« قیصری » کی‌حرکت میکنه؟ 

فهمیدم يارو چشمش بدنبال پولمه.. دادزدم : 

- برو بی‌شرف» والا وای‌به حالت .۰ منو هالسو 
حساب کردی؟ برو این سژالو از یکی بکن که از ساعت 
سردر بیاره! مگه من مسئول فطارم که بدونم قطار کی میاد 
وکسا 


۸ پهلوان‌پنبه 


یارو بر گشت وبا عصبانیت گفت: 

- بی‌شرف منکه چیزی نگفته‌ام .. شماها هیچوقت 
آدم نمیشید .. همینطوری احمق میمونین .۰ همین الان 
بهت نشون میدم ۰ بابستی غلط بکنی .. داد زد «پلیس » 
پلبس» . 

فوراً پلیس پیدا شد. فکرمی کردم اوهم جیب‌بسره. 
بادقت بهش نگاه کردم که بفهمم واقعاً پایسه .. يارو تا 
آنجائیکه درتوان داشت يك‌سیلی به گوشم زد: 

با التماس وزاری دست از سرم برداشتند . درایی 
هنگام يك زن چادری به من نزديك شد وبه من سلام کرد 
طوری‌وانمود کردم که متوجه‌نشده‌ام و کرم» جواب‌سلامش 
را ندادم. مگر دست بردار بود؟ ازش فاصله گرفتم و دريك 
گوشه‌ای ازسالن ایستادم. بدنبالم آمد .- هر کجا که میرفتم 
همچون سایه به‌دنبالم میآمد .۰ ناچار به‌دیوار تکیه دادم . 
زنه گفت: 

- میخوام به‌چیزی بهت بگم. 

- بفرمابکو 


ار خرشیطان پیاپائین ۱ ۱۳٩‏ 


پیش خودم گفتم « خدا خودش میدو نه چه کلکیه!». 

- من‌خدمتکار يك شخصی هستم تا بخوای آدم با 
شرف ومحترمیه .. يك چیزی براش اتفاق افتاده که می- 
حواست خودشو بکشه. 

زنه یک قوطی بزرگی در آورد و سرشو باز کرد.. 
پربود از گردبند وسینه‌ریز و طلا و جواهرات.. گفت: 

- این طلاو نقره مالز نشه .۰ آوردم. براش بفروشم. 
گفتم: 

- مگه من مشتری هستم؟ منو حرگیر آوردی؟ 

- نه‌دائی‌جان» آنها رابه تو نمی‌فروشم. فتط‌بخاطر 
همین بتو نشون دادم که باور کنی‌این‌صراف‌ها وطلافروشها 
چقدر بی مروت هستند وچطوری میز نند توسر مال مردم.. 
میخواند مال مردم را ارزون بخرند .۰ والا چطور قیمت 
واقعی این همه طلا ( ۱۵) هزار ليره است؟ به‌خدا اگسر 
کسی اینهارو بخره یکدفعه پولدار و تروتمند میشه. 

گتم 


- کسی زا از من هالوتر گیرنیاوردی اینها را بهش 


۱۳۰ پهلوان ويه 


بفروشی؟ 

- برادر اشتباهکردی .. کو من وتو همچونپولی 
داریم؟ ازدرد و غصة روز گار برات میگم .. حالا دیکه‌دلم 
راحت شد. خداحافظ . 

دلم به‌حال کسی میسوخت که با پول نازنینش این 
آت و آشغالو میخره‌ایکهو دوتا لندمورپیدا شدند.یکیشون 
تنه‌ای به‌من‌زد ودستی به بدنم کشید .. 

نم 

- مرد که. مکه کوری؟ 

ببخشید .. يك‌زن چادری ندیدی؟ 

را 

کجا رفت؟ 

- چطور زنی‌بود؟ 

- یکث زن قد کوتاه بود» به قوطی‌دستش بود .. 

- حالا اینجا بود .. مگه پول شمارا برده؟ 

- چه‌پولی؟ 

آمدند جلو و گفتند: 


از خر شیطان بيا پائیی! ۱۳۱ 


- ازتو چه‌پنهان ما هردوتامون جواهر فروش‌هستیم 
این زنیکه حرفش را میزنیم يك کیسه طلا وجواهر آورد 
پیشمون. ماهم فکر کردیم مال دزدی است وبیش از (۱۵) 
هزار ليره بهش ندادیم. گفتم بزودی ناچارمیشه با ( ۱۵) 
هزار ليره میفروشدشون» ولی برنگشت. باو ر کن ( ۲۰۰) 
هز ار لیره می‌ارز ند! 

- می‌خواستند گربه کنند. حسق داشتند » خوبه که 
خودشو نو نمیکشندا 

یکی‌شان گفت: 

- نفهمیدی کجا رفت؟ 

نخواستم همینطور سهلو آسان( ۱۷۵ ) هزار ليره 
منقعت کنند! 

در جهت عکس مسیر زن راهنمائیشان کردم. گفتم : 
« فرصتو ازدست‌نده» دنبال زن افتادم. خیلی دور شده بود» 
چند دفعه صداش زدم بیفایده بود. بعداز نیم ساعت دویدن 
وعرق ریختن» خودمو بهش رسو ندمو گفنم: 

- داری کجا میری؟ 


۱۳۳۲ پهلو ان ینبه 


با تعجب به‌من جواب‌داد: 

- توداری کجا میری؟ من ناچارم که برم پیش یکث 
جواهرفروش و به هر قیمتی باشه » اربابمو از تنگنا نجات 
بدم. 

خحودت جیزی نصیبت میشه؟ 

- نه.. خدا نکنه . من نون و نمکشونو خوردم » 
چطور همچین کاری میکنم. 

- بفروش به‌حودم. 

- به‌روی چشم .. مشتری از تو بهتر کجاگیر میادا 
بعداز چانه‌زدن زیاد» جواهراتو به قیمت چهارده هزار و 
پانصدلیره ازش خریدم. 

به ایستگاه قطار بر گشتم . قطار حر کت کرده‌بود.. 
خیلی پیشم مهم نبود» « به‌پسول خحسوبی میفروشمشون » بعد 
برمیگر دمده». 

میادا یکت خدا نشناس لختم کنه» پاشدم کیسه‌را لای 
شال کمرم پیچیدم. راه بازار را درپیش گسرفتم » بردمشون 
پیش یک جواهرفروش ؛ پارو نگاهی به آنها کردو عندید: 


از خر‌شیطان بيا پائین! ۱۳۳ 


هھ 


- برادر اینها ازمس وشیشه درست شده‌اند » بیش 
دوسه لیره‌نمی‌ارزند. حالا بروبازار شاید پنچ‌شش لیره‌بهت 
بد ند . 

پیش خودم‌گفتم « شاید این يارو هم حقه‌باز باشه!! 
بهتره پیش چندتا طلافروش دیگه هم ببرم». پیش اونواهم 
بردم حرف پارو را تکرار میکردند: 

- برادر اینها ازمس وشيشه درست شدند » بیش از 
دوسه لیره‌ارزش ندارند! 

خودت قیاس کن یکت آدم زرنگث مثل منو فسریب 
بدند»خدا میدو نه جی‌برسر تومیار ند ازدست این استانبو يها 
هر کاری برمیاد»!! 


این یکی‌هم د بو انه شد! 


رئیس شورای شهر » در حالیکه از زیر عینکهاش 
نگاه میکرد؛ بعد از یکی دو تا «اهن»شرو ع کرد: 

سدوستان خوب فکر کنید.اين جور کارها باعجله 
درست نمیشه..بایستی با دقت تمام بسنجید. 

بك عضو جوان شورا » فرمایشاتشو تصدیق کرد و 
گفت: 

بله‌لازمه به‌فکر اساسی واسه‌اش بکنیم.و الاکارامون 
درهم برهمه! 

رئیس شورا با اطمینان به حرفهاش ادامه داد: 

شهردار دیوانه شده.دبکه بدرد اداره کارهای شهر 
و رة: 

همه با هم گفتند: 


آین‌یکی‌هم د.وانه شدا ۱۳۵ 


-بلی دیوانه شده! 

يك عضو آبله‌رو گفت. 

ما نبایستی دوباره يبك دیوانه انتخاب کنیم. 

عضو جوان بهش جواب داد: 

ساولا آدم‌خوبی بود»‌ههینکه بهش رای دادیم‌دیوانه 
شدا! 

بك عضو پیر لاغر در حالیکه دهنشو تکون‌میداد و 
دندانهای مصنوعیش پائین و بالامیرفتند ..گفت: 

-نمیدو نم این جه بد.بختی است..هر کی میاددیوو نه 
میشه! از وقتیکه من به عضویت این شورا در آمده‌ام يك 
شهردار عاقل ندیده‌ام ار یس شورا حرفاشو قطع کرد: 

سدوستان..دست از این حرفا بردارین.. 

حالا بايد يك شهردار پیدا کنیم. 

دیگه هر عضوی نام دو سه نفرروبرد ..طبق معمول 
اونای دیگه هزار و يك عیب برشمردند. 

رئیس شورا مثل اینکه الهام بهش شده باشه دادزد: 

مصبر کنید پیدا کردم.. منظورم «نسیم بیگث»ه آره 


۶ هلوان پنبه 


والد نسیم بیکٌث..شماها چی میگین؟ 
سبخدا آدم خوبی به. 
_بخدا آدمی باشرف و تحصیل کرده‌ای روشنفکره 
-خیلی خیلی خو به. 
سبخدا که دلسوزه؛ بخدا که انحلاق نیکو بی داره. 
-آدمی فعال و مردمداره. 
همه در تعریف و تمجید « نسیم بیکث »بر یکدیگر 
عضو پیرمرد گفت: 
من باور نمیکنم قبول کنه! 
اونای دیگه هم به دنبال او گفتند: 
سراست میکگی..مشکله قبول کنه! 
- منهم همینو میگم! 
- من‌سی‌ساله که دوست او هستم. خوب‌میشناسمش 
از این جور آدما یست. 
رئیس شورا با اکراه گفت: 
- خوب پس‌چکار کنیم؟ حالاکه يك نفر آدم لايق 


این یکی‌هم دیوانه شد! ۱۳۷ 


پیدا کردیم شماها میگین قبول نمیکنه! 

بعداً قر ار گذاشته‌شد جندنفر از اعضای شورای‌شهر 
سری به « نسیم بیکگ » بز نند. چون « نسیم بیگث » از سئله 
اطلا ع داره و میدونه دربشت برده چه‌خبره .. درخواست 
انجمن را قبول‌نکردو گفت: 

میخواهید منوهم دوو نه کنین؟! 

استغفر الّه . مسئلة دیوانگی در بین نیست. خواهش 
میکنیم پیشنهادمو نو ردنکنین. 

نمیتو نم ! 

- قربان اين يك وظیفهةاجتماعی‌یه ومربوط به‌مردمه 
و نمیتونی خودتو کنار بکشی .۰ ما مطمثنیم که جنابعا لی‌تنها 
کسی به که بتو نه این‌همه‌نابساما نیهای‌شهرداری‌رو علا ح کنه. 

بهر حال «نسیم بیگک» را متقاعد کر دند: 

به‌يك‌شرط قول میکنم ۳ 

- بفرما .. هرشرطی دارین بفرمائین. 

- به‌شرطی که دست‌از جاپلوسی ودورونی و پرمدعا. 
بی‌بردارین و تشر یفات زیادی‌هم درکارنباشه و ازمنهم انتظار 


۸ پهلوان پنبه 


ناروا و کجروی نداشته باشین. 

- قبول داریم. 

باتفاق آراء «نسیم بیگث»بسمت شهردار انتخاب‌شد. 
آتروزی که سر کار رفت بیش از صدتا تلگراف تبريك و 
تهنیت به‌دستش رسید. یکی ازپا کت‌هارا باز کردوتلگراف 
را خواند : 

و مسئکول محترم.. فرز ند میهن ومردم » بدون اينکه 
هیچکدومشو نو بخونه» همه‌شونو ريخت توی سطل آشفال 
وشرو ع کرد به‌دعا و تمنا: « خدایا به بزرگی خودت › منو 
حفظ کنی ». 

زیاد طول نکشید که رئیس‌شورای شهر با یك دسته 
ل آمدتو. 

- شهردار عزیز .۰ قهرمان کبیر .. 

« نسیم بیگگ » مثل اينکه تمام اسباب و اثاثیه اطاقو 
بکوبند توسرش نزديك بود بقه‌شو پاره کته . ولسی ناگاه 
جرقه‌ای ازشادی دردلش روشن‌شد از اينکه دربازشد . اما 
چی بینه‌خو به اعصو پیر شورايك‌دسته گل در دست وعصائی 


این بکیهم دیوانه‌شد ۱ ٩‏ ۱ 


دردست دیگرسمت شهر دار گام مینهد. گلها را به‌دستش‌داد 
و دولاشد که دستهای «نسیم بیگ را بوسه ۰۰ « نسیم بیگث» 
خودش را عقب کشید. 

در اینموقع» چندتا از اعضاء انجمن باهم اوهد ندتو 
« نیسم بیگ » مثل گنجشکی چشمش به عثاب بیافتدترس 
برش‌داشت: 

- خدایا منو محفوظ بکنی| 

منشی شورابعداز تبريك واظهار شادما نی‌باطلاعشان 
رسا ند که‌امشب به‌افتخار شما یک مهمانی‌در سالن‌شهرداری 
داده میشود». « نسیم بیگک » ازفرط خشم وغضب خندید . 

عضولاغر شورا فریادزد: 

- زنده‌باد شهر دار جدید. 

او نهای دیگه‌هم به دنبال او گفتند: 

-شهردارما » درتمام دنیا همتا نداره. بایدبهش افتخار 
کیم 

دیگه کف زدن وصدای فلاش دوربینهای عکاسی از 
هرطرف شرو ع شد. بعداز غذا خوردن به‌يك سالن دیگر 


۰ پهلوان پنبه 


رفتند که‌در آنجا یکعده رقاصه داشتند میر قصیدند. 
در اثنا بزم ومی نوشی‌ومستی» رئیس شورا سرش رابه گوش 
شهردار نزديك کرد و گفت: 
- به‌من اجازه بدین فردا به‌خدمتتان برسم.. 
ا 
- اگر به قصابها اجازه بدین خودشون‌گاوو گوسفند 
بکشند» حاضر ندپول خوبی بد ند. 
- دیکه‌چی؟ 
نانواها هم همینطور .. 
« نسیم بیگ » حوصلةً شنیدن حرفهای رئیس‌شورا 
را نداشت و دادزد: 
- استعفا میدم.. قبول نمیکنم. 
ازجلو چشمام دور شوید .. استعفا میدم. و با همین 


حالت عصبانیت رفت بيرون. 


اعضا شوراء به‌دور رئیس شورا حلقه زدند و منشی 
شوراگفت: 


مسئله جیه؟ 


این‌یکیهم دیوانه شدا 1۴۱ 


یارو در نهایت خو نسردی جواب‌داد: 

- چیزی نیست این یکی‌هم دیوانه‌شد! 

مثل اینکه این توضیح اعضاء شورا را قانع کرد ۴ 

عضو پیر گفت: 

- دوستان بهتره وقتمونو تلف نکنیم همین حالا 
جلسه‌ای تشکیل بدیم ويك شهردار عاقل انتخاب کنیم !! 


بفرما انتخاب کن 


- بعقیده شماکارمندبکه حتوقش فقط ماهیانه‌ششصد 
لیره‌باشه» ميتو نه تلویزیون‌ویخچال وماشین لباسشوئی بخره؟ 

- باور نمیکنم .. این پول کناف نیازمندیهای 
ضروری زندگی را نمیکنه .. چطور ميشه این همه وسایل 
باهاش خرید؟! 

سولی من باهمین پول‌نه‌نقط این‌چیزا؛ بلکه‌تزئینات 
و مبل‌استیل وفرش گرانقیمت هم خریده‌ام و هیچ گونه کم 
و کسری ندار یم . 

- معلومه که رشوه‌خواری کرده‌ای .۰ یا پول خوبی 
گیرت اومده. 

- اوهوی .. پدر آمرزیده .. حرف دهنتو بفهم .. 
بجز تو از کسی تحمل شنیدن چنین حرفایی را ندارم! 


بغرما انتغعاب کن ۱۴۲ 


پس از کجا پیدا کردی ؟ ها .. مگه سر گنج 
نشسته‌ای؟ 

- چه‌گنجی ؟ گوش کن تا برات‌بگم: 

مدت دوساله که زنم زند گیرا .به کامم تلخ کرده ۳ 
به‌حاطر جندتا صندلی ارزانئیمت » ازصبح تاغروب با من 
دعوا و مر افعه میکنه: 

مرد» آبرومون پیش فك‌وفامیل رفت .۰ چندتاصندلی 
بخر مهمونامون روش بشینند: منهم همیشه میگفتم خوبه . 
این‌ماه میخرم » ماه آینده میخرم.اما همینکه سر بر ج میرسید 
حقوقم‌را هه‌چون‌گوشت قربانی بین نانوا و بقال و قصاب 
تقسیم میکردم .. و آنقدر برایمان نمیماند » مثل يك انسان 
پانزده روز با آن زندگی کنیم. 

از زند گی بیز ار شده بودم .. تصمیم گر فتم فکری‌به 
حال خودم وبچه‌هايم بکنم . به زنم گفتم: 

-گوش به‌زنگ‌باش .۰ اگر درابن‌مدت‌خانشمناسبی 
خالی شد به‌من خبربده تا اجاره‌اش کنیم. 

زنه خند ید ؛ 


۴ پهلوان پنبه 


- چی‌داری‌میگی؟اجاره دو تا لونة مر غ‌روبازحمت 
میتونی بدی .۰ نوبت خونة دربسته! 

- خودتو ناراحت نکن . چنین نقشه‌ای کشیده‌ام که 
مپرس .. بذار يه‌خونۀ دربستی خوب کرایه کنیم اونوقت 
میدونی چه شوهری داری! 

بعداز مدتی‌پرس‌وجويك خو نة خالی گیر آوردیم.. 
ماهی پنجاه لیره‌اجاره‌اش کردیمءصبح‌روز دوم بەز نم گفتم : 

- حالادیکه کارا روبراهه .۰ بفرماء هر جی دلت بخو اد 
بگو برات بخرم. 

- عزیزم» چند تا صندلی معمولی میخوام .. 


- همین ؟! 
-اگر برات ممکن ميشه » يك میز غذاخوری هم 
لازم داریم. 


- اینهم شد حرف؟ نترس هرچی میخوای بگو .. 
کمد .. مبل .. تلویزیون .۰ بگوخجالت نکش .. 

زنم باتعمجب گفت: 

س نکنه درخونه خحرابة قبلی گنج پیدا کرده‌باشی! 


- نخیر .۰ چه‌گنجی؟پاشو لباساتو بپوش بریم‌بازار 
چیزهائیکه لازمه برات بخرم .۰ پاشو بریم. 
زنم باور نمیکرد .. گفتم : 

- زودباش تا شب نشده بریم. 

با عجله لباساشو پوشید . رفتیم داخل يك فروشگاه 
بز ر گث. به فروشنده گفتم : 

- زود باش تا شب نشده بریم. 

باعجله لباساشو پوشید . رفتیم داخل يك فروشگاه 
پزر گگ. به‌فروشنده گفتم : 

بهترین یخچالتون کدومه؟ 

پر سید : 

- توخونه چند نفرین؟ 

س پنج نفر 

- این بخچال هفت فوترو ببریسن» ارزون و قشنگه 
خوب هم کار میکنه. 

- از این بزر کترشو ندارین؟ 
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۶ هلو آن‌پنبه 


- دوازده فوتی بهتره. 

نگاھی ب‌زنم کردم و گفتم: 

کدوم ر نک‌رو انتخاب کنیم 

رن ببچاره».جشماش و اق‌مو نده بو د. با تعجب نکاهی 
به‌من کرد ودهنش چفت‌شد. گفتم : 

- معطل نکن.. زود باش انتخاب کن.. این یکیشو 
چطوره؟ 

خبلی قشنگه .. 


به پارو گفتم : 
ك بی‌زحمت» این بکی‌رو بسته‌بندی کن هه بکصد 


لیره بعنوان «بیعانه» براش شماردم وچند تا سفته هم براش 
امضاء کردم که جمعاً به ارزش سه‌هزارو پانصد لیره‌بودند. 
بعد به‌فروشگاه دیگری رفتیم . به‌زنم گفتم: 
- دوست داری ماشین لباسشوثی داشته‌باشی؟ 
جرا .. اما پدر بی‌پو لی بسوزه! 


تم 


ناراحت نباش تو انتخاب کن کار ید اشته باش. 


؟ 


- پس قسطشو چطور میدی؟ 

خدا پدرتو بیامرزه» مثل اينکه روزنامه نمیخونی؟ 

آخر عزیز من مگر توایسن ولایت ما کسی هست 
مةروض نباشه؟! انشاء‌الله هروقت دولت درسال ( ۲۰۰۰) 
حتوقمو اضافه کرد منهم هرچه قرض دارم میدم! 

مدیر فروشگاه به‌ما نز ديك شد: 

- قربان: امری‌داشتین؟ 

- بلی .۰ ماشین لباسشویی میخواهیم. 

- کدوم نوءشو میخواین؟ ارزون یاگرون؟ 

- قیمتش مهم نیست .۰ فقط جنسش خحوب باشه و 
مدلش‌هم نوباشه. 


يارو گقت: 
- اینوببرین ۰" تمام اتوماتیکه 2 هم میشوره و هم 


نم 


- يك نوعی ندارند که اطوهم یکنه؟ 
س تا حالا چنین نوعی بر امون پبومده .. 


۸ هلوان ینبه 


رو کردم به‌زنم: 

- خانم کدوم‌شو نو می‌پسندی؟ وب نگاه کن ۰ 
خودت باهاش کارمیکنی .۰ مبادا پشیمون‌بشی. 

زن بدبخت که تا دیروز به‌جفقت جوراب نو نداشت 
بپوشه .۰ با عجله جواب‌داد: 

- این بکیشون خبلی خوبه!! 

صد لیر ه نقد دادم ودوهز ار و بانصد ليره سفته امضاء 
کردم .. 

بعداز اينکه لباسشوئی‌رو فرستادیم‌ونه » به يك 
نمایشگاه دیگر مبل وتختخواب رفتیم « هزار رحمت‌به‌گور 
بابای او نکه قسطو اختراع کرد .. و گرنه من و امثال من 
جطورز ند گی میکردیم؟!» .. دم درمغازه به‌ز نم گفتم : 

E ES 

- چی‌رو انتخاب کنم؟ 

- بوفه - مبل .. تختخواب .. صندلی!! 

در آ نجاهی پنجهر ار ليره حرج کسردیم و به مغازه 


فرش فروشی رفتیم .. زن دهنش باز مونده بود گفت: 


پفرما انتخاب کن ۱۴٩‏ 


حد را 

ساکت . صدات درنیاد .. ماهم حق داریم 
زندگی کنیم | 

بعداز مقداری چك و جو نه.سه تخته قالی‌خریدیم. 
صدلیره به فرش فروش پرداختم وخودم هم نمیدوم که‌چند 
تا سفته امضا کردم.. 

فرشهارو لو له کردیم و فرستادیم خانه. به زنم گفتم : 

دبکه جی‌میخو ای؟ 

- دیگه هیچی .. منتظر میشیم که کی جنابعالی‌رو 
درزندان ببینیم. 

- چی‌داری میگی؟ مکه‌زن کی‌رو به حاطر قمرض 
زندانی کرده‌اند؟ ما که نمیگیم مقروض نیستیم.. اگر خدا 
به‌ما بده» او نوفت قرضهامو نو می‌پردازیم .. 

خدا عافتمو نو خير کنه! 

- دست از این حرفها بردار .. بیا يك رادیو ضبط 
هم بخریم .. 

- هردوتاشون باهم اسرافه .. یک ضبطصوت‌تنها 


۱۵۰ پهلو آن‌پنبه 


بخر وصدای دلنواز خودت را باهاش ضبط کن .۰ او نقدر 
بهش گوش میدیم برای هفت پشتمون کافی باشه!! 

رادیو ضبطرا حریدیم ۰ او نقدربیاد دارم که‌مرتب 
سفته امضاء میکردم .. 

بازهم روبه زنم کردم و گفتم: 

- چیزدیگری که لازم نداری؟ 

بی معطلی دستشو گرفتم وبه مغازه دیگری بردم : 

هر جی‌دلت بخواد اینجا هست .. بفرما .. 

حیدر!! 

- حیدر» حیدر نمیخواد .. واسة حودت وبجه‌هات 
لباسای تابستو نی وزمستونی بخر .. 

وقتی از فروشگاه بیرون آمدیم عینهوبه وکیل مجلس 
و خانم و کیل میمو ندیم !! 

در يك فروشگاه دیگه» از قاشق و جنگال گرفته تا 
دبک واجاق گاز خحریدیم .٠‏ مثلدفعاتقبل»› صد لیر (٥‏ بیعا نه» 
و یکدسته‌سفته .. به‌ز نم گفتم : 

- اگه بخوای یه‌ماشین میخریم .. ولی بايد یک 


پفرما انتخاب کی ۱۵۱ 


آدم روتمند ضمانتمونو بکنه» چون حقوق بگیر دولت 
پیشسون اعتبار نداره!! 

درمدت بیست‌وجهار ساعت» خانه‌را تزئین کردیم ۰ 
بخصوص‌پرده‌های رنگار نگک‌منظرة قشنگی به اتاقهابخشیده 
بودند. شب دیروقت به‌خا نه بر گشتم و گفتم : 

دیدی عزیزم؛ آنچه وسایل زند گی است‌داریم.. 

در مقابل این‌عمل انتظار فداکاری کسوچکی را از 
تودارم .۰ زنم با تعجب گفت: 

جه فداکاری؟ 


گم 

- هروقت لازم شد» بهت میگم!. 

دیگه‌زن وبچه‌هام غرق در ناز ونعمت شدند. آنقدر 
طول نکشید» اولین اعطار برام اومد.۰ به‌روی‌خودم‌نیاوردم 
بعداً هروقت پستچی‌را میدیدم میگفتم: 

امروزجندتا اعطار به دارم؟ 


تس سەتا. 


1۵۲ 


بخواد. 
بعداً داد گاه رای خودرا صادر کرد. 


پهلوان پنبه 


- چهارتا! 
کار از کار کذشت» طوری‌شد که پستچی یک كمك 
کار به دادگاه کشید. روزی نبود يك جاب نداشته 


بەزنم گفتم: 

- عزیزم وقت فداکاری رسیده. 

فکر میکرد مخارح روزانه را ازش میخوام» گفت: 
- اگر به انگشتری و گسردن‌بندم طمع‌بسته‌ای که 


بفروشیشون بخودت زحمت‌نده. 


- نه عزبزم ۰ من ازاون آدمایی نیستم که جیزی‌رو 
بعداً پسش بگیرم. 

پس‌جی؟ 

- فقط چندروز به من‌اجازه بده! 

سمی‌خو ای‌بریآمیخو ای‌فرار کنی ومنو تنهابذاری؟ 
- نخیر جائی نمیرم .. اون کلبه خرابۀ روبرومونو 


می‌بیلی؟ آدرس ونشانی من آ بجا است. از امروز به‌بعد 


او نجا میرم همین روزا است که سرو کلۀ مأمورین اجرا 


یفرما انتخاب کن ۱9۳ 


پیدا بشه» باور کن همینکه چشمشون به مسن بیفته چیزی هم 
دستی‌به‌من میدن 

زنم نقشه‌رو پستدید. بايك لحاف تشك پاره پور و 
لباسی مندرس» رفتم توی کلبه خرابه. دمدمای ظهربود؛ 
درزدند » بايك زیرشلوار پینه شده رفتم در را باز کسردم . 
یکیشون گفت: 

- آومدیم هرچی تو خونەت هس توقیف کنیم. 

مس بفرمایین» در خدمتتون هستم | 

اونا اومدن تو ٠٠‏ منهم به‌دقعه رفتم تو رختخواب: 
مثل مادر مر ده‌ها زدم » زدم زیر گریه و زاری 4 گفتم : 

شماها هم مثل او نای‌دیگه» هرچی از دستتون برمیاد 

یکیشون مثل اينکه دلش به‌حالم سوخته‌باشه؛ گفت: 

مگه اتفاقی برات افتاده؟ عیالت فوت کرده؟ 

- نخیر .۰ زن بی‌شرفم بايك مرد غرییه‌رو هم ریخته 
بچه‌ها وتمام اثائیه خو نه‌رو ورداشته برده و مرا به روزسیاه 


نشو نده! 


۴ بهلوان بنبه 


اکثر مآمورین اجرا سنگدل و بیرحمند .۰ ولی این 
یکی با من شرو ع به‌گریه کرد » مثل اينکه تازه استخدام 
شده‌بود! به‌زحمت اورا آرام کردم. گفت: 

- سر گذشتت دلمو کباب کرد .. خاطرت جمع باشه 
که فقط ازحموقت فسط کسر میکنیم : 

- هرطور میفرمائید من راضیم.. اگه دلتون میخواد 
این لحاف تشك راهم بردارید ببرید. تا ازسرما بمیرم و از 
دست اینز ند گی راحت بشم. 

وقتی طلبکارا از موضو ع‌مطلع شد ند» اومدند اداره : 

- دائی‌جان دورت بکردم ۰ حالا که قراره بعداز 
چهارماه دیگه ازت قسط کسر کنند» قسط اول‌رو به‌من‌بده.. 
به خدا من هم متروضم وچك‌وسفته امضاء کرده‌ام. 

یکیشون پرسید: 

- برادر حقوق ماهانه‌ات چنده ؟ 

- پا نصد ليره 

همینکه اینوشنید» احماشو توهم کرد وشرو ع کردبه 
فحش‌دادن .. گفتم: 


بفرما انتخاب کن ۱۵۵ 


- پسرخوب» چرا فحش میدی؟ اگه راست میکی به. 
دولت بگو حقوقمو زياد کنه» تاپو لتو بدم!! 

- آخر بی‌وجدان بدبختی مثل من» بایدصبر کنه» تا 
جنابعالی با صدوبیست وشش ليره پول این همه جیزرو بدی 
و اگه دلت‌خواست قسطهای منوهم بدی! 

فروشنده لوازم آشیزخانه گفت: 

دوستان قسطهای من در پنجاه وچهار ماه‌تموم میشه" 
خواهش میکنم بذارید از من شرو ع کنه » خدا میدونه از 
همه‌تون مستحفترم. 

یخچال فروش گفت: 

اینطور فکر میکتی به ما مقروض نیست !! بايد 


بارو ده‌سال قسط‌های منوبده. 


گتم: 
-اگر بپسندید»من پیشنهادی‌دارم .۰ من میگم اسماتو نو 
روی چند تکه‌کاغذ بنویسند وروی آنها قرعه کشی کنند.قرعه 
به اسم هر کدومتون دراومد از اون شرو ع میکنم. 
همه‌شون به‌من نگاه کردند وخاموش شد ند .. 


۶ مهلوان پنبه 


طبق قرعه »آخرین نفری که میبایست قسطاشو بدم؛ 
فروشنده میل‌ها بود .۰ برای دلداری بهش گفتم: 

- برادر»‌توبایستی از بخت‌خودت گله داشته‌باشی.. 
اما عیبی نداره.. انشاءالته وقتیکه دولت در سال دوهزار به 
من ترفیع‌داد» تمام پولتو یکجا میدم! 


3 


ر یمه 


هیچ شك ندارم که آه و ناله زن قلبیم» اینطورمنو 
بدبخت و خانه خراب کرده است! 

بجر آت قسم میخورم که درمساله طلاق من گناهی 
نداشتم.زنه گوئی برای اذیت و آزار من درست شده بود» 
همه چیزش در جهت خلاف میل و آرزوی من بود. 

منهم برای‌اینکه بهش‌مهلت بهانه گیری ندهم آنچه 
میخواست براش فراهم میکردم .. اما مگه راضی میشد؟ 
بخاطر يك مسأله جزئی با يك حرف پوج و بی‌ارزش» سر 
و صدا راه میا نداعت. 

وقتی فهمیدم تلاشهایم بیفایده است و او اصلاح 
نمیشه» و با این وضع نميشه يك عمر با او زندگی کنم» 
ناچار طلاقش دادم و ازش جدا شدم.. آ نچه حواست بهش 


16۵۸ هوان وجه 


دادم و هر شرطی داشت قبول کردم و جان خودم را به 
سلامت از چنگش در بردم. یکی دو سال همینطوریعزب 
وبی‌همسرما ندم و گفتم: 

«به‌جهنم» که تك و تنها و ناراحتم»عیبی‌نداره بيا و 
مردانگی کن و زیر بار زن گرفتن رو !». 

اما مکه‌قوم خویش ودر وهمسایهدست برمیدار ند؟ 

تو گوشم میخو ندند: « مگه اينهم شد زندگی؟ » 
«مرد ناجاره زن بگیرد»و از این نوع حرفا.. در این زمان 
بود با«رحیمه» آشنا شدم.. با وجود اینکه هنوز تجربه تلخ 
زنقلی را فراموش نکرده بودم؛ ولی«رحیمه» آنقدر شیرین 
زبان و خوش برخورد بود که میرس. هر کاری میکر دم و 
هرچی میگفتم ذره‌ای عصبانی نمیشد. ورد زبو نش«به چشم» 
بود. سعی میکرد هر چی از دهنم درمیاومد بلافاصله انجام 
بده. 

باوجود این‌همه احلاق نیکو و با این همه دلسوزی 
و مهربانی ..به خودم گفتم: 

«بهتره فعلا نامز دبمو نه .:تابه امتحانی ازش بکنم». 


۱۵٩ رحیمه‎ 


«رحیمه» این پيشنهاد را پذیرفت و باحوشرویی گفت: 

«به‌روی‌چشم ..عز یزم.. آ نچه توبخوای منهم همو نو 
ميخو ام». 

از خوبی «ر حیمه» داشتم دیوانه میشدم . «مشه زن 
ابنقدر مطیع مرد باشه؟! 

درایام نامزدی»متوجه دوسه‌تا از عیبهای رحیمه‌شدم. 

یکی ازعیبها این بود که رحیمه ناخنهاشو میجوید.. 
دومیش »هروقت موهاشو شانه‌میکرد موهای زیادی را توی 
زیر سیگاری میریخت..ازهر دوتای اینهاپوچتر و بی‌معناتر 
این بود که چوب کبریتهای نیم‌سوخته را میانداخت توی 
قوطی کبربت آگاهی میخواستم سیگار یکی از دوسئانمو 
روشن کنم » چوب کبسریت روشن نمیشد و خیط میشدم. 

روزی با خنده و خوشروئی گفتم: 

سرحیمه‌جان» چرا سعی نمیکنی این عادتهاتو ترك 
کنی؟ 

او هم باخنده به‌من جواب‌داد: 

۳۹ البته که تر کشون میکنم ۰ به‌چشم. 


چهلوان‌پنیه ۱۶۰ 


چنددفعه‌هم میدیدم‌هر گاه‌برام چائی میربخت‌او نقدر 
استکانو پرمی کرد همینکه‌توش شکر میریختم » يك‌متدار 
جابی میربخت نوزیر استکان .. 

نمیخو استم بایاد آوری‌ها وسر کوفت زدن‌های‌مکرر 
مردبها نهجو ی‌قلمدادشوم و بهمین‌دندان روی‌جکر میگذ اشنم 
وتحمل میکر دم.. اما رحیمه چنانچه متوجه نغییر حالت من 
میشد .. میگفت. چشم دیگر این کارو تکرار نمیکنم. 

آنقدرخوشحال‌وراضی‌بودم که‌نودم‌راخوشبختترین 
مرد روی‌زمین میدانستم. دوران نامزدی را کوتاه کردیم و 
وبسلامتی ازدواج کردیم 

اولین صبح‌زندگی مشتر کمون بوده مشغول‌خوردن 
صبحانه بودیم» « رحیمه » بازهم استکان تالب پراز چایی 
کرد .۰ دوبارهم ناخنهاشوجوید .۰ خواستم سیگاری آتش 
بز نم » متوجه شدم چوب کبریتها نیمسوخته هستند. 

خیلی پکرشدم . اما روز اول دامادی است نمشه 
چیزی گفت . در روزهای دوم وسوم دیگر طاقت نیاوردم و 


سے 


تم 


رحیمه ۱۶۱ 


- رحیمه‌جان» قربونت برم» اگر یادت باشه .۰ در 
دوران نامزدی قراری گذاشتیم وتوخحودت‌به‌من‌وعده‌دادی.. 

« رحیمه » فهنهه‌ای زد: 

به‌روی چشم .۰ دیگه‌تموم. 

آنقدر باشوروهیجان‌به‌من جواب‌داد که‌شررمنده‌شدم! 

مثل اینکه«رحیمه» فقط این‌حرفها را بلدباشه«به‌روی 
چشم .۰ جانم .. خوبه عزیزم .. حق باتواست» و اینهاهم 
حرفند وعمل به‌دنبال ندارند! زیرا روزبعدش» این کارهارا 
تکرار کرد بخصوص جویدن ناخنها راکه خبلی به‌آن 
حساست داشتم واگر می‌تو نستم » تموم دندو ناشوازدهنش 
بیرون میآوردم! 

بول معروف» هنوز در ایام ماه عسل بودیم » که 
صبح يك روزجمعه برنامه‌مون اینطوری‌شد .. 

یکساعتی میشد از رختخواب بیرون اومده بودیم.. 
نگاهی ب‌رحیمه انداختم» داشت ناخنهاشو میجوید . روی 
خودمو برگردو ندم .. سعی کردم خودمو به يك چیز دیگه 
مشغول کنم .. مگه میشد؟ مثل اينکه يك آسیاب موتوری 


۲ هلوان پنبه 


را روشن کرده و سمه‌شو به گردن من| نداخته باشند..ر حمه 
متصل انگشتش تو دهنش بود. خیلی عصبا نی‌شدم.. گفتم: 
رحیمه 
- بلی‌عز یزم 


گفت: 
- مکه‌چی گفتی با جرا نار احت بشم؟! 
- خوب .. مگه توبهم قول نداده بسودی» دیگه 
ناخنهاتو نجوی؟ پس چرا داری اینکارو میکنی؟مکه‌نمیدو نی 
من ازاين کار ملول میشم؟ 
- بروی‌چشم 2 دیگه هیجوفت این کارو تکر ار 
- ممنونم» براستی همسر خوبی هستی .. بىز حمت 
یک استکان چائی و اسه‌ام بر یز .. 


رح<یمد ۱۶۲ 


« رحیمه » چایی آورد. ازش تشکر کردم .. 
شکر ریختم وبا قاشق بهم‌زدم زیر استکان پراز a‏ 
گفتم : حتماً رحیمه عمداً این کارو میکنه! بروی‌خو ده نیاوردم 
بىفانده است! آی که‌دوست دارم برای یکبار هم شده بگه 
« نه » تا حقشو کف دستش بذارم!! اما لامصب به من بها نه 
این کار را نداد وبرای يك اشتباه ک‌و جك» صد دفعه طلب 
عقو می کرد. 

يواش یواش» روز به‌روز بیشتر به حساسیتم افزوده 
میشد. زن اولم باهمة بدیهاش این‌حسنو داشت حرفش یکی 
بود که شاید به عقيدة عسودش کارش درست بود .. ولی 
رحیمه میدانست که اعما لش صحیح نیست ولی درادامه‌دادن 
به آ نهااصرار میورزید! 

يك‌روز» رئیس شر کتی که زندگی و آیندةمن به‌آن 
بستکی‌دارد» با حانمش به میهمانی ما آمد ند. « رحیمه » را 
به گوشه‌ای بردم وبهش گفتم: 

همسر عزیزم » قربونت برم » باید خیلی مواظب 
باشی» استکان را لبریز از چائی نکنی .۰ جلوروی مهمو نا 


۴ مهلوان پنبه 


ناخنهاتو نجو .۰ تو میدونی من‌ناراحت میشم و همه‌چی‌را 
فراموش میکنم .. 

- به‌روی‌چشم خاطرجمع باش . 

بر گشتم تو. رئیس‌شر کت سیگاری دردست‌داشت 
بد نبالفندك می گشت. فوراً کبریت در آوردم وهر کاری کردم 
کبریت آتش نگرفت.دومی»سومی»چهارمی؛پنجمی»علوم‌شد 
همه‌شون‌مصرف شده‌اند! ازخحجاات قرمزشدم. جناب ریس 
فندك را از جییش در آورد وسیکار را آتش زد. یکت پك 
بهش‌زد و آن را گذاشت توی زیرسیکاری جلوش. آنقدر 
طول نکشید که بوی سوختن موهای « رحیمه » درهواپخش 
شد .. بیا و تحمل کن ! 

جناب رئیس شر کت» کمی روی خود را بر گرداند 
گفت: 

میخوام يك قسمت جد‌بد درشر کت تأسیس کنم‌و 
تورا سئول آن قسمت بکنم 

میخواستم ازش تشکر کنم .۰ در این‌وقت «رحیمه» 
با سینی چایی اومدتسو و آن را جلو خانم رئیس شر کت 


رحیمه ۱۶۵ 


گرفت. بی‌انصاف استکان را آنقدر پر کرده‌بود» همینکه‌ز نه 
دستش را برایش دراز کرد» نصفش ربخت روی پیراهن 
ابریشم گرانبهایش. زنه خیلی‌پکرشد؛ منوهم شرمنده کرد. 
مه « رحیمه » به‌همین اکتفا میکنه؟ با هرقلپ چایی که‌سر 
میکشید یکی از ناخنهایش را میجوید .. 

مهمان از استعداد و لیاقت من حرف میزد واز آینده 
شر کت حرف میزد. منهم تمام حواسم پیش رفتار ونشست 
وبرخحاست «رحیمه» بود. با اشاره چشم و ابرو سعی می- 
کردم بهش بفهمونم»دیگه ناخنهاشو نجوه .. وبهمین‌علت 
نمیدو نستم ریس شر کت از جی حرف میز نه وهیچی‌ازش 
نمیفهمیدم .. جوابهای عجیب وغریب بهش میدادم! 

جناب رئیس‌شر کت می‌خواست بدونه آیاحاضرم 
این قسمت ازشر کت را اداره کنم یاخیر؟ گفت: 

- بنظرشما چتدر پول لازم داره؟ 

مثل اینکه با « رحیمه » دعوا داریم .۰ داد زدم .. 

- خیلی خوبه .. :خیرلازمه .. آخه این کجاش 
درسته .. بلی .۰ نخیر! 


م۳2 پهلو ان نيه 


نمیتو نستم خودمو کنترل کنم .. پشت سرهم سرفه 
میکردم. ولی «رحیمه» از کارش دست بر نمیداشت. گفتم: 
« خوبه متوجهش کنم». 

پاشدم وبشتاب شیرینی را برداشتم وجلو مهمانها 
دراز کردم. زن رئيس شر کت دستشو دراز کسرد » یکدو نه 
برداشت وتودهنش گذاشت. در اینموقع من حراسم پیش 
ناخن «رحیمه» بود. دادزدم: 

- بسه‌دیگه .۰ اینقدر نخور! 

زنسه ازسرجاش بلندشد و کيك‌رو پرت کرد وبا 
عصبانیت بسوی درخروجی اتاق رفت! 

بعداً نمیدو نم چی گفته‌ام و چی شنیده‌ام .۰ همینقدر 
به‌یاد دارم نزديك بود «رحیمه »رو خفه کنم.. بسایه‌دستم 
گلوشو فشار میدادم و بادست‌دیکه‌ام میزدم توسرش. 

جالب اینحا است .۰ دراین کشمکش ۰ « رحیمه » 
التماس میکرد ومیگفت: 

« به‌چشم» روی چشام عزیزم .. عزیزم به‌چشم»!! 

جناب رئیس‌شر کت وخانمش » بازور « رحیمه » 


رحیمه ۱۶۷۲ 


را از زیردستم بیرون آوردند . بعداً بدون خداحافظي» 
نشریف بردند. 

توراه زن به‌شوهرش می گفت: 

عجب آدم دبوو نه‌ای:. با این‌همه الماس کردنها 
و رو چشم گفتنها» یارو میخواست بکشدش! 

شوهرش میگفت: 

- راست میگی» عقل سالمی نداره. 

درسایه لطف ومرحمت «رحیمه‌خانم» نه‌تنهاسرپرستی 
قسمت جدید شر کت نصیبم نشدء بلکه بعد از يك هفته از 
شر کت اخراجم کردند! 

خواستم از « رحیمه » جدا بشم و طلاقش بدم.. 
بعد شیطو نو لنت کردم.. میدو نم در این‌دنیای بزرگك » 
زنهائی هستند» که کارهای بسیار نابسندتر ازکارهای«رحیمه» 
را انجام میدند وهیج با کشون‌هم نیست.. اقلا زن من « به 
روی‌چشم » از دهنش میباره .۰ که این خحودش اخلاق 
بسیار پسندیده‌ای است!! 


کاد بلا لک 


آخرش» من حقوق‌بگیر* به اتکای ایسن‌چندلیره‌ای 
که پس‌انداز کرده بودم» هوس خریدن اتومبیل کردم ! مثل 
اینکه صاحب چندتافصر و ویلا وکارخانه باشم » روزی‌نبود 
که سری به نمایشگاههای اتومبیل نزنم. زنم موضوع را 
فهمید .. بارویی ترش و عصبانی کفت: 

خحدا عافیتتو خير کنه» جند روزی بیش نیست که 
از غم نون وقاتق خلاص‌شدیم .. میخوای باز محتاح‌نون 
بون کی ؟[ 

مادرز نم گفت : 

- پسر ترا چی به این کارها؟ او نابیکه ماشین‌میخر ند 
از هزار طرف گیرشون میاد .. نمیدونسم تو به چه‌مینازی ؟ 
حفوقت که ازپونصد ليره بیشتر نیست. نا سلامتی » اگه با 


۱۶٩ کادیلال‎ 


این پول بخوای بنزین برای ماشینت بخری» بایستی ماهی 
پونزده روز پیاده راه‌بری! 

حرفها و نصایح و مخالفتهای زنم نه تنها روی من 
ثر نکردند» باکه بیشتر منو تحريك کردند. به خودم گفتم : 


- خوب چتدر پول داری؟ 

پنج هرز ار ليره .. 

- زکی جناب با پنج‌هزار ليره موتور سیکلت هم 
نمیتونی بخری .. 

- ببین چطوری میخرم! 

در حقیقت خریدم.. اما چطورماشینی؟ دیگه نپرس | 
از مدلهائی بود که چندسال قبل از جنك دوم جهانی ساخته 
شده بود .. سرتاپاش ناجور بود. 

رلشو گرفتم تودستم» به این اميد که بچه‌ها کیفشون 
کوك بشه » بطرف محله حسودمون به راه افتادم .۰ ولی 
همینکه چشمشون بهش افتاد دادشون دراومد: 


۰ هلوان ینبه 


این یه تیکه آهنو چهار هزار ليره خریدی؟ 

به‌روی خودم نیاوردم و گفتم: 

-شماها به‌ظاهرش نگاه‌نکنین .۰ ماشا .. يك‌موتوری 
داره که تودنیا تکه! 

زنم گفت: 

- انشاء.. جبه ميشه واز این زندگی سگی نجات 
بیدا میکنیم . 

باهزارتا خواهش والتماس » زن و بچه‌هامو راضی 
کردم که روز جمعه آنها را به‌گردش ببرم. مادرزنم اصلا 
نمیخواست سواربشه. باهزار زحمت او هم از حر شیطون 
پائین اومد و یک آیت‌الکرسی خواند وسوارشد. 

هنوز چند صدمتری راه نرفته بودیم» پسرم‌دادزد: 

بابا .. درصندوق عقب افتاد! 

مادر زنم جیغ کشید: 

در صندوق جهنم » ببین چرخها سرجاشون هستند؟ 

خودم و پسرم در را بسرداشتیم.. همرکاری کردیم 
نتو نستیم درستش کنیم ناچار شدیم پیش يك میوه‌فروش 


كاديلاك ۱ ۱۷ 


به امانت بگذاریم: 

- اجازه میفرمایین تا فردا اینجا باشه؟ 

- عیبی نداره .. ولی پنج ليره میخوام. 

س حوبه میدیم ۰۰ 

- بایستی قبلا بدین . 

د 

- اگه‌دنبالش نیاین؛ کسی دولیره‌هم نمی‌خردش! 

پولو واسه شمردیم و راه افتادیم . یکی دو کیلومتر 
بیشتر راه نرفته بودیم * سرو صدا بلندشد .. فکر کردم دیگه 
کارتمومه .. دادزدم: 

- خودتونو محکم نگهدارین » بیایین ابنور .. دعا 
کنین. 


صدائی بلندشدو چیزیبه‌زمین افتاد .. دختر کوچکم 


د پدر مواظب باش در سمت راست داره میافته! 
در راهم پیش به مغازه‌دار جا ذاشتیم.. 
مادر زنم گفت: 


۳ _ هلو آن‌رنبه 


- اون یکی در را هم پیشش بذار .. دیگه معطل 

این بکیشون محکمه .. 

کاش به‌حرفش گوش میدادم ! بعداز صدمتر او نوم 
پریدبیرون.. دیگه به اون دوتای دیگه مهلت ندادم» دو 
گداشتم.. 

ے دیگه‌تموم.با خیال‌راحت گردش خودمو نومیکنیم. 

مادرزنم به حرف آمد: 

- راس میگی.. دیگه جیزی نمونده که شل بشهو 
بیافته! در راه خانمم وخواهر زنم شرطبندی می کردند.. 
زنم میگفت: 

- ایندفعه جرحش میپره بیرون! خواهرش میگفت: 
تخیرسلفش میپره هواا 

هرچند حسرفاشون درست درنیومد * اما ایند فعه 


کادیلاك 1۷۳ 


مونورش خراب شد. ابتدا تسراق» بعدش مثل يكث‌پیرمسرد 
هشتاد ساله شرو ع کرد به‌سرفه و عطسه . پیش‌خودم گفتم: 
« شاید صاحب او لیه‌اش‌يك‌جوان سرحال بوده» که‌جزرقص 
چاچا وتویست چیزی دیگری بلد نبوده» . هرکاری کردیم» 
درست نشد. میکن که همینکه آب اتومبیل تموم بشه» زبون 
زنها بازمیشه.. 

باهم شرو ع کردند: 

ببین‌چطوری تواین بیابون سر گردانمون کردی! 

زنم هم به حرف اومد: 

- مگه مجبوربودی که‌اینطوری آواره و ویلونمون 
کردی! 

بعداز یک انتظار دورودراز» یک کامیون پیداش‌شد 
راننده‌شو راضی کردم‌در مقابل گرفتن پنجاه‌لیره « کادیلاك » 
رو دنبال خودش تاجلو در خو نه يدك بکشه. روز دوم‌پنجاه 
ليره دیگه‌هم دادم تا مغازةٌ يك تعمیرکار بردمش . تعمیر کار 
نگاهی به اتومبیل کردو گفت: 

- مگه خدا خودش بتونه درستش کنه» والا درست 


۴ بهلوان ینبه 


شدنی بست .۰ خودت میدونی دیگه اینجور مدلها رواج 
ندار ند. 

بهش التماس کردم: 

- قور بون‌دستات برم اوستا به همتی‌بکن. 

گفت: 

- ببینم .. به کار بش میکنم. 

ساعت نه‌شب در د کونشو بستیم وباهم به‌سوی‌خانه 
حر کت کردیم .۰ توراه به شا گردش گفت: 

این کلید مغازه . صبح که اومدی مغازه » اول سلف 
این اتومبیلی را که دیروز آوردند باز کن .. بعداً به نگاهی 
به‌روغن موتور اتومبیل سبزرنگک بکن. منهم زیاد طول‌نمی 
کشه میام. 

مرحصی سالیانه‌موتو راه مغازه تعمیر کار و ور رفتن 
بارادبات و سلف تلف کردم. 

به‌روز اوستا گفت: 

- برادر .. من از اول‌هم بهت گفتم این اتومبیل 
درست شد نی نیست.بباو حرف کو چکتو گوش کن.اوراقش 


کادیلا . ۱۷۵ 


کن وتیکه تیکه بفروشش ۰. اینطوری به‌صرفته!! 

آدم با انصانی‌بود.. حقوق يك ماهمو بعنوان حق - 
الزحمه گرفت! گفتم: 

اوستاجون» حلالم کن. 

- منو ببخش.. خدا نگهدارت. 

رفتم پیش اوراقکار و گفتم: 

- ماشینی به این مشخصات دارم .. میخری خیای 
ارزون واسەت حساب میکنم. 

یاروخندید و گفت: 

- زياد که نمیخوای؟ 

- خاطرت جمع باشه .۰ واسهت ماه میذارم. 

بارو داد زد: 

- مردحسابی.. صاحبان این ماشین‌ها حق‌الز حمه 
هم بما میدن جنایعالی پولهم میخوای[؟ 

رفتم پیش یکی‌دیگه.. هنوز اوصاف « کادیلا کمو» 
واسه‌ش بیان نکرده بودم» گفت: 


- به خودت زحمت‌نده» لازمش نداریم. 


۶ هلو ان‌پنبه 


همانروز؛» تعمیر کارخودمون شرو ع کرد به مس‌مس. 
ناچار ماشینو آوردم‌تو کوچه‌مون. شبها مستها وعرق‌خورها 
او نو به‌بار تبدیل می کردند وتوش عرق میخوردند. 

همسابه‌ها واهل محل شکابت کردند ۰ بد و بیراه 
گفتن و نفرین کردن رهک‌ذرها هم‌زیادی. هی‌رهگذره که 
لباسهاش به‌ماشین گیر میکنه وپاره‌ميشه. ناچار يك جر ائقال 
کرایه کردم و اتومبیلو انداختم بیرون شهر. دو روز طول 
نکشید» زنگ در را به‌صدا در آوردند . در را باز کردم 
پلیس راهنمائی‌بود .. گفت: 

- قربون مژده بده .۰ ماشین‌جنابعالی پیداشد ! 

- چطوری فهمیدین مال منه؟ 

- چطور ندونیم آدر این‌شهر اتوموبیلی نظیر اتومبیل 
شما بیدا نمیشه؟ 

شماره موتور وشاسیش‌هم درسته .. 

برای‌بارزدن وپائین آوردن وحمالی پا نصد لیره‌حر جم 
شد .. یك گردهمایی وسیع خانوادگی برای پیدا کردن یك 
راه‌حل تشکیل دادیم .٠‏ قرارشد بیاندازیمش تودرپا! 


کاد بلاك ‏ ۱۷۷ 


ساعت ۲ بعداز نصف‌شب باهمکاری ده‌نفر» اتومبیل 
را انداختیم تودریا . 

صبح › در راه رفتن به اداره» ديدم جرئة‌یل پلیس 
راهنمائی داره «کادبلاك» را بیرون میاره. ازترس اینکه‌مبادا 
متهم بشم که عمداً او نوتوی دریا انداختم» با عجله‌حودم‌را 
به‌ادارة راهنمائی‌رسو ندم و گفتم: 

- باز اتومبیل منو دزدید ند! 

مسئول مربوطه با تعجب گفت: 

- راستی عجیبه .. ماشین شما شماره‌اش سالم و 
سرجاشه .۰ من نمیدو نم این یه‌تیکه آهن به‌درد کی‌میخوره؟ 

ایندفعه‌هم سیصدلیره سلفیدم .۰ این اتسومبیل لعنتی 
و اقعاً برآم‌دردسرشده.. 

دوسه‌روزه که‌يك اره آهن بری بزرگث خحریده‌ام.. 
هرشب دو کیلو ازش جدا میکنم وتویه‌دستمالی می‌پیچم و 
میاندازمش تودریا .. 

امیدو ارم به این‌شیوه» بتو نم تادوماه دیگه«کادبلاك » 
را از ميان بردارم! 


بد کت 


من و«مصطفی»سالهای سالا ست که با هم دوستیم» 
در يك مدرسه و در يك کلاس درس خوانده‌ايم. 

«مصعافی»از وقتی که خودشو شناخته» رفیق آدمهای 
پولداره و با کله گنده‌ها و سرشناسها سر و کار داره.حتی 
در بچگی هم محلهعودمون را میگذاشت و میرفت محله 
روتمندها و پولدارها و با بچه‌های اونجا بازی میکرد. 
بعضی وقتها یکی‌دوتا از بچه‌های پو لدارها را دنبال‌عودش 
میا نداحت و میگفت: 

«اين پسر فلان کارخانه داره» 

«این یکی نوه فلان تاجره» 

«اين پسر فلان د کتره» 

با این حال تمیدونم چسرا آدم بزرگ و محترمی 


بدك ۷۲۹ ۱ 


نشد؟بعد از این همه سالها » در اداره« آمار» استخدام شد 
و در قسمتی مشغول به کار شد. 

چند روز قبل رفتم سری به آقا«مصطفی»زدم.. بعد 
از خوش و بش و احوالیرسی» گفت: 

-بیا تو را با ناجرهای این منطقه آشنا کنم.. 


e‏ هنوز از این کارهات دست بر 
نداشتی؟ من خسته‌ام و هیچ حال ندارم..به عوض این » با 
بریم به‌قهوه‌خونه و کمی گپ بزنیم.. 

-پسر اینها سر راهمون هستند.به سلامی بهشون 
میکنیم تموع.. 

در اولین میدان شهرء‌به اولین مغازه رفتیم.مغازه‌ای 
پر از پارچه و لوازم جورواجور بود. در يه قسمتش هم 
میز و گاوصندوق و دفتر حساب قرار داره.. 

«مصطفی»منو به صاحب‌مغازه معرفی کرد وصاحب 
مغازه راهم اینطوری بمن شناساند:« آقاحلمی.. یکی از 
آدمای محترم محل خودمونه ». 


پهلوان‌پنیه ۱۸۰ 


نشستیم»بامو خوش‌وبش کرد و خوش آمد گفت.. 
"جابی برامون سفارش داد.دیو ارمغازه‌با پرجمهایر نگار نگ 
و شعارهای حزبی تزئین شده بود.بالای همه‌شون هم‌عکس 
«عصمت اینونو»با چند تا شعار مخصوص حزب«جمهوری» 
آويخته شده همراه با يك عکس بزرگک آقا« حلمی »در 
حالیکه دست «عصمت اینو نو»را میبوسه. 

صحتهامون شرو ع شد.از آب و هوا ووضع کوچه 
و خیابان و گرانی ارزاقعمومی صحبت شد.. بعداً هم مسأ له 
حزب به میان آمد. 

دیگه مپرس که آفا حلمی چطور باحرارت از حزب 
و برنامه‌های آبنده‌اش حرف میزدا مثل يك عاشق پاک 
باخته و يك مرید مخلص میگفت: 

- حاضرم که آخرین قطرة خسونم را در راه حزب 
برزمین بریزم.. آقا « مصطفی» ازحرفهای « حلمی »سرذوق 
آمده بود ومیگفت: 

- زنده باد آقا حلمی .. 

« مصطفی » به‌من رو کرد و گفت: 


يدك ۱۸۱ 


- اینها هفت برادرند» یکی از یکی بهتر۰. اما آقا 
حلمی به‌جیزی دبگه‌اس.. به‌راستی خیلی روشنفکره. 

« حلمی » کفت: 

بلی .. فکرنکنین ما که‌دراین شهر کوچكزندگی 
میکنیم ۰۰ بی‌نظم وترتیب هستیم. به‌خدا در مر کز استان‌هم 
همچنین تشکیلاتی وجود نداره. 

نفهمیدم منظورش کدوم تشکیلاته؟تشکیلات حزب» 
با دو لت؟ پیش خودم گفتم : 

« اگه این‌سوّالو بکنم ممکنه دوسه ساعت‌وقتمون 
تلف بشه!! 

چایمونو صرف کردیم وخداحافظی کردیم واومدیم 
بیرون.. « مصطفی » میخواست منو به‌يك مغازه دیگه‌ببره» 
تم 

از دست‌این یکی حلاص شدیمی میخو ای گر فتاز 
بکی دیکه‌بکنی؟ 

-آخه‌نمیشه .۰ این‌یکی برادر « حلمی »یه.. اسمش 

« واصف» .۰ از حلمی کو چکتره»اما آدم‌حوبی‌به.. 


م۳ چهلوان ینبه 


راضی‌شدم: 

- بریم ۰۰ ببینیم چطور آدمی‌به! 

رفتیم‌تو .۰ مغازه اوهمیه‌طرفش پراز وسایله وطرف 
دیگه‌اش دفتر وحزب‌بازی: اختلافی که هست این یکی 
طرفدار «حزب عدالت»ه. بارو عکسی را به دیوار آوبزان 
کرده وزیرعکس هم شعارهای حزبی‌است.. عکس بزر گی 
از «سلیمان دمیرل» بر روی‌هم عکسی از « سلیمان دمیرل » 
قر ارداره در حالیکه آقا « واصف » خم شده وداره دستشو 
مسو سه. 

بواشکی به « مصطفی» گفتم: 

- اینها جطوری هستند.. یکی در « حزب عدالت» 
وذیگری طرفدار « حزب‌جمهوری» به؟! 

انگشتشو به دهنش بردو گفت: 

نشستیم . قهوه نوشیده شد. آقا « واصف » شرو غ 
کرد: 

- دمیرل» بزر کترین سیاستمدار مماکته و در هیچ 


يدك ۱۸۳ 


حزیی همچنین سیاستمداری وجود نداره. 

آنتدر از « دمیرل » تعریف کرد» مغزمو نوبرد .. 

تا جلو در مغازه ما را بدرقه کرد .. حدا حافظی‌هم 
کرده بودیم ولی او همچنان از رهبرحزب تعریف‌میکردا| 

چرخی‌زدیم؛ « مصطفی » بهم مهلت نداد و خودشو 
جیوند توی يك مغازه.. 

- صبح بخیر« حمدیخان » حالت‌چطوره ۰ خوبی 
بفرمایین .۰ بفرمایین» خوش اومدین. 

« مصطفی » بارو را به من معرفی میکرد: 

آقا حمدی» برادر میانه آقا حلمی‌به. 

نشستیم. T‏ حمدی» دوتا فنجان شیر سفارش داد.. 


- تشکر میکنیم .. اشتهامون نمیبره. 

خندید و گفت: 

- گاومیش که واستون نکشتم | 

سرجایم خشك شدم ۰ اینهمه شعار « جرب اعتماد 
ملی» چیه که به دبوارها آو بخته شده‌اند؟ هر کجا راکه 


۴ مبهلوان ینبه 


نگاه کتی عکس کوزنه!! در گُوشی به رفیقم « مصطفی » 
5 - این‌یکی برادر که‌در حزب دیگری عضویت‌داره! 
« مصطفی » به‌من مجال‌صرف زدن نداد و ازم خواست 
سکوت کنم. آقا « حمدی » عکس‌خودش و « فیضی‌اوغلی» 
را به دیوار آویزان کرده. بارو که فهمید بیش از اندازه به 
عکس خیره شده‌ام به‌حرف آمد و گفت: 

-آره‌پرادر.. باور نمیکنم که کسی دیگه جز «فیضی 
اوغلی » رهبرحزبمون» اینقدر از سیاست سردر آره. تا 
بخوای‌رهبری لابق و فعاله. مطمئن باش به این‌زودی‌قدرت 
رو دردست میگیریم >٠‏ اونوقت بیا ونگاه کن به نقشه‌ها و 
برنامه‌های‌ما » کشورمون بهشت میشه: 

اوهم مثل برادراش» خیلی از برو بالای رهبرحزب 
تعریف کرد.اگه « فیضی اوغلی» نبود؛ کشورمون روی‌نقشه 
جغر افیائی جهان جائی نداشت!! 

هرطور بو د٬يقه‌مو‏ نو ازچنگش در آوردیم و اومدیم 
بیرون. به « مصطفی». گفتم: 


عدگ ۱۸۵ 


- ابنطور پیدااست که هنوز از رفتارو کارهای‌بيهوده 
گذشته‌ات دست بر نداشته‌ای؟ هنوز حرفام تمام نشده بود 
که دستمو گرفت وبرد توی يك‌مغازه. گفتم: 

میخوای چکار کنی؟ 

- نميشه به همه‌شون سربز نیم ولی پیش آقا « جبار» 
نریم . اگه بفهمه رفتیم پیش برادرش ولی سراغی از او 
نگرفته‌ایم ناراحت میشه. 

مثل گوسفند قربانی» سرمو انداختم پائین ورفتیم‌تو 
مغازه آقا«جا» .. درو دیوار مغازه‌اش همه‌اش شعار 
« حزب دمکرات » بود. 

به مصطفی گفتم : 

- مکه ما اومدیم نمایشگاه حزب؟ 

بهم جواب داد 

ضرر که نمیکنی» نگاه کن ولی زیادحرف نزن ! 

آقا « جبار » به‌پیشوازمون اومد .. دستمونوگرفت 
و در مغازه شاند: 


- خوش اومدین مهمو نای عز یز .. 


۶ هلوان پنبه 


روی میز « جبار» پربود از عکس‌های « بیز بیگلی» 
رهبر « حزب دمکرات ». در یکی ازعکسها « جبار »داشت 
دستشو میبوسید. بعداز احوالبرسی « جیار » گفت: 

قوربون جی میل دارین؟ 

- هیچی میل ندارین .. به جان شما قهوه وجاییو 
شیر ميل کردیم. 

-آخه نمیشه که اینجا هم چیزی میل نکنین 

یکی يه دونه راحت‌الحلقوم واسه‌مسون آوردنسد که 
راهگشای حرفهای « جبار » شد: 

- در همه دنیا روشنفکری مثل استاد « بیز بیکلی » 
پیدا نميشه .. زمانه همچین کسی‌رو بخودش ندیده! اگرچه 
چنین وانمود میکردیم که به‌حرفاش گوش میدیم »اما چیزی 
ازش نمیفهمیدیم .! 

راحتالحلقومو قورت دادیم .. مصطفی را حالی 
کردم ودر وسط حرفای يارو پاشدیم وازش حداحافتلی 
کردیم. جلو در به‌مصطفی گفتم: 


- مصطفی‌جان. ترا شرافتت‌دیگه‌سرزدن‌ها ومهمونی 


كاد يلاك AY‏ 


رفتن‌ها را بس کن . بریم در گوشه‌ای بنشینیم. سفت مچمو 
چسپیاہ: : 

- برادر جون» اگه « نجم » بفهمه بسیار دل آزرده 
ميشه : چه غلطی کردم اومسدم ملاقات مصطنی!؟ چاره‌ای 
ندارم ب رفتیم مغازه « نجم» .۰ چی ببینم حو به؟ درودیوار 
بکبارچه باعکس‌های « آلب ارسلان » آراسته شده .. و 
دربالای همه‌هم عکس یکت کر که که نشانهٌ حزبه .. ازش 
پررسیدم: 

- این یکی داخل کدوم حز به؟! 

- حزب او تازگیها تأسیس‌شده. آقا «نجم» خودش 
مسئول این منطقه‌است. 

معلوم بود آقا « نجم » منتظر این حرف بود. پاشد 
ودر بار تشکیل حزب حرف زد. خوشحال بودم از اینکه 
لااقل این یکی چیزی بهما تعارف نکرد. اما دوسه دقیقه 
بیشتر طول نکشید شاگردقهوه‌چی» دو لیو انشربت‌جلومون 
داشت 


» نجم » حرفای بی سروته راجع به سیاست‌داخلی 


۸ هلوان پنبه 


وخارجی میزد. از ستاتورهای فرانسوی حرف‌میزد. دربارة 
قاچاق « ترياك » و هروئین میگفت .۰ یواشکی به مصطفی 
۳ مصطفی جون» بیابریم تا نتر کیده .. 

- گوش نده .. اینها از این حرفا خیلی میز نند .. 

رو کردم‌به « نجم » و گفتم: 

اسم حزبتون چیه؟ رهبرش کیه؟ 

جواب داد: 

- اسمش « طرفداران جمهوری» است ورهبرمان 
«کمال قصاب)ه . در دوسه ماه گذشته سیصد جهار صد 
تفر از اعضاء « حزب جمهوری » استعفا دادند و در حزب 
ما اسم نو بسی کردند. 

خدایا کی‌ازدست این «مصطفی» نجات‌پیدا میکنم؟! 
رفتیم مغازه برادر ششم. آقا « شادان » مشغول نصب کردن 
عکس رنگی يك زن جوان وزیا بود. چشمش که‌به‌ماافتاده 
چکش ومیخ را گذاشت زمین و گفت: 

خوش اومدین .. بفرمایین .. خیلی‌حوش‌اومدین. 


۱۸٩ بدك‎ 


ابتدا تصور میکرد؛ که ما بازرس حزب هستیم وازمر کز 
اومدیم» خیلی به‌ما احترام گذاشت .۰ بعداً که ماراشناخت» 
شرو ع کرد به چاخان گفتن: 

- نماینده زنان ترقیخواه را به من محول کرده‌اند.. 
راستش این کار رو دوست نداشتم؛ اما چاره‌ای بود.. آدم 
باید به‌حرفهای مردم گوش کنه! 

۰ شادان* تشکیلات زنان چکار میکنه؟ 

- برنامه‌ما عبارت از اصلاح سیاست مملکته. به‌این 
زودی سازمان زنان را تأسیس میکنیم‌و کارهای تمام‌ادارات 
و وزارتخانه‌ها به دست ما میافته. 

بواشکی به‌ما ( مصطفی ( گفتم: 

- بیابریم! 

دیگه منتظر« مصطفی » نمو ندم ودر رفتم ِِ 

« مصطفی » افتاد دنبالم وبازومو چسیید: 

- برادر بواش. فقط يه دونه مو نده!! 

بازومو ازدستش در آو ردم و گفتم: 


۰ پهلوان‌پنبه 


ولم کن . این چه مسخره بازی‌یه؟ 

- توبمیری» این یکی چیزدیگه‌س .. به هیچ‌حزبی 
وابستگی نداره. حیف نیس نریم پیشش! 

رفتیم مغازه‌اش. الحمد... عکس وشعار هیچ‌حزبی 
در مغازه‌اش نبود. بعداز سلام و احوالپرسی, گفتم: 

- زکی جان » برادرهای تو» هر کدوم دريك‌حزبی 
هستند .۰ چطوره توحزبی نیستی؟ 

« زکی » خندید و گفت: 

شما شهری‌ها » مثل دهاتیها زیرلنیستید .. ما هفت 
تا برادریم وتا بخوای متحد هستیم . قرار گذاشته‌ایم هر 
کدوم در يك حزب عضو بشویم .. برای اينکه هر حزبی 
قدرت را در دست گرفت» یکیمون توش باشه که منافعمو نو 
حفظ کنه .. واسۀ همینه که همیشه نو نمون توروغنه .. 

- پس شما تو کدوم حزب هستی؟ 

آقا « ز کی » قاه قاه خندیدو گفت: 


1٩ ۱ يدك‎ 


- امکان داره که چند روزی دیگه» حسزب جدیدی 
تأسیس بشه واز همه احزابی که اکنون هست مقتدرتر باشه 
و ما کسی را توش نداشته باشیم ۰۰ من درحال حاضر «یدك» 
هستم وبرای روزهای آبنده» نگاه داشته شده‌ام!! 


بارو که در کتار خانه خحراب شده؛ دراز کشیده بود 
گاهگاهی به‌هوش میامد .. داد و فغانش آن دور و بر را 
برداشته بود .. خطاب به مردم زیادی که دوروبرش را 
گرفته بودند میگفت: 

مزمین مال خودمه » خونه مال خودمه » اينهم سند 
مالکیت . 

دستش را دراز میکرد» آپارتمان شش طبقه‌ای که 
اسمش را« مفت آباد » گذاشته بود به جماعت نشان میداد: 

-چه کسی ویلای منو خراب کرد؟ کی دستورداد؟ 
آخه چرا خرابش کردند؟ معلومه کلکی تو کار هست !! 
حرفهاش که تمام شد ..سرشو بلند کرد . نگاهی به خونه 
خراب شده انداخت و باز از هوش رفت.صاحب آپارتمان 


مقت آباد ۱۹۳ 


بطری مرد م شد و گفت: 

-پاشو برادر» پاشو.. این کار بدستور قانون بود.. 
بعدآً معلوم ميشه که‌اشتباه شده.پاشوداد وبیداد سودی نداره 
مال دنیا ارزشی نداره ؟1 پلیس که نز دیکشان ایستاده بود 
گفت: 

- تا حال چیزی نفهمیده‌ام و نمیدونم از چی حرف 
میز نند .. یکیتون منو حالی کنین. 

يارو گفت: 

- به‌چشم .. بدار برات تعریف کنم .. 

یاروثی که‌دراز کشیده بود» ازجاش بلندشد ودادزد: 

- مردك حرف نزن .۰ تومقصری با ابن‌حال داری 
دم میجنبونی؟ سرکار من خودم و اسهت تعریف میکنم.. 

پلیس گفت: 

- او نکه کمتر درو غمیگه و اسهم تعریف کنه .. 

,يارو چنین برای پلیس تعریف کرد: 

« این خونه‌ایکه می‌بینی خر اب‌شده؛ ملك منه .. 
چهل‌سال قبل باهسزار زحمت ساخثمش . اون زمان اینجا 


۱۹۴ پهلوان پنبه 


بیابون بود. پیش خودم‌گفتم: فلانی‌بذاراون زمینیکه‌ازپدرم 
به‌من ارث رسیده به‌خونه‌ای توش بسازم .. هیچی نباشه 
بچه‌هام سه‌ماه تابستو نو از شر داد وقال شهر خحلاص‌میشند.. 
زنم هم این عقيدة منوپسندید. ازاروپا واسه‌ش نقشه آوردم 
و درمدت یکسال» به‌خونه شیکی ساختم و نك باغانی هم 
واسه‌ش استخدام کردم. 

دیگه تابستونا توی این ویلای بزرك که بسان‌بهشت 
بود بسر میبردیم و زمستونا بر میگشتیم به‌خونةٌ کوچکمون 
توشهر . بعداً دور و بر ويلا آباد شد.. وهی مردم بود که 
بدون اینکه ازپولش سؤال کنند چند متر زمین میخریدند. 
بعداً برق وتلفن هم براش کشیده شد وبه‌این شهری که می- 

ن در اون زمون این بارو را شناختم که تاز گی از 
ده به‌شهر آمده بود و کشیچکی آپارتمان روبرو بود. مثل 
اینکه جائی برای خوابیدن نداشته باشه به من گفت: 

- جناب»ویلای شما در سال هفت هشت ماه‌خالی يه 
وبا اينهمه وسعتی که داره تنها یه باغبون پیر توش میشینه . 


مفت آباد ۱۹۵ 


اگه اجازه بفرمائین شبها تو زیرزمینش می‌خوابم. 

تم 

- باید در باره‌اش فکر بکنم .. 

- قوربون واب داره . هم به‌جای خسوابی پیدا 
میکنم وهم نگهبانی آپارتمان شمارا هم‌میدم. اگر تابستونها 
هم اینجا تشریت آوردین کارهای خونه وخرید بازار وهر 
امری که داشته باشین انجام میدم. 

نم 
یه کم صبر کن بعداً خبرت میکنم. 

روز بعدش» به نفررو پیشم فرستاد: 

- به‌کار حیری باهاتون دارم .. 

خودشو به من معرفی کرد.. صاحبآپارتمان دیوار 
به‌دیو ارمو نه .. 

تم 

گوشم با شما است‌بفرمایین: 

- در باره مصطفی کشیکچی‌به. 

همینکه اسم کشیکچی را برد فهمیدم از چی‌حرف 


۶ هلو ن‌پنیه 


ممز نه: 

- کسی‌را نداره یه آدم غریبی‌به؛ خودت که میبینی» 
آدم لخت و پاپتی و بی پو لی به .. اگه جای یك رختخوابی 
روبهش بدی اونجا بخوابه خیلی ثواب داره. فدیما گفتن 
« نیکی به‌هدر نمیره». 

شب شد وبه‌خانه بر گشتم تا بخوای زنم کیفش کول 
وسرحال بود. دستشو انداخت گردنم و گفت: 

آی که وبلای قشنگی‌یه. اما نمیدونم چرا یه خبر 
بد به‌دلم برات‌شده؟ 

- چطور مگه؟ 

- چیزی‌نیس ! نمیشه زمستونا هم اینجا نمونیم ؟ 

- چطور همچه چیزی میشه! پس مدرسة بچه‌ها چه 
میشه؟ 

- نمیدونم .. احساس میکنم» بعد از رفتنمون وبلا 
یا آتش میگیره با حراب ميشه .. یا همچه‌چیزی.. نمیدو نم ! 

- مگه‌نیس که باغبون داریم؟ 


- باغبون به‌پیرمرد بدبخت وبی دست و پائیبه .. 


مفت آباد ۱٩۹۲‏ 


دزد وراهزن ازش نمیترسن. 

- زن این چرت وپرت‌ها چیه داری‌میگی؟ 

- چرت وپرت ومزخرف‌هم باشن من ناراحتم .. 
حودمهم بەشك افتادم 2 گفتم: 

- اگه یکی دونفر هم استخدام میکردیم حوب بود. 
هم به باغبون كمك میکردند و هم نگهبانی میدادند. 

یکدفعه مصطفی کشیکچی به‌یادم افتاد . بیچاره فقط 
جای يه گلیم ازمن میخواد. گفتم: 

- خاطرت جمع باشه .. همین امروز فردایهتقرپیدا 
میکنم " یه آدم غریب بدبخت جند دنعه است داره و اسطه 
میفر سته. 

- نکنه مصطفی باشه؟ 

- تواز کجا میدو نی؟ 

شابد واسطه‌ها » اول‌رفته باشندحونه وبعداً اومده 
باشند مغازه! خحلاصه‌در باز گشت «مصطفی »را آوردیم‌ویلا. 

نمیدو نم چقدرطول کشید» که نامه‌ای از طرف‌باغبان 
به من‌رسید: « زود باش بیا .. مصطفی اثائیه‌شو برده اطاق 


۸ مهلوان پنبه 


پذیرائی واونجا میخوابه! » 

خودم‌را برای رفتن به ویلا آماده کردم . باز زنم 
شرو ع کرد به‌حواهش والتماس و گفت: 

- اگه رفتی اونجا نبایستی دل مصطفی‌را برنجانی! 

چطور | باغبون نسوشته که اثائیه شو برده اطاق 
پذبرائی.. اگه اینکارو کرده باشه تنبیهش میکنم. 

مرد .. بك ساعت خودتو بسذار جای‌اون .. در 
این زمستان چطور درزیرزمین بخوابه؟ چه‌چیزی ازاین 
خحونة به این بزر گی کم‌میشه؟! اگربیچارة بی‌پناهی در یک 
جای گرمی‌بخوابه دنیا خراب ميشه .. ها .. ؟ 

کمی‌فکر کردم ۰ حق‌داره .۰ کی‌میگه وقتیکه هوا 
گرم بشه « مصطفی » برنمیگرده زیرزمین؟ ده روز نگذشت 
که‌باغبان تلفن کرد: 

- جناب قربونت برم زودباش بيا ۰ 

درتلفن سروصدا شنیدم» گفتم : 

- این چه سروصدائیه؟ 


قربون» مپرس» محشره.. بیا به‌تماشای ویلایت | 


مفت آپاد ۱۹٩‏ 


- چی‌شد؟ 

ویلا شده‌کاروانسر!! آقا مصطفی یک خانوادة‌هشت 
تفری‌را داشته آورده‌اینجا .۰ میگه نمی‌تونم در تنهائی‌به‌سر 
برم دلم تنک میشه! 

- پس‌اين سروصداها چیه؟ 

-آقا (مصطفی ) خودمونه داره با بچه‌ها چهار پا 
جفتکش بازی میکنه! 

زنم متوجه مسئله شد» اونهم مثل من خبلی پکرشد. 
دمدمای صبح بود» منو ازخواب بیدار کرد و گفت: 


ی پیدا کردم: 
اگر توی‌به گوشةٌ حياط خونه‌مون يك کلبه‌ای‌درست 
بکنیم چطوره؟ 


مب جی‌شده عز یز مکه‌میخو ایم سک‌و گر به‌نگهدانم؟ | 
- واسة« مصطفی » درست کنیم» دیکه‌و پلامون 
خالی نمیمو نه.. 


سرمو از زیرلحاف بیرون آوردم و گفتم : 


۰ لوان به 

زنم شروع کرد به التماس وعشوه وناز : 

- ترا خدا اگه حرف منو زمین‌بز نی.. بعداز اینهنه 
سن وسال؛ به‌خواهش دارم» اونهم واسهم درست‌نمیکتی؟! 

یکبار دیگر هم به حرفز نم گوش دادم .۰ با پول 
تحودمون:یه کلبه‌ای در گوشه‌ای ازحیاط ویلا درست کردیم. 
بعد شنیدم که « مصطفی » زرنگث نگهبانی تمام آپارتمانهای 
محله را بعهده‌گرفته وازشون پول میگیره و کل ما را هم 
اجاره‌داده .. 

دراین‌مدت» سرم شلو غ بود وبرام ممکن‌نشد سری 
به ویلابرنم .۰ فقط از دوستان و آشنایان خبرهائی‌ميشنیدم. 


یکی می گفت: 
- از مصطفی کشیکچی خبر نداری؟ 
نه جطور مکه ؟ 


-صاحب خونه و در آمد شده.. از يك‌طرف نها نه 
و خونه کرایه میده.. گاهگاهی هم رو تا کسی کارمیکنه.. 
یکی دیگه میگفت: 


مفت آپاد ۲۰۱ 


-مصطفی» هنوز لباسهای کهنه تنشه.. اما به این 
زودیها میلیو نر میشه: 

گتم 

شنیده‌ام دو تا ماشین داره؟ 

-چی داری میگی: اینها خبرهای کهنه هستند..دوتا 
خونۀ دیگه خریده و يه طبقه دیگه هم بالا برده.من و زنم 
فکر میکردیم آفا«مصطفی»‌خو نه خریده.. میگفتیم:«خدا از 
این زیادتر هم بهش بده.. بیچاره توی زیسرزمین و کلبه 
خرابه خیلی زجر کشیده». 

پهارسال نوء باغبونمون واسة گرفتن جیره‌ومواجب 
سالیانه‌اش اومد.. 

از«مصطفی»صحبت به میان آمد. گفتم: 

سراستی مصطفی چطوری خونه‌ساخته؟ 

-قربون برس.:اول به اندازه لونۀ سک بود:. 

نز ديك ویلای ما است؟ 

مخیلی نزدیکه» فقط بیست متر از اون دوره. 

-به‌به..تازه ناسلامتی جونمون نهمیدیم !! 


۲ هلوان ینبه 


پرسیدم: 

-نباشه همون کلبه‌ای‌رو که براش درست کردیم 
توسعه داده باشه؟ 

-پس چیآچقدر داد و هوار کردم به حرفم گوش 
ندادن!. خیلی‌از مصطفی خواهش کردم ازوبلا بره‌بیرون.. 
اما فایده‌ای نداشت. ناچار شکایت: کردم :« در ملك من؛ 
مفت آباد درست کرده .. دستور بفرمایین خرابش کنند » 
داد گاه جانب منو گرفت. خبر خراب کردن مفت آباد را 
شب با تلفن شنیدم.. کار و کاسبیمو ول کردم اومدم اینجا .. 
حالا هم که می‌بینی؛ به عوض مفت آباد « مصطفی »خو نه 
منو خراب کردن .. منهم از اون کس شکایت دارم که 
دستور خحراب کردن اینجارو داده»!«مصطنی» نگهباناو نو 
دلداری میداد و میگفت: 

-برادر» جلو ضررو از هر کجا بگیری به‌نفعته .. 
بیا و مردانگی کن» از این شکایت بازی دست وردار..تر| 
خدا اينهم ويلا بود؟ اونهائیکه واسۀ خراب کردن خو نه 
اومده بودند حق داشتند » به ویلای تو نگاه کردند و 
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آپارتمان شش طبقۀ منو هم دیدند» نفهمیدند کدومشون 
مفت آباده واس همین خونهةٌ تو را خراب کردند .. من 
چه تقصیری دارم‌آدیدی چقدر ضررشو کشیدی؟! 

سر گروهبان دوتاشو انداعت جلو .. صاحب‌وبلای 
خراب شده توراه باخودش حرف میزد .. 

پلیس بهش نزديك‌شد و گفت: 

برادر .۰ ميشه منهم ازت یه حواهشی بکنم؟ 

دیگه ازدست من‌بیچاره چی برمیاد! 

- تفاضای‌من ربطی به‌شکایت ودعواو مرافعه‌نداره.. 
به‌منهم اجازه بده در گوشه‌ای از مملکت یه کلبةٌ مفت آباد 
بسازم .. اگر بعداز دوسال دیگه» اونایی که میاند حر ابش 
کنند» مفت آباد این یارو را خراب‌نکردند به‌تف‌بکن‌روی 
من .۰ مردباش قبول کن .۰ به‌بیچارة مثل منو صاحبخونه 
میکنی واز این آدم بی‌وجدان‌هم انتقامتو میگیری!! 

مدای 


۰ he’ 
امار تم‎ 
٩۷۱۸۲ ہر چ تابساحم من‎ 


